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 اهداء

 

 :هاست ب تقدیم پایان نامه ماستریاین 

را به جان هاهای شـان ذششتند  ستتیخواسـتهای که از پدر و مادر مهربانم؛ آن دو فرشـته .0

که اکنون در خریدند و خود را ســیری ب ی ملاــو ن و نام یمان کردند تا من به جایگاهی

 آن ایستاده ام برسم. 

را مدیون هاست؛ اخ ق  شجاعت کاری وعلمی خود ها ویژه آنکه همه خوبی اساتید محترم .2

 یلاه سر سبز و استوار باد.سروری وجود شان هم .دانمها میآن

محصــ ن علم و دانو و بزرذانی که در راســـتای تروی  علم و ماارم اســـ می یدم بر می  .3

  دارند

پوهنتون س م که با زحمان بی شائبه شان زمینه تحصیل را برای طلب علم  تمام منسـوبین  .4

 فراهم نمودند.

 همواری کرده اند. دوستان و همراهانم که مرا در عرصه ای از عرصه های زندذی  .5
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 سپاسگذاری  

ا تحت خویو ر  فراز و نلایب ها توانستم  پایان نامۀخداوند مهربان را شاکرم که مرا یاری کرد تا پس از 

د حال رسالتی را پیو روی خو ( به اتمام برسانم. -فقه حنفی–یواعد فقهی و تطبیقان آن در عبادان عنوان )

را در اختیار دیگران یرار دهم و به شورانه نامتی که اندوخته هایم می بینم که هر روز بر دانلام بیافزایم و 

 باری تاالی بر من عطا نموده  خدمت شایسته به خلق وی و هموطنانم نمایم.

ر ما ه اند برای مردم عزیز کلاو سیاس ذشاری می نمایم که خوشبتتانه توانست پوهنتون س ماز رهبری 

 د.نزمینه تحصیل فراهم نمای

در طول دورۀ تحصیل  مهربانانه و عالمانه مرا راهنمایی و یاری نمودند  صمیمانه   از استادان بزرذوار که

ر انجام د که نه تنها دکتور محمد یونس ابراهیمیتلاوری می کنم. به خصوص از استاد راهنمایم محترم  

دلسوزانه راهنمای من در درس و زندذیم بودند  یدر دانی می کنم و آرزو دارم همیلاه پیروز  ؛بلوه  این رساله

و سربلند و از ذزند روزذار در امان باشند.  بی شک  ستت کوشی و جدیت و خضوع و محبتی را که از ایلاان 

 آموختم چراغ راهم در زندذی و مسلوم یرار خواهم داد. 

یو که م حظان شان سبب اص ح و تومیل این رساله علمی ذردید ابراز سیاس از استادان مناهمچنین 

در اخیر از همه دوستان که هموار و ملاوق من در این تحقیق بودند نیز تلاور می نمایم  و همواره نموده و 

  ذام های راستین شان مستدام باد.
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 خلاصه بحث 

ضع و در روشنی شریات اس می پنجگانه را  ییواعد اساس یو با در نظرداشت اصل مقاصد خوفقهاء 

د در مور و چون  دارند یادیبه خصوص در عبادان کاربرد ز یزندذ ییواعد در تمام بتو ها ینکه ا ندکرده ا

بود  نظر به اهمیت آن از میان یواعد نلاده  یقتحق دریدر عبادان تا کنون به زبان  یکاربرد یواعد فقه

پنجگانه فقهی  تطبیقان چهار یاعده آن در این رساله طی پن  فصل به روش کتابتانه یی تحقیق ذردید که 

 خ صه آن یرار ذیل است: 

وام که متضمن احوضع شده است  کوتاهبسیار  یدر عبارن ها و جامع یاصول کل به عنوان ییواعد فقه

 که تا ذردد یبر م یمیواعد به زمان نزول یرآن کر اینآغاز سر  و مسایل شرعی بوده و حوادثراجع به  یایتشر

ی به رویت آن مواد یانونی ساخته هجر  یزدهمدر یرن سو  ی در چوکان عباران خاص تدوینیرن چهارم هجر 

مچنان ند و هکن یم یلکه در رشته فقه و یانون تحص یکسان یبرا ییواعد فقه این فهم و شناختشده است. 

 است.  داشته یادیز یتدر مسلک افتاء ملاغول هستند  اهم یکسان یبرا

 صلی الله علیه وسلم-ستن ذهربار پیامبرمرتبط بودن امور به مقاصد و اهدام   اصل و اساس یاعده

ه داشته است که در کتب فق یادیز یقانتطب یو مال یو بدن یمال ی یاعده در باب عبادان بدن ینبوده و ا

ده که بو  ینا یمهم فقه یاز یاعده هاهمچنان شده است.  یحراجع به آن اشاره و تصر یاریبس یلبه مسا یحنف

اساس   باشد نه شک یقین یاراساس و ما یدبلوه با یستمدار اعتبار ن یو یانون اس م یاتظن و ذمان در شر

اساس  . همچنانداشته است یفقه حنف بدر کت یادیز یقانو تطبدر یرآن و سنت موجود بوده  یزیاعده ن ینا

راعان م یو آسان یسرجنبه  آن و در تمام احوام  عبادان و ماام ن بنا شده  یو آسان یسربر  یاس م یاتشر

ه ربط داشت دفع ضررچه در عبادان و چه در ماام ن به یاعده  یاحوام فقهرعایت شده است  همانطوری که 

فع د یاس م یاتشود  و در شر یمنتف یدبه جانب مقابل باشد با فاحو که در آن ضرر یاامله ااند و هرم

 ضرر بر جلب منفات مقدم است. 

 یرعف یلمشاهب چهارذانه بوده که در آن به مسا یانفقه در م ینتر یاز غن یفقه حنفو سرانجام اینوه 

ضوع به مو  -رحمه الله-یمع مه ابن نج ی حنف یفقها یاندر مو  شده است یلاترتوجه ب یمطابق یواعد فقه

 تر توجه کرده است. یوب یوخو یآن در آثار علم یقانو تطب ییواعد فقه

 : یاعده  فقه  تطبیقان  مقاصد  عبادان  احنامواژه های کلیدی
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 مقدمه

دار الدنيا ممراً، والدار الآخرة مقراً، وجعل الدنيا دار العمل والبذل والابتلاء، جعل  یالحمد لله الذ

والآخرة دار الحساب والثواب والجزاء، له الحمد س بحانه وتعالى خلق فسوى، وقدر فهدى. وأشهد أن لا إله إلا 

نا وقائدنا وقدوتنا د أن نبي كل شيء قدير. وأشه علىالله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو 

وس يدنا محمداً عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، خاتم الأنبياء والمرسلين، س يد الأولين والآخرين، 

وجاهد في  الغمة، وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به

 . الله حق جهاده

 یو رفتار انسان را تحت پوشو یرار م یاست که تمام ابااد زندذ یم نظام همه شمولاس  اما باد: 

و  قیتطب یستهشا یتهمه بشر یبرا یاست که در هر زمان و موان یو فرا موان یدهد و احوام آن فرا زمان

 یلوجلب مصالح و دفع مفاسد تلا یاو دن یند یلرا در مسا یاس م یاتیابل اعمال است. چون روح شر

 یاتشر یبا استتراج از نصوص و ادله اصل یدر فقه اس م یسلسله یواعد اساس یکاساس  ینبه هم یدهدم

عبادان  ماام ن  امور  یدر تمام بتو ها یادییواعد کاربرد ز ین)یرآن و سنت( وضع شده است که ا

ر به خصوص د یاساس دیواع ینکند در مورد کاربرد ا یم یجابمنظور ا یندارد  به هم یاسیو س یاجتماع

ه زبان ب یموضوع کدام کتاب و رساله خاص یندر باره ا یراانداخته شود  ز یتر روشن یوبتو عبادان ب

تاداد منابع  یکخواهم آن را انجام دهم  نوشته نه شده است و من با استفاده از  یکه من م ییسم دری

 وایع شود. یدهمه مف یکنم تا برا یحموضوع را تشر ینخواهم ا یماتبر م

 اسباب اختیار موضوع: 

کلاور  بر هر فرد از محصلين لازم است تا در پايان  یبه یوانين و مقرران وزارن تحصي ن عال بنا

مولف  زیو من ن یسندبنو  یلیبحيث نتيجه دوره تتصص در رشته تحصعلمی را  خود اثر یدوره تحصيل

نمودم  عوامل ذوناذون  یاررا که اخت ی. موضوعیمآن بحث نما یرا انتتاب نموده و رو  یبودم تا موضوع

 کنم:  یموارد آن اشاره م یدارد که از جمله به برخ

 یع یه مند یم که مرا باعث ساخت تا موضوع متشکره را انتتاب نما یاز عوامل یوی -0

و زمانی که در جریان دروس یواعد فقهی را می خواندیم با خود می موضوع بود   ینخودم به ا یشتص

یقان آن یواعد تطبمهم بود تا  یمبراذفتم این یواعد در کجا و در کدام موارد کاربرد داشته باشد  بنا بر این 
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 بدانم.  را

شوی نیست که فهم تطبیقان یواعد فقهی در روشنی فقه حنفی که به آن در کلاور ما  -2

 شود  مهم است  درک این اهمیت باعث شد تا من در این موضوع رساله علمی خویو را بنویسم.عمل می 

 نلاده و کتاب یقتحق یو موضوع یلیموضوع منتتب من   به طور تفصحسب اط ع من  -3

بب س یننوشته نلاده و در دسترس مردم یرار نگرفته است  هم یمورد به زبان در  یندر ا یرساله خاص یا

 .یمنما یقتحق موضوع را ینبتوانم ا یقطر ینبسازم و به ا وعموض ینا یژهرا و یونامه خو یان  پامن خواستم

 اهمیت موضوع: 

  یواعد اساسی پنجگانه را وضع شریاتبا در نظرداشت اصل مقاصد  فقهاءچنانچه آشوار می باشد 

ن زیادی دارند.  بنابر ای کرده است که این یواعد در تمام بتو های زندذی به خصوص در عبادان کاربرد

ضرور است تطبیقان این یواعد در بتو عبادان دانسته شود و ع وه بر آن تحقیق روی این موضوع به 

 اهمیت است: . یابلدلایل ذیل 

 ه ویژذی های شریات اس مینلاان دهند فقهی در بتو عبادان یواعد  یان تطبیقانو ب شرح -0

و مسلمانان را در مورد اهمیت عبادان و  سازد یمسلمانان را مستحوم م یدهو عق یماناست و ا

 مقاصدی بودن آن تلاویق می نماید.

و برای ما می  دهد یم یوافزا ینفهم ما را نسبت به اصول و اساسان د فقهیشرح یواعد  -2

 فهماند که در عبادان خویو چه اصول و مقاصد را در نظر بگیریم. 

ر د در روشنی فقه حنفی بیان تطبیقان یواعد فقهیاست و  ی اس مجاماه کام  یکجاماه ما  -3

 میخود یرار ده ییواعد را سرلوحه کار  ینکند و ا یهما را تقو یتواند  فرهنگ اس م یم عبادان

 .یمو مطابق آن جاماه خود را بساز

نلاده  افغانستان تحقیقدر مورد کاربرد یواعد فقهی در عبادان تا کنون به زبان های ملی بنا بر این چون 

اســت به همین منظور ایجاب می کند در مورد کاربرد این یواعد اســاســی به خصــوص در بتو عبادان 

 بیو تر روشنی انداخته شود.

 

 :  یق این موضوعتحق اهداف

که در موضـــوع عبادان « الارم محومة»بدون یاعده  یفقه یاســاســیواعد چهار مفهوم  یانب .0

 کاربرد ندارد. 
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 فروعان یواعد مشکور  یبرخ یانب .2

 در عبادان)نماز  روزه  ح  و زکان( یاساس یواعدچهار شرح کاربرد  .3

 یواعد یندر وضع ا یاتاز مقاصد شر یبرخ یانب .4

 :یقتحق سوال های

کاربرد  با منه  فقه حنفی در کدام موارد در بتو عبادان یفقه ی:  یواعد اساسیاصل سوال

 دارند؟

 :یفرع یها سوال

 یست؟چ ییواعد فقهفهوم م .0

 تر کاربرد دارند؟ یودر بتو عبادان ب یفقه یاز یواعد اساس یککدام  .2

  یست؟در فقه چ یمقصد از وضع یواعد اساس .3

ده پنجگانه را وضع کر  ییواعد اساس  شریاتبا در نظرداشت اصل مقاصد  فقهاء:  یقتحق فرضیه

 با منه  فقه حنفی به خصوص در عبادان یزندذ یدر تمام بتو ها اند و از میان آن ها چهار یاعده اول

 دارند.   یادیز و تطبیقان کاربرد

ن ذششته به شول پراکنده و همچنان به در کتب فقهاء و اصولیی بحث یواعد فقهی به شول عام

طور خاص در باره یواعد فقهی کتابهای زیادی نوشته شده است که برخی ت ش هایی صورن ذرفته ذیً  

  ند: یابل ذکر می باش

هجری است   0356: این کتاب تالیف شـی  احمد بن محمد الزریا متوفای سـال شرح  القااد  الققییة -0

هـ طبع ذردیده است  در این کتاب که 0412که برای بار دوم آن در مطباه دارالقلم دملاق در سال 

ی صـفحه اسـت  یواعد اسـاسی فقهی شرح شده است و از شروح ماتبر یواعد فقهی م 519دارای 

 باشد. 

ــده و عبدالنا  الاجیز فی شررررح  القااد  الققییة -2 ــط دکتور عبدالوریم زیدان تالیف ش : این کتاب توس

( یاعده فقهی شرح شده است  و چهار 010زاهدی آن را ترجمه کرده است  در این کتاب به تاداد )

 بار ترجمه آن در کابل توسط انتلااران مستقبل به نشر رسیده است. 
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است  -استاد پوهنتون کابل-یواعد کلی فقهی: مؤلف این کتاب پوهاند داد محمد نشیردر آمدی بر  -3

و در آن مثال های زیادی از تطبیقان یواعد اساسی فقهی بیان شده است. این کتاب در میزان سال 

 در کابل به چاپ رسیده است.  0395

ـــتاد پوهنت-حنیف درآمدی بر شرح یواعد فقهی: این کتاب تالیف پوهنمل دکتور محمد ولی -4 ون اس

( یاعده فقهی توضـیح شـده است  این کتاب توسط انتلااران  213اسـت که در آن به تاداد ) -کابل

 در کابل به چاپ رسیده است. 

ــید بوری از علمایالقااد  الققییة الخمسرررررة الی با فی عب الت مناک اب اتمب ادمطة ال مل ن -5 ــهور  : س ملا

تالیف « اعانة الطالبین»مشهب امام شـافای در یرن چهاردهم هجری است و او کتابی را تحت نام 

ـــت   ـــده اس ـــت  در این کتاب تطبیقان یواعد فهقی در عبادان به طور پراذنده بیان ش نموده اس

 2106نوشته شده و در سال وعنوان مشکور به شول یک مقاله علمی توسط لطیفه منوره در اندونیزیا 

 شماره پنجم به نشر رسیده است. « یدس انترنیلانل ژورنال»در مجله 

وسط دکتور : این رسـاله تو ت  یقمتهم فی عب الت مناک فی فقه الأقلیمک المسرلمة« الااار بمقمصر ام»قمد ة  -3

اعده یقان ییونس عبدالهادی نوشـته شده است و در انترنیت منتشر شده است  در این رساله تطب

 در باب عبادان بررسی شده است. « الامور بمقاصدها»

استاد -: این مقاله را دکتور محمد محمود الجمالنممذج اب القااد  الققییة و ت  یقمتهم فی مجمل الت مناک -6

ـــته تحریر درآورده و در آن برخی از تطبیقان یواعد فقهی در  جاماه ازهر در بتو فقه مقان به رش

یان شــده اســت اما بالای پن  یاعده اســاســی فقهی چندان تمرکز نلاــده بلوه ســایر باب عبادان ب

 یواعد فرعی با برخی از مثال های تطبیقی مورد بررسی یرار ذرفته است. 

ع وه بر آن موضوع یواعد فقهی در رساله ها  کتب و مقالان متتلف مورد بحث یرار ذرفته است 

 فارسی زبان مورد یواعد فقهی و تطبیقان آن در باب عبادان به  تاهنوز کتابی به صورن مستقل دراما 

من ت ش می کنم با استفاده از روش های علمی و تحقیقی و و نوشته نلاده است  حسب علم و آذاهی من

  با رهنمایی استاد رهنما  آن را انجام دهم. 
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 روش تحقیق: 

تابتانه از نوع کتوصیفی و  -منه  تحلیلی  ین رساله تحقیقی انتتاب نموده امروش کاری را که در ا

ب ماتبر کتاز منابع ومراجع ماتبر علمی از  تومیل آنئی بوده  وحتی الاموان سای بر آن شده  است جهت 

من پس از مطالاه مقدماتی به ترتیب خطه و فصل بندی مباحث اهل سنت و فقهای حنفی  استفاده شود  

  صه یرار ذیل است:خ و مطالب پرداختم  و روشی من به طور

ـــورن کتاب خانه یی بوده واکما از من .0 ـــاله به ص  ابع ماتبرروش تحقیق من در جمع آوری این رس

 عربی استفاده کردم ام.

مبحث به مطلب  فصــل تقســیم ذردیده که هر فصــل به مبحث و هر پن موضــوع در یدم اول به  .2

 تقسیم ذردیده است.

ـــطفی خرمدل و همچنان از ترجمه  .3 ـــیر نور تـالیف دکتور مص در ترجمـه آیـان یرآن کریم از تفس

استفاده   مترجم: تفسیر تیسیرالوریم الرحمن للسادی استفارسی توسط محمد ذل ذملااد زهي 

 کردم ام.

البته  احادیث ترجمه شده و حواله آن با حوم صحت و عدم صحت آن در پاوریی نقل شده است. .4

ـــح یثیاحاد ـــح یالبتار  یحکه از ص ـــلم نقل کرده ام به علت ا یحو ص دو  ینا یثکه احاد ینمس

 . اءً حوم آن ها را ذکر نه کرده امباشند بن یم یحکتاب بزرگ همه صح

 ایوال علماء و دانلامندان و همچنان راجع به مارفی آنان در پاوریی تشریح شده است. .5

 عد فقهی در روشنی فقه حنفی توضیح شود. شده است تا تطبیقان یوادر این موضوع کوشو  .3

یابل یادآوری اسـت که یواعد فقهی عبارن از پن  یاعده اصلی فقهی می باشد و به علت این که  .6

ـــاله به بیان در بتو عبادان کاربرد ندارد به همین خاطر « الارم محومـة»یـاعـده  در این رس

 تطبیقان چهار یاعده دیگر اکتفا شده است. 

باشد  علم و دانویدوارم که این تحقیق  عمل مفید علمی برای دوست داران امبه هر صورن 

وازآنجایی که هیچ عمل انسانی عاری ازخطا ونوایص نیست  این رساله نیز ازاین یاعده مستثنی نمی باشد  

 و رجا مندم که الله متاال برمن منت ذشارد همین عمل نایص وناچیز را به درذاهو مقبول یرار دهد وبرای

در رفع نوایص وکمبودی های آن همواری ورهنمایی می نمایند  مرا  این رساله را مطالاه نموده وآنانی که 

 فرماید.  نصیببی پایان اجر 
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این تحقیق شامل یک مقدمه  پن  فصل و یک خاتمه می باشد که عناوین فصلها و خطه بحث: 

 مباحث اصلی آن به شرح ذیل است: 

 می باشد که شامل دو مبحث است: و مفاهیم اساسی بحث کلیانراجع به  فصل اول

 مبحث اول: تاریف یواعد فقهی  تاریتچه و اهميت آن

 مبحث دوم: تاریف عبادان  و ایسام آن 

مورد بررسی یرار ذرفته است  و تطبیقان آن در عبادان« الأمور بمقاصدها»یاعده  دوم فصل در 

 که شامل سه مبحث می باشد:

 «الأمور بمقاصدها»و فروعان  یاعده مبحث اول: شرح 

 مبحث دوم:  تطبیقان این یاعده در عبادان بدنی

   مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عبادان مالی

 مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عبادان مالی و بدنی 

ه مورد بررسی یرار ذرفت و تطبیقان آن در عبادان« الیقین لایزول باللاک»یاعده در فصل سوم 

 است که شامل سه مبحث می باشد:

 «الیقین لایزول باللاک»مبحث اول: شرح و فروعان  یاعده 

 مبحث دوم:  تطبیقان این یاعده در عبادان بدنی

 مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عبادان مالی  

 مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عبادان مالی و بدنی 

است  مورد بررسی یرار ذرفته و تطبیقان آن در عبادان« لتیسیرالمشقة تجلب ا»یاعده  فصل چهارمدر 

 که شامل سه مبحث می باشد:

 «المشقة تجلب التیسیر»مبحث اول: شرح و فروعان  یاعده 

 مبحث دوم:  تطبیقان این یاعده در عبادان بدنی

 مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عبادان مالی  

 ادان مالی و بدنی مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عب

مورد بررسی یرار ذرفته است که  و تطبیقان آن در عبادان« الضرر یزال» یاعده فصل پنجمدر 

 شامل سه مبحث می باشد:

 «الضرر یزال» مبحث اول: شرح و فروعان  یاعده
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 مبحث دوم:  تطبیقان این یاعده در عبادان بدنی

 مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عبادان مالی  

 مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عبادان مالی و بدنی 

هرست ف و فهرست اع م  یثفهرست احاد  یانفهرست آ  ها یلانهادپ  ی نتاشامل این بحث  خاتمهو 

است. منابع



 

 

 صل اولف

 و مفاهیم اساسی بحث کلیات 

 د فقهی  تاریتچه و اهميت آنمبحث اول: تاریف یواع

 یاعده یلغو  یفمطلب اول: تار

 یاعده یاصط ح یفدوم: تار مطلب

 ییواعد فقه یاصط ح یفسوم: تار مطلب

 ییواعد فقه یتچهچهارم: تار مطلب

 یشناخت یواعد فقه یدو فوا یتپنجم: اهم مطلب

 با آن یو ارتباط یواعد فقه یاتشلام: مقاصد شر مطلب

 عبادان  و ایسام آن یفدوم: تار مبحث

 عبادان یفاول: تار مطلب

 دوم: ارکان عبادن مطلب

 نسوم: انواع و ایسام عبادا مطلب
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 مبحث اول: تعریف قواعد فقهی، تاریخچه و اهمیت آن

یواعد فقهی دارای تاریف  تاریتچه و اهمیت و فواید می باشد که در این مبحث ضمن بیان این 

 فقهی با مقاصد شریات نیز ستن ذفته می شود. مطالب راجع به ارتباط یواعد 

 مطلب اول: تعریف لغوی قاعده    

ذرفته شده و به مانای اساس  ریلاه  بنیاد  نلاستن و پایه « ق ع د»یواعد جمع یاعده از ریلاه 

آمده است که یک چیز را استوار نگه می دارد و سایر چیز ها بالای آن می نلایند و بر آن یرار می ذیرد 

ات خش بات أربع معترض ،وقواعد الهودج ساسهأوقواعد البيت: » می نویسد:  « الصحاح»در  1چنانچه جوهری

  2«فی أسفله

 یواعد البیت  به مانای اساس آن است و منظور از یواعد کجاوه  همان چهار چوبی استترجمه: 

 که در یسمت پایین آن یرار دارد.

رِدٌ، أ« قعد»القاعدة من »غوی یاعده چنین می ذوید: در مورد مانای ل -رحمه الله-3ابن فارس صْلٌ مُطَّ

 4« وَهُوَ يضَُاهِِ الجُلُوسَ وَقَوَاعِدُ البَْيْتِ: أَسَاسُهُ 

 واعد خانه به مانای تهداب آن است.و ملاابه جلوس است  و ی عامیاعده از ریلاه یاد یک اصل  ترجمه:

                                                     

است  اص  او از ولایت فاریاب است و در خوردسالی وارد عراق  جوهری: ابو نصر  اسماعیل بن حماد جوهری  شتصت لغوی و ادیب و از امامان لغت -1

وب چ شده و سیس به حجاز سفر کرده است  در آخر به خراسان بازذلات و در نیلااپور ایامت ذزید  او اولین کسی است که برای پرواز ت ش کرد و از

ه توسط آن پرواز می کنم  مردم نیلااپور جمع شدند و به سوی او نگاه وسیله ای ساخت و در سطح منزلو بالا شد و صدا کرد من چیزی را ساخته ام ک

از دنیا رفت.  393می کردند تا اینوه او به وسیله اختراع شده خویو به پرواز درآمد اما سقوط کرد و در این راه جان خود را از دست داد و در سال 

 313ص  1زرکلی  الأع م ج 
 79م.ماده )یاد( صفحه 1999بیرون  –تاج اللغة و صحاح الاربیة  دارالالم الم یین  جوهری  اسماعیل بن حماد  الصحاح -2
می دی تولد شده است اصل او  941هجری موافق با 329ابن فارس: أحمد بن فارس بن زکریاء یزوینی رازی  از ادیبان لغت و ادب است  او در سال  -3

ه ری سفر کرده و در انجا از دنیا رحلت کرد و از تصانیف آن مقاییس اللغة  والمجمل در علم عربی از یزوین است و مدتی در همدان ایامت ذزیده باد ب

 .193ص  1می دی وفان کرده است. زرکلی  الاع م  ج 1004هجری موافق با 393 جامع التأویل فی تفسیر القرآن است  او در سال 
 107ص  3م. ج 2001بیرون  –قاییس اللغة  دار إحیاءالتراث الاربی ابن فارس  أبوالحسین أحمد بن فارس بن زکریا  ماجم م 4
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حاب: 2قال أبو عبيد ساس، واحدتها قاعدة.والأ القواعد:»می نویسد:  -رحمه الله -1همچنان ازهری : قواعد السَّ

عليه وسلم حين  أصولهُا المعتِرضة فی آفاق السماء، ش بهت بقواعد البناء، قاله فی تفسیر حديث النبی صلى الله

 4«فالقواعد: أسافلها والبواسق: أعالیها 3«كيف ترون قواعدها و بواسقهَا »سأل عن سحابةٍ: 

انی ی ز است  ابوعبید ذفته است: یواعد ابرچی تهداب یک یواعد جمع یاعدة و به مانای ترجمه:

همان پایه های سر به فلک آن به سوی آسمان که به پایه های ساختمان تلابیه داده شده است  او این ستن 

ق ابر را می سرا در شرح  حدیثی ذفته است که پیامبر اس م صلی الله علیه و سلم ذفته بود: یواعد و بوا

 ز بواسق سطح بالایی ابر ها است.بینید؟ یانی منظور از یواعد پایین ابرها و منظور ا

 آیه آمده است:  مال لفظ یواعد در یرآن کریم در چنداستا :اطلاق کلمه قواعد در قرآن کریم

واعِدُ وَ القَْ  ﴿یواعد به مانای زنان بازنلاسته آمده است چنانچه در سوره نور الله متاال فرموده است:  -0

ُنَّ جیَْرَ مُيََ ِّجاااتٍ ِ زيناَ  َُ عْنَ يِْياا ََ علَیَْهِنَّ جُنااٌ  أَنْ يضَاااااَ ًِفحااً فلَيَْ ِّسااااااءِ اللاََّ لا يرَْجُونَ  ةٍ وَ أَنْ مِنَ الن

ُ سََيعٌ علَيٌ  تعَْفِفْنَ خَیْرٌ لهَُنَّ وَ اللََّّ  5﴾يسَ ْ

ازدواج ندارند ذناهي نيست كه لباسهايلاان را فرونهند و بر زنان از كار افتاده اي كه اميد ترجمه: 

 .درحاليكه زينتي آشكار نكنند  و چنانچه پاكدامني ورزند برايلاان بهتر است  و خداوند شنواي داناست

در اینجا چنانچه از ظاهر آیه دانسته می شود یواعد به مانای زنان بازنلاسته است که امید نواح را 

غت نیز به همین مانا تفسیر شده است چنانچه در تاج الاروس آمده است: از دست داده اند و در ل

                                                     

هجری موافق  272ازهری: محمد بن أحمد بن الازهري  هروي  أبو منصور: یوی از امامان لغت و ادب است که در هران خراسان )افغانستان( در سال  1

ملاهور شد و سیس در لغت عربی مهارن خاص پیدا کرد و در طلب آن به یبائل می دی تولد شده است  او اولاً به علم فقه توجه زیاد کرد و  793با 

از کتاب های  «فوائد منقولة من تفسير للمزنيعربی و شهرهای متتلف آن زمان سفر کرد  غريب الالفاظ التي استاملها الفقهاء  " تفسير القرآن " و " 

 311ص  3  ج زرکلی  الاع م دی در هران وفان کرد. می 971هجری برابر با  390ملاهور او می باشند. او در سال 
 479ال س أبو عبيد بكري عبد الله بن عبد الازيز بن محمد البكري اندلسي  مؤرخ  و جغرافيه ىان و ىانلامند علوم ادبی که ذیاه شناس نیز بود و در 2

 97ص  4هجری وفان کرده است. زرکلی  الاع م ج 
هـ   3841الرشد،هند، الطبعة : الأولى ،  یمان،مكتبةهـ( شعب الا854)ت:  یو بكر البیهقي الخراسانأحمد بن الحسین أب یهقی،ب -3

 )حکم حدیث را پیدا نکردم( 3813شماره حدیث:  404ص  18ج  م 4001
  31صفحه  1ج   3332ازهری  تهشیب اللغة  الأزهري مویع الوراق  الموتبة اللااملة اصدار  4 
 00سوره نور آيه  5
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نَّةُ أَي أنَها ذاتُ قُعُودٍ القواعِدُ »   1«: جمع قاعِدٍ ، وهِ المرأةَُ الكبیرةُ المسُ ِ

یواعد جمع یاعد و آن عبارن از زن بزرگ سال است )در اصل به مانای بازنلاسته است( ترجمه: 

 یانی این چنین زن صاحب نلاستن است. 

ـــوره بقره می فرماید:  -2 ـــت چنانچه الله متاال در س وَ إِذْ يرَْفعَُ  ﴿  همچنان به مانای تهداب آمده اس

ميعُ العَْليُ إِْ راهيُ القَْواعِدَ مِنَ البَْيْتِ وَ إِسْماعيلُ  َّكَ أَنتَْ السَّ َّنا تقََبَّلْ مِنَّا إِن  2﴾رَب

 کابه را بالا بردند و )ذفتند:( هابراهيم و اسماعيل پايه هاي خان و به ياد آور هنگامي را کهترجمه: 

 .پروردذارا! از ما بیشير  همانا تو شنوا و دانايي

و دیوارهای خانه کابه است و چنانچه در مانای لغوی یواعد  در این آیه مراد از یواعد  تهداب ها

در ذیل تفسیر این آیه  -رحمه الله- 3تشکر داده شد یاعده در اصل به مانای اساس بناء است  زمتشری

ناء علیها رفع الأساس الب  جمع قاعدة وهِ الأساس والأصل لما فوقه وهِ صفة جالبة و القواعد» نوشته است: 

 4« علیها نقلت عن هيةة الاخففا  إلى هيةة الارتفا  ومعنى رفع القواعد رفعها اللبناءلأنها اذا بنى

یواعد جمع یاعده و آن به مانای اساس و بنیاد ما فوق است و آن صفت غالب است و مراد ترجمه: 

ض و ااز رفع اساس آبادی کردن بر بالای آن است زیرا زمانی که بربالای یک چیز بنا شود از هیئت انتف

 رفع یواعد بلند کردن دیوار است. پستی به هیئت ارتفاع و بلندی نقل می شود و مانای

قدَْ مَكَرَ  ﴿ در ســوره نحل نیز به مانای تهداب آمده اســت  چنانچه الله متاال فرموده اســت:یواعد  -3

                                                     

 49ص  9زبیدی  تاج الاروس  ج  1
 139سوره بقره آیه  2
شناس ملاهور  ادیب و خطیب زبان عربی که بر علوم ذوناذون زمان خود محمود بن عمر زمتشری خوارزمی ملاهور به جارالله زمََتشَری   مفسر و زبان -3

کرد و در سفرش به بتارا  از مرکبو برافتاد و بسیار سفر می آموزیشود. زمتشری برای علممهارن کامل داشت  او همچنان مؤلف پرُاثر شمرده می

مصاحبت  یپایو شوست  مجبور شد آن را یطع کند و پایی چوبین را جایگزین پای خود کند. در پیرسالی از راه بغداد به ح  رفت. در بغداد با ابن شجر 

همین خاطر جارالله لقب ذرفت و این لقب برای او اسمی عَلَم شد. زمتشری کرد در حالی که شهرتو فراذیر شده بود  او در موه مدتی ساکن شد و به 

ه  یهجری یمری از دنیا رفت. وی اثر زیاد دارد: از جمله المفرد والمولف فی النحو  المفصل فی النحو  الامونة و الجبال و المیاه در جغراف ۸۳۵در سال 

الأیاویل فی وجوه التأویل(  دیوان اللاار  رؤس المسایل فی الفقه  مستقصی فی امثال الارب.  تفسیر کلاام )الولّاام عن حقائق غوامض التنزیل و عیون

 .309. ص ۲ابن خلّوان  احمد. وفیان الأعیان. ج. 
 ق.1409بیرون  دار الكتاب الاربي   سال چاپ   213ص  1زمتشری  محمود بن عمرو بن أحمد   الكلاام عن حقائق غوامض التنزيل  ج  4
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ُ بنُيْانَهُمْ مِنَ القَْواعِدِ فخََرَّ علََ  ينَ مِنْ قبَْلِهمِْ فأََتََ اللََّّ قْفُ مِنْ فوَْقِهمِْ وَ أاَلُُ العَْذابُ مِنْ حَيْ الذَّ مُ الساااااَّ ثُ لا یْهِ

 1﴾يشَْعُرُونَ 

همانا کساني که پيو از ايلاان بوده اند مور ورزيدند  پس خداوند بنيادشان را از پآيه  ترجمه:

 .سيدبه آنان ر برانداخت و سقف از بالاي سرشان بر آنان فرو افتاد و عشاب )خدا( از جايي که نمي دانستند 

السراج »هم مراد از یواعد اصول و اساسان دیوارهای خانه است چنانچه در تفسیر  در این آیه

لى البيوت من أي أع ،أتَ أمره فخرب بنيانهم من أصلها فخرّ عليه وعلى قومه السقف »نوشته است: « المنیر

 2«فوقهم فهلكوا

راب کرد و سقف خانه های آنان یانی بالای خانه امر خداوند آمد و بنیاد شان را از بی  خ ترجمه: 

 قوط کرد و به این سبب ه ک شدند.از فوق شان بر آنان س

 مطلب دوم: تعریف اصطلاحی قاعده     

در مورد آن می نویسد چنین است:  -رحمه الله- 3یاعده در اصط ح چنانچه سید شریف جرجانی

  4«تهاالقاعدة هی قضية كلية منطبقة على جميع جزئيا»

 ر تمام جزئیاتو یابل تطبیق باشد.یاعده عبارن از یضیه کلی است که حوم آن بترجمه: 

یاعده را در کتاب التوییف فی مهمان التاریف این ذونه تاریف کرده است  -رحمه الله-5مناوی

  6 «القاعدة ما يقعد عليه الشیء أی يس تقر ويثبت و عرفا قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها»

                                                     

 20نحل آيه  سوره 1
   دار الكتب الالمية ـ بيرون. 197ص  2شربینی   محمد بن أحمد الشربيني  تفسير السراج المنير ج  2
م( علی بن محمد بن علی  ماروم به شریف جرجانی فیلسوم عالم و از جمله کبار علما در زبان عربی  1413-1340هجری= 710-940جرجانی)  3

او  است« التاریفان»هجری تولد شده و در شیراز درس خواند است  مصنفاتی وی در حدود پنجاه عدد می باشد که از آن جمله کتاب  940او در سال 

 .3/9 -زرکلی-هجری فون کرده است. اع م 710 در سال
  219.صفحه 1403بيرون  طبع اول    –جرجانی  ع مه علی بن محمد ملاهور به امام محمد شریف جرجانی. کتاب التاریفان. دار الكتاب الاربي  4
الماالي ملاهور به المناوی می باشد  وی از جمله علماء مناوی: محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي  )المناوي(  القاهري  اللاافاي  صدر الدين  أبو  5

رح مطحدیث شریف در یاهره بوده است  همچنان وی در مسند یضاء نیز وظیفه انجام داده است  ذفته شده که وی در حوم ویضا از جمله علماء نامی و 

ه( 703كلاف المناه  والتنایيح في تتري  أحاديث( در سال )مصر بوده است که در دار الادل مصر وظیفه انجام داده است  از جمله کتابهای وی )

 .299  ص 3وفان شده است؛ نگاه: الاع م  خیر الدین زرکلی  ج
  309صفحه 1403ناشر: دار الفور بیرون  طبع: اول سال:  –التاریفان  –مناوی  محمد عبد الرءوم  6
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یاعده عبارن از چیزی است که بالای آن سایر اشیاء می نلایند و یرار می ذیرد و در عرم  ترجمه:

 ر تمام جزئیاتو یابل تطبیق باشد.عبارن از یضیه ای است که ب

این تاریف مطلق یاعده بود و در هر مورد ممون است آن را نظر به چیزی که به آن اضافت می شود 

  دارای بتو های متتلف است  مث  یاعده فقهی  یاعده  منطقی  یاعده حقویی تاریف نماییم زیرا یاعده

ها و مقالان  و غیره  و حتی یرآن کریم هم دارای یواعدی می باشد که در مورد آن کتاب یاعده اصولی

 زیادی نوشته شده استز

عده یرآنی می بنا بر این یاعده در هر مورد تاریف خودش را دارد  به طور مثال زمانی که ما یا

  1«أحفم كلية قطعية مس تخرجة من نصوص القرآن الکریم»ذوییم  تاریف آن چنین است است: 

یواعد یرآنی عبارن از احوام کلی و یطای است که از نصوص یرآن کریم استتراج شده ترجمه: 

 است. 

دی مطلب با و زمانی که یاعده فقهی می ذوییم  تاریف آن تا سایر یواعد فرق می کند که آن در

 بررسی و بیان یرار می ذیرد. مورد 

 مطلب سوم: تعریف اصطلاحی قواعد فقهی    

یواعد فقهی مرکب از دوکلمه یواعد و فقهی است  راجع به جزء اول آن در مطلب ذششته بحث 

 شد  در اینجا راجع به تاریف اصط حی یواعد و فرق آن با ضابطه بحث می شود. 

فقهی به اعتبار اینوه یاعده یک امر کلی است یا امر اکمی  اخت م شده در مورد تاریف یاعده 

 :القاعدة هی »است  آن عده فقهایی که یاعده را یک امر کلی می پندارند  آن را چنین تاریف نموده اند: 

ت عامة في الحوادث التي تدخل تح أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحفما تشريعية

 2«موضوعها

یاعده عبارن است از اصول و مبادی کلی که در عباران متتصر و کوتاه متضمن احوام ترجمه: 

                                                     

 م ریاض  ساودی2012سال  3ط:  11مقبل  عمربن عبدالله  یواعدیرآنیة فی النفس و الحیاة  ص  1

 300م دار النهضة الاربية. ص  1973.بيرون  و یواعد الملویة و الاقود فیه لفقه الإس ميبا لتاريففی اشلبی  محمد مصطفى شلبي. المدخل  -2
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 .تشریای عام بوده و شامل مسایلی است که در تحت موضوع آن داخل است

 القاعدة الفقهية هِ»و کسانی که یاعده را یک امر کلی می پندارند آن را چنین تاریف نموده اند: 

 1«كلي ينطبق على أكثر جزئياته ليتعرف أحفمها منه حكم أكثري لا

یاعده فقهی عبارن از حوم اکمی است نه کلی که بر اکم جزئیاتو منطبق می ذردد تا ترجمه: 

 شناخته شود.احوام متالق به وسیله آن 

 وبه این باور است که یواعد پنجگانه ملاهور فقهی اکما کلی می باشند  -رحمه الله-2امام شاطبی

 إن الأمر الكلي إذا يْبت فيخلف بعض»استثنائان آن بسیار کم است  چنانچه در این مورد نوشته است: 

  3«الجزئيات عن مقيضاه لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب الأكثري معت  في الشريعة اعتبار قطعي

این  و تالف می شودشد  باض جزئیاتو با مقتضای آن م زمانی که ثابت ترجمه: یک امر اکمی

ار یطای ت ماتبر است و اعتبمسئله از کلی بودن آن را بیرون نمی کند  ع وه برآن غالبیت اکمی در شریا

 دارد.

تاریف های ذکر شده عمومی می باشد و من از میان جستجوی خویو بهترین تاریف را در کتاب 

ی: القواعد الفقهية ه»تاریف شده است:  پیدا کردم که در آن یواعد فقهی چنین« شرح القواعد الفقیة»

  4«أصول فقهية كلية فی نصوص موجزة دس تورية تتضمن أحفماً تشريعية فی الحوادث التی تدخل تحت موضوعها

کوتاه که متضمن هی کلی در عبارن های یانونی یواعد فقهی عبارن است از اصول فقترجمه: 

 وضوع آن داخل است.ست که در تحت ماحوام تشریای راجع به حوادثی ا

 فرق میان قاعده و ضابطه: 

                                                     

كبرى في باب الابادان من كتاب إعانة الطالبين  مقاله علمی  مجله علمی بین المللی یدس  شماره پنجم  منوره  لطیفه  القواعد الفقهية التمسة ال -1

 149. ص 2019سال 
هـ( المحقق: أبو عبيدة ملاهور بن حسن آل سلمان  تفسیر 990شاطبی  براهيم بن موسى بن محمد اللتمي الغرناطي اللاهير باللااطبي )المتوفى  -2

هق در شره شاطبه  337م  دار ابن عفان  المملكة الاربية الساودية. امام شاطبی در سال 1999هـ/ 1419  الطباه الأولی  190  ص1اللااطبی  ج

 هق در یاهره از دنیا رفت. 390اندلس به دنیا آمد و در سال 
  33شاطبی  إبراهيم بن موسى اللااطبي.د.ن.الموافقان.بيرون: دار المارفة. ص  -3
 34هـ( شرح القواعد الفقهیة  الطباة الثانیة  دارالقلم  دملاق. ص 1339د بن اللای  محمد الزریاء )زریا  شی  احم -4
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مناسب است تفاون میان باض مصطلحان دانسته شود تا مفهوم واضح از یاعده فقهی که مورد 

بحث است  ارایه ذردد  یاعده فقهی و ضابطه فقهی از اصط حان ملاابه می باشند و ذاهی یوی در جای 

در میان یاعده و ضابطه فرق و تفاوتی را یایل نلاده  دیگر استامال می شود  به همین خاطر باض فقهاء

نسبت عمومیت و شمولیت  یک یضیه ملاهور است اند و یوی را بر دیگری اط ق می کنند به این دلیل که 

 و اکما در باض اصط حان حوم اغلبیت جاری است. 

لقواعد ا»ه در کتاب اما باض فقهاء در میان یاعده و ضابطه تفاون بسیطی را ذکر کرده اند  چنانچ

ا ما لا ومنه »در این مورد پس از ذکر تاریف یاعده می نویسد:  -رحمه الله-به نقل از ابن سبوی« الفقهیة

لفور. والغالب كفارة سببها معصية فهيي على ا يختص كقولنا اليقين لا يزول اللشك، ومنها ما يختص كقولنا كل

 1«طايسمى ضاب صور متشاُة أن فيما اخيص بباب وقصد به نظم

تص و برخی دیگر مت« الیقین لایزول باللاک»باضی از یواع متتص نیستند مانند یاعده ترجمه: 

ص و غالباً یواعدی که متت« هر کفاره ای که سببو ماصیت باشد  ادای آن فوری است»می باشند مانند: 

 نامیده می شود.باشد  آن ضابطه  بر یک باب )موضوع( باشد و هدم آن تنظیم صورن های ملاابه

از عبارن فوق نمایان می شود که در میان یاعده و ضابطه فقهی اندکی فرق است و آن اینوه یاعده 

یک موضوع به یک باب یا  که عام است و شامل تمام ابواب و موضوعان می شود و ضابطه خاص است

 تالق می ذیرد. 

 مطلب چهارم: تاریخچه قواعد فقهی    

فقهی مراحل زیادی را طی کرده و انولاام نموده است  در ذیل به مراحل آن و کتاب هایی یواعد 

 که در این مورد در یدیم و زمان ماا  نوشته شده اشاره می شود: 

 -صلی الله علیه علیه وسلم-: اساس ذشاری یواعد فقهی در زمان پیامبرمرحله اول

الله علیه  صلی-ریم و عصر باثت و نبون پیامبر اس میواعد به زمان نزول یرآن ک و بنیانگشاریآغاز 

صلی -تا یرن چهارم هجری تومیل شده است  بنیانگشاری یواعد فقهی در زمان پیامبربر می ذردد و  -وسلم

                                                     

 37. القواعد الفقهية. الرياض: مكتبة الرشد. ص  1997باحسین  ياقوب بن عبد الوهاب الباحسين.  -1
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 دو منبع دارد:  -الله علیه وسلم

 الف: یرآن کریم

مع باض مسایل مهم را ج در زمان نزول یرآن کریم می بینیم که الله متاال در عباران بسیار کوتاه 

یرآنی یک بحث ع حده است که ده ها یاعده کلی را شامل می باشد  به طور مثال الله  اصولکرده است و 

ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبتَْ وَعلَيَْهَا مَا اكْتسََبتَْ لَا  ﴿می فرماید: متاال در یرآن کریم    1﴾يُكَلِّفُ اللََّّ

خداوند هيچ کس را جز به اندازه توانو مولف نمي کند  هر کار نيوي که انجام دهد به  ترجمه:

 ده است.سود خود کرده  و هرکار بدي که انجام دهد به زيان خود کر 

یرآن کریم می باشد و نلاان می دهد که در دین اس م  اصل و شبیه یک یاعده استآیه فوق یک 

به انداز توانو مولف می ذردد و این یاعده از یاعده یبلی که حرج و تولیف مالایطاق نیست و هر کس 

 وَهَذَا »می نویسد:  -رحمه الله--رحمه الله-روی آن بحث شد وسیع تر است  یسمی که شی  رشید رضا

عِهِ مَا لَا طَ  ا قبَْلهََا وَأَصْلًا لهَُا ، فاَلُله لمَْ يُكَلِّفْناَ فِي دِينِهِ وَشَرْ  وُسْعِنَا امْيِثاَلُهُ اقةََ لنََا بِهِ ، وَلَا يدَْخُلُ فِي أَصْلٌ أوَْسَعَ مِمَّ

 2« بِغیَْرِ عُسٍْْ وَلَا حَرَجٍ 

( است  زیرا الله متاال ما را در دین و اليسَْ  كمُ  ِ  اللهُ  يدُ رِ يُ این یاعده وسیع تر از یاعده ) ترجمه:

ون آن بدباشیم و اطاعت از  شریاتو مولف به انجام چیزی نگردانیده است که ما طایت آن را نداشته

 ستتی و حرج ممون نباشد.

شْدُ مِنَ الغَْيِّ  ﴿  همچنان الله متاال در جای دیگر می فرماید: َ الرُّ ينِ قدَْ تبََينَّ  3﴾لا إِكْراهَ فِي الدِّ

 که هدايت از ذمراهي جدا شده است.در دين اجباري نيست  به راستي  ترجمه:

بيانگر آن است که دين اس م ديني کامل است  چون مشکور نیز یک یاعده مهم یرآنی است و  آیت

دلايل آن کامل و نلاانه هاي آن روشن اند. اس م دين عقل و دانو و فطرن و حومت  و دين ص ح و اص ح 

  نيازي و دين حق و هدايت است  پس به خاطر کامل بودن آن و اينوه سرشت و فطرن آن را مي پشيرد

                                                     

 270البقرة:  1
 90ص  1رشید رضا  تفسیر المنار  ج  2
 230البقرة:  3
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نيست که کسي مجبور ذردد تا دين اس م را بیشيرد  زيرا انسان بر انجام چيزي اجبار مي شود که از آن 

متنفر است  و اجبار و اکراه با حقيقت در تضاد است  ضمن اينوه انسان بر پشيرفتن آييني اجبار مي شودکه 

را رد کرده و نیشيرفته باشد به خاطر عناد  دلايل و نلاانه هاي آن پوشيده باشد  در حالي که هرکس اين دين

هدايت از ذمراهي ملاتص ذرديده و براي کسي عشر و دليلي بایي به دلیل اینوه و کينه ورزي بوده است  

معناه أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان »در این مورد نوشته است:  -رحمه الله-  یسمی که امام رازینمانده است

لقسْ ظهرت الدلائل، ولم يبق بعدها إلا طريق ا لانه نما بناه على التمكن والاخييارعلى الإجبار والقسْ ، وإ

 1«والإلجاء والإكراه ، وذلك جیر جائز لأنه ينافي التكليف

مفهوم این است که خداوند متاال بنای ایمان را بر اجبار و خلاونت نگشاشته است و آن را ترجمه: 

ست  زیرا دلایل آشوار شده اند و دیگر در اینجا برای زور و متوسل بر تموین  یناعت و اختیار بنا کرده ا

 اطر اینوه منافی تولیف شرعی است.شدن به زور جایی بایی نمانده است و این جایز نیست به خ

نلائت یواعد فقهی یرآن کریم است که مثال های فوق بهترین نمونه های  و منبع پس اولین مرحله

دیگر وجود دارد که در ذان خود حیثیت یک یاعده کلی را دارد و یواعد فقهی  آن است و ماننده ده ها آیه

 از آن ها استنباط شده است. 

  -صلی الله علیه وسلم-ب: احادیث پیامبر

می  -صلی الله علیه وسلم-نلائت یواعد فقهی احادیث و ستنان ذهربار پیامبر اس م منبعدومین 

 باشد  به طور مثال در ذیل به یک حدیث اشاره می شود که بیان کننده همین مطلب است: 

َ قالَ:  ماعَنْ ا ن عباس رَضِِ اُلله عَنْهُ رَ »أنَّ رسولَ اِلله صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ ارَ لَا ضَََ  2«وَلَا ضََِ

 در اس معليه و سلم فرمود: رضي الله عنهما روايت است پيامبر صلي الله  3از ابن عباسترجمه: 

                                                     

 993ص  1یر کبیر ج رازی  تفس 1

ریاض « الماارم» ه  سنن ابن ماجه  با تالیق از محمد نا  الدین البانی( چاپ کتابتانه  293ابن ماجه  أبو عبدالله محمد بن یزید یزوینی  ن  2 -

هي مَا يضَُرُّ بيجَاريهي   شماره حدیث:  این حدیث را صحیح ذفته است  407ص  3واء الغلیل  ج )نا  الدین البانی در ار  2319چاپ اول. باَبُ مَنْ بنََى فيي حَقِّ

. مجمع 709.هیثمی  حافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 00« فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس»و حافظ هیثمی می ذوید: 

 . 127ص  4هـ  ج  1412الزوائد ومنبع الفوائد  دار الفكر  بيرون  طباة 

یبل از هجرتـ در موه متولد و در ابتدایی باثت پيامبر -3صحابي جليل القدر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي  سال ابن عباس:  3 -
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 ضرر رساندن بتود و ديگران جايز نيست.

نلاان می دهد که هدم شریات اس می ن منع شده است و در این حدیث از ضرر رساندن به دیگرا

حقیقت اساس یک یاعده فقهی  ضرر از مردم است  این حدیث در در احوام و یوانین وضع شده دور کردن

شر  القواعد  »  چنانچه درعنوان داده اند« لاضرر و لاضرار»ک نی است که فقهاء آن را به نام یاعده 

ي أي لا فعل ضَر ولا ضَار بأحد في ديننا أ« لا ضَر ولا ضَار»القاعدة الثامنة عشرة: »آمده است: «الفقهية

شرعاً لأحد أن يلحق بآخر ضَراً ولا ضَاراً وقد س يق ذلك بأسلوب نفي الجنَ ليكون أبلغ في النهيي لا يجوز 

یاعده هجدهم: فال ضرر و ضرر رساندن به هیچ کس در دین ما نیست  یانی شرعا جایز نیست ) 1«والزجر

است  ته شدهکه به شتص دیگری به هیچ عنوانی ضرر رسانده شود و این یاعده به اسلوب نفی جنس ذف

 تا اینوه نهی و زجر به ذونه مبالغه صورن بگیرد.

می باشد و مفهوم مومل آن « الامور بمقاصدها» همچنان یاعده ملاهور دیگر در فقه تحت عنوان 

 شر  القواعد الفقهيةاین است که حوم هر امر و هر عمل نظر به مقصد و هدم انجام آن است  چنانچه در 

على تقدير مقتضى، أي: أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث  إن الكلام »نوشته است: 

 2«عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها

ترجمه: همانا ک م بر تقدیر مقتضی است یانی احوام امور به مقاصد آن تالق می ذیرد  زیرا علم 

 فقه از احوام اشیاء بحث می کند نه از ذوان آن.(

 : 3ه نیز در حدیث ذیل بیان شده استاساس و بنیاد این یاعد

رَ ْ نِ الخْطابِ  ِ  -رضِ الله عنه  -عَنْ عَُُ عْتُ رَسُولَ اللََّّ َّمَا ولُ: يقَُ  -صلى الله عليه وسلم  -قاَلَ: سََِ إن

َّاَ لِكُُِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فمََنْ كََنتَْ هِِْرَتهُُ إِلَى اِلله وَرَسُولِهِ فهَِجْرَتهُُ  الُ اِللنِّياَّتِ وَإنم ، وَمَنْ كََنتَْ إِلَى اِلله وَرَسُ  الَأعَُْ ولِهِ

                                                     

هـ باد 07احاديث صحيح روايت ذرديده است در سال  1000صلي الله وعليه وسلم زندذي نموده است. ابن عباس ملقب به حبر امة مي باشد و از وي 

 (141ص  4بيناي خود را از دست ميدهد در منطقه طائف در موه وفان  مي  نمايد. )عسق نی  ابن حجر  الاصابة فی تمییز الصحابة ج از اينوه 

 93هـ  شرح القواعد الفقهیة  دار القلم  بیرون  لبنان  ص  1339زریا  أحمد بن اللاي  محمد الزریا ـ ن  1 -
 49زریاء  شرح القواعد الفقهیة ص  -2
 47زریاء  شرح القواعد الفقهیة ص  -3
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نيْاَ يصُِيْبُهَا أوَِ امْرَأةٍَ ينَْكِحُهَا فهَِجْرَتهُُ إِلَى مَا  1«هَاجَرَ إِليَْه هِِْرَتهُُ لِدُ

د: شنيدم كه فرمو  -صلى الله عليه وسلم  -مي ذويد: از رسول الله  -رضي الله عنه  -عمربن خطاب  )

مدار اعمال بر اساس نيت است  هر كس از عملو همان بهره را مي برد كه یصد آن را كرده است  هر كس 

رسول خواهد بود و هر کس به خطر  براي خلانودي خداوند و رسول او هجرن كند  هجرتو براي خدا و

دنيا و متاعي هجرن کند که بدان برسد و يا در هجرتو زني را یصد کند و بتواهد با او ازدواج كند  

 (هجرتو براي آن بوده که بسويو هجرن نموده است.

حدیث مشکور در حقیقت اصل و اساس یاعده )الأمور بمقاصدها( می باشد و این حدیث مقام بزرذی 

 -رحمه الله– 2آن را ثلث دین خوانده است  چنانچه نووی -رحمه الله–یان احادیث دارد و امام شافای در م

هشا الحديث مجمع على عظم مویاه في الدين  حتى یال اللاافاي: إنه ثلث الإس م  ويدخل »می نویسد: 

 3«في سباين بابا من الفقه.

حمه ر -ماع شده است  تا اینوه امام شافایترجمه: بر عظمت مویایت و مقام این حدیث در دین اج

 ذفته است: آن ثلث اس م است و در هفتاد باب فقه داخل می شود. -الله

 مرحله دوم: مرحله تدوین قواعد توسط فقهاء

یاعده  -رحمه الله-تدوین یواعد فقهی در زمان تاباین و تبع تاباین آغاز ذردیده است  امام مالک

ذکر کرده است  پس از این کم کم فقهاء به تدوین آن آغاز « المدونة»کتاب را در« لایورث احد باللاک»

هجری می باشد و اولین کسی که در  از یرن چهارم الی یرن سیزدهمیواعد فقهی  تدویننموده و مرحله 

از فقهای احنام است  او کتابی را در  -رحمه الله-4باب یواعد فقهی تالیف کرده است  ابوالحسن کرخی

                                                     

 (1صحیح البتاری  شماره حدیث: ) -1
 امام نووی: یحیی بن شرم بن نووی دملاقی ماروم به محي الدين و ابوزكريا است. او فقیه زاهد و محدث و حافظ بود  استاد شافای ها و ستون -2

ین کتاب هایو المجموع شرح المهشب  رياض الصالحين  شرح صحیح مسلم  مشهب شافای است. تألیفاتی در فقه و حدیث و لغت دارد  از ملاهورتر

 (.97/ 4. ماجم المؤلفين )۴۷۴  ص ۴هجری وفان کرد. ابن سبوی  طبقان اللاافایة الوبری  ج ۶۷۶تهشیب الاسماء و اللغان می باشد. نووی در سال 
 33ص  1 نووی  یحی بن شرم  شرح صحيح مسلم. بيرون: دار الكتب الالمية  ج -3
هجری  340هجری در کرخ عراق متولد شد و از فقهای ملاهور حنفی است  او در سال  200امام ابوالحسن عبیدالله بن الحسین کرخی  در سال  -4

 وفان کرده است. 
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یس ساست  البته در این کتاب یواعد فقهی بود. « اصول الورخی»اعد فقهی تالیف نمود که نام باب یو 

نوشت که یواعد « تاسیس النظر»است کتابی را به نام  431که متوفی سال  -رحمه الله-ابوزید الدبوسی

بادها کتابی را به نام  -رحمه الله-همچنان شی  عزالدین بن عبدالس مدر آن به خوبی مدون شده بود  

یواعد الأحوام فی مصالح الأنام نوشت  تا این مرحله کتاب های دیگری همچون: الأشباه و النظائر  امام 

نوشته شد که در آن به طور خاص میان یواعد فقهی و اصولی  -رحمهماالله-حنفی1سیوطی و ابن نجیم 

 2ه استتمییز شد

بنا به آنچه نوشته شد در تدوین یواعد  فقهای مشاهب چهارذانه به خصوص احنام و شوافع نقو 

 بزرگ داشته اند. 

 انکشاف قواعد فقهی در قرون اخیر: مرحله سوم

تالیف ذردید و این مرحله پیشرفت نهایی یواعد فقهی  مجلة الاحفم العدليةسیزدهم هجری  یرن در 

و سیس شرح ذردید  البته در  نوشته شد ( ماده99در ) د فقهی به شول مواد یانونیاست که در آن یواع

یرن دوازدهم هجری بیلاترین توجه به یواعد فقهی صورن ذرفته است و اکم کتابها در مورد یواعد فقهی 

  3در همین یرن نوشته شده است.

 مطلب پنجم: اهمیت و فواید شناخت قواعد فقهی     

اعد فقهی اهمیت زیاد دارد به خصوص برای کسانی که در رشته فقه و یانون فهم و شناخت یو 

تحصیل می کنند و همچنان برای کسانی در مسلک افتاء ملاغول هستند  زیرا فهم این یواعد آنان را کمک 

 در مورد اهمیت یواعد فقهی چنین -رحمه الله-می کند مسایل جدید را بفهمند و استنباط نمایند  زرکلای

تنظم عقده الفقه على نهاية المطلب و  وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ»ویسد: می ن

  4«تحت سلک المنثور في سلك وتس تخرج له ما يدخل
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می ذرداند و او را از مآخش فقه بر نهایت  محوماین یواعد فقهی اصول مشهب را برای فقیه ترجمه: 

 کمطلب آذاه می سازد و ذره پراذنده او را در یک رشته منظم می کند و برای او چیزهایی را که شامل ی

 رشته اند بیرون می سازد.

ولقد نوعوا هذا الفقه »راجع به اهمیت یواعد فقهی چنین نوشته است:  -رحمه الله-امام سیوطی

، وضم عدهاقواو  وتطاولوا في اس تنباطه يدا والعا وكَن من أجل أنواعه : معرفة نظائر الفرو فنونا وأنواعا 

 1«المفردات إلى أخواتها وإشفلها

این فقه را به فنون و انواع تقسیم کرده اند و در استنباط و استتراج مسایل آن دست ها و ترجمه: 

مارفت و شناخت فروع و یواعد فقهی است و اینوه بازوهایی را فراتر کرده اند و از بزرگ ترین نوع آن 

 ایل ملاابه و هملاول آن یوجای شود.مفردان آن به مس

بنا براین واضح است که یواعد فقهی از اهمیت بسیاری برخوردار است و فهم مسایل فقهی را برای 

جمع می شود  و ما آسان می سازد و فروع زیادی را شامل می شود و مسایل پراذنده در یک نظم و یاعده 

در این شوی نیست که فهم و حفظ یواعد فقهی برای مفتیان  فقهاء و ط ب علم  نهایت آسانی را می آورد 

به دلیل اینوه حفظ مسایل فروعی فقه و جزئیان آن بسیار ستت است و حفظ یک یاعده که در یک جمله 

فقهی برای محققین و باحثین از  بسیار کوتاه ترتیب شده است  آسان است  همچنان حفظ و فهم یواعد

اهمیت خاصی برخوردار است زیرا فهم و حفظ آن وسیله آسانی برای یادآوری جزئیان احوام و مسایل می 

 باشد. 

از ثمران دیگر علم به یواعد فقهی در شریات  یوی شدن یقین و زیادن ایمان و تصدیق به شریاتی 

آن را برای بشریت آورده است  زیرا زمانی که می بینیم شریات  -صلی الله علیه وسلم-است که پیامبر

ن شده در عباران اس می با اهدام و مقاصد خاص و عامی بنا شده و احوام و برنامه هایو با اهدام تایی

بسیار کوتاه بیان شده است  به این نتیجه می رسیم که این شریات  الهی بوده و از یک آدرس که همان 

آدرس خداوند متاال است به ما رسیده است زیرا اذر مراجع متادد می داشت حتما در احوام و مقاصد 

مان اصول یرآنی و احادیث نبوی استنباط آن تفاون هایی به میان می آمد  زیرا فقهاء یواعد فقهی را از ه
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 1کرده اند و اصل این یواعد در یرآن کریم و احادیث موجود می باشد.

برای کسی که مقاصد  -رحمه الله-نظر به اهمیت والایی که فهم مقاصد شریات دارد امام جوینی

 قواعد وال ن لم يتفطنو م»شریات را نمی داند بصیرن اجتهادی را از او نفی کرده و چنین نوشته است: 

  2«المقاصد فی الأوامر و النواهی فليَ على بصیرة فی وضع الشريعة

و کسی که یواعد و مقاصد شریات را در اوامر و نواهی نداند او بصیرن و توانایی را در ترجمه: 

 اجتهاد و وضع یوانین شرعی ندارد.

بایی را بیان نموده است که در اینجا در مورد اهمیت یواعد فقهی نوان زی -رحمه الله-امام یرافی

ه، القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة ُا يعظم قدر الفقي هذه» آن را نقل نمایم: بتلای از مناسب می بینم

ما تناقض د عنده الجزيةات؛ لاندراجها في الكليات، واتح ومن ضبط الفقه بقواعده اس تغنى عن حفظ أكثر ويظهر رونق القفه ويعرف،

ل طِلبته في أقرب الأزمان، وانشر  عند جیره وتناسب   3«صدره لما أشرق فيه من البيان وحَصَّ

این یواعد در فقه خیلی مهم و دارای نفع عظیم می باشند و به اندازه احاطه بر آن یدر و ترجمه: 

 فتاوی واضح و کلاف می منزلت فقیه اندازه می شود و رونق فقه آشوار و شناخته می شود  و با آن مناه 

و کسی که فقه را با یواعد آن ضبط و حفظ کند از حفظ اکر جزئیان آن مستغنی می شود زیرا جزئیان  ذردد

در کلیان مندرج می باشند  همچنان با حفظ یواعد مسایل پراذنده در نزد او متحد و متناسب می ذردد 

زدیک ترین زمان حاصل می شود و سینه اش با چیزی که در نزد دیگران متنایض است و مطلوب فقیه در ن

 بیان و شرح ذلاایو می یابد.   

با آنچه در مورد اهمیت یواعد فقهی نقل ذردید به خوبی مالوم می شود که حفظ این یواعد چه 

یدر اهمیت دارند و باید این یواعد و تطبیقان آن دانسته شود تا با حفظ و فهم آن اکم مسایل و احوام 

 درک شود. پراذنده 
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 مطلب ششم: مقاصد شریعت و ارتباط قواعد فقهی با آن    

بادان ع به خصوص که در نتيجة آن با احوامه بود مشاهب  تفوّري حاکم شد در میان پیروان برخی

اداي حقّ خُداوند مُتاال و  بانوان مجردّ توليف و الزام برخورد مي کردند و انجام اين احوام را به خاطر

خود با دیَّت و ظرافت  واجب مي دانستند و مبالغان و احتياطان فراواني را که موجب ذمّة  یابرا

پيچيدذي و افزايو ستتي و تولُّف در عبادان مي شود به آن ها افزودند و روح و مقاصد عبادان و اينوه 

 منصوص هاي  حتّي رخُصت جهت نوعي رأفت و مصلحت و آساني به شُمار مي روند  پنهان نمودند. از اين

در حالی که شریات اس می در تطبیق و اجرای احوام و مشروعیت آن ها  1.را نیز به نحوی از بین بردند

اهدام و مقاصد بزرذی را تایین کرده است که باید مورد رعایت یرار ذیرند  بنا بر این فقهاء به تدوین 

فقه مقاصد پرداختند و یواعد فقهی نیز در حقیقت برای رساندن همین مطلب است که احوام شرعی 

ف بهترین تاریالبته مقاصد شریات تاریف های زیادی شده است که و مقاصد می باشد. دارای اهدام 

  2«رةلعباده في دينه من مصالح الدنيا والآخ ما أراده الله عز وجل »برای مقاصد شریات چنین ارایه شده است: 

 مقاصد شریات عبارن است از آن عده مصلحت های دنیوی و اخروی که الله متاال درترجمه: 

 برای بندذانو در نظر ذرفته است. دین خود

 یبترت میأ ن مصالح است که شارع حو یععبارن از جم یاتمقاصد شربنا بر این می توان ذفت که 

مصلحت جهاد در راندن  ی به تقو  یدنروزه در رس مصلحت أ ن را اراده نموده است. مثل : یاحوام شرع

 نی و نجاناست پاکدامعبارن از  که ازدواجمشروعیت . مصلحت یاس م تام دشمن و برداشتن ذناه از

مقاصد شریات در تالیفان و آثار علمای متقدمین به  از فحلاا و فساد اخ یی  و یابل ذکر است که بحث

طور چلام ذیر دیده نمی شود اما علما ماا  به آن اهمیتی زیادی داده و به روش های متتلف آن را مورد 

 ند. بحث و بررسی یرار داده ا

ارتباط مقاصد شریات با یواعد فقهی چنین است که یواعد فقهی در حقیقت خ صه و بیان کننده 

ََ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مقاصد شریات می باشد به طور مثال یول الله متاال:  ن   3وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْإِ
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 . کنندو من جن و انسان را نيافريدم مگر براي اينوه مرا عبادن ترجمه: 

در این آیه الله متاال هدم خلقت انسان ها و جنیان را ملاتص کرده است که آن عبادن می 

مقاصد و اهدام خاص و باشد  پس مالوم می ذردد مقرر کردن هر حوم و هر یانون در شریات به اساس 

ن م خلقت در آ عام می باشد و آیه فوق را می توانیم یک یاعده نیز عنوان دهیم که در یک جمله کوتاه هد

 بیان شده است. 

ةَ  ﴿ :که می فرماید یول الله متاالاین همچنان  ُ ِ كُمُ اليُْسَْْ وَلَا يُريِدُ ِ كُمُ العُْسَْْ وَلِتُكِْْلُوا العِْدَّ يُريِدُ اللََّّ

َ علََى مَا هَدَاكُُْ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  وا اللََّّ ُ  1 ﴾وَلِتُكَ ِّ

آساني مي خواهد  و نمي خواهد به شما ستتي روا بدارد  تا شمار روزها را خداوند براي شما ترجمه: 

  .کامل کنيد و خدا را به پاس آنوه شما را هدايت کرده است به بزرذي ياد کنيد  و باشد که سیاسگزار باشيد

آیه مشکور  احتا دلالت می کند که الله متاال در تشریع احوام اهدام و مقاصد را دنبال می 

این آیه را یوی از  -رحمه الله-و این موضوع در یالب یک یاعده بیان شده است چنانچه سید یطبکند 

وهذه هِ القاعدة الك ى في تفليف  »یواعد بزرگ یرآن دانسته و در مورد اهمیت آن چنین می نویسد: 

سْ في أخذ الحياة والي  ، اللسهولةا. وهِ توي  للقلب الذي يتذوقهاهذه العقيدة كلها. فهيي ميسْة لا عسْ فیه

دى معها كل التفليف سماحة تؤ  ،كلها وتطبع نفَ المسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلف فیها ولا تعقيد

وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة وكأنما هِ مس يل الماء الجاري ، ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة ويْقة 

  2« وإرادته اليسْ لا العسْ بعباده المؤمنينورضاء. مع الشعور الدائم  رحمة الّلَّ 

ي اس م آسان است و ستت هعقيدو   توـاليف ايـن دين است هبزرذي در هم هاين آساني   یاعدترجمه: 

 زندذي سادذي و هدر آن نيست . اين آيه به دلي که آن را چلايده و فهميده باشد  الهام مي کند که در هم

یالب ريزي مي کند که در آن نه از   ویار طبیات خاصی ازسلمان را در ه سازد  و نفس مآساني را پيلا

شلاها کو  هتواليف و فر ائض و هم هویاري است که همعزن و اثري .  دشواري خبري است و نه از پيچيدذي

انجام مي يابد و ذوئي از نظر آرامي و استواري  مانند آب روان   با بودن آنبا تمام نلااطهاي زندذي  و ت ش
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با حفظ اين آرامو و اطمينان   است که آب روا ن است يا رويو درخت سر به فلک مانند خلانودي    و

ن مومن انه ستتگيري بر بندذپيوسته با رحمت و رأفت خدا آشنا است و هميلاه ميل او را به آسانگير ي 

 1.می باشد

ابل جا بتلای از آن را یالبته مقاصد شریات به انواع و ایسام ذوناذون تقسیم شده است که در این

 ذکر می دانم: 

 حالاندر تمام  یاس م یاتاست که شر یعبارن از اهداف یعموم دمقاص: الف:مقاصد عمومی  

مسایل شرعی آن را رعایت کرده است  مانند هدم تیسیر و آسانی و رفع حرج در عبادان  در اغلب  یاو 

 2ماام ن  احوام خانوادذی  جنایان  حدود و غیره.

عنوان داده « الضرر یزال»که فقهاء آن را به نام یاعده  ملاهوری در فقه وجود داریاعده فقهی مث ً 

عل أي لا ف« لا ضَر ولا ضَار»القاعدة الثامنة عشرة: »آمده است: «شر  القواعد الفقهية »  چنانچه دراند

لوب ولا ضَاراً وقد س يق ذلك بأس ضَر ولا ضَار بأحد في ديننا أي لا يجوز شرعاً لأحد أن يلحق بآخر ضَراً 

  3«نفي الجنَ ليكون أبلغ في النهيي والزجر

یاعده هجدهم: فال ضرر و ضرر رساندن به هیچ کس در دین ما نیست  یانی شرعا جایز نیست )

که به شتص دیگری به هیچ عنوانی ضرر رسانده شود و این یاعده به اسلوب نفی جنس ذفته شده است 

 (زجر به ذونه مبالغه صورن بگیرد.تا اینوه نهی و 

می باشد و مفهوم مومل آن « الامور بمقاصدها» همچنان یاعده ملاهور دیگر در فقه تحت عنوان 

 شر  القواعد الفقهيةاین است که حوم هر امر و هر عمل نظر به مقصد و هدم انجام آن است  چنانچه در 

ام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث إن الكلام على تقدير مقتضى، أي: أحك »نوشته است: 

 4«عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها

) همانا ک م بر تقدیر مقتضی است یانی احوام امور به مقاصد آن تالق می ذیرد  زیرا علم فقه از 
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 احوام اشیاء بحث می کند نه از ذوان آن.(

 

ا نهآ تحقق  یاس م یاته شراست ک یعبارن از مقاصد یمقاصد خصوصب: مقاصد خصوصی:  

اهدام تایین شده در  د  مانننموده است در حالان ملاابه و خاص آن را مراعان یاو  ینرا در باب ما

  1و غیره..یضاء و شهادن  ی  مال تصرفان

ينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿به طور مثال الله ميعال می فرمايد:   2﴾وَمَا جَعَلَ علَيَْكُمْ فِي الدِّ

ي )و بلوه تواليف و وظائف .كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگشاشته استو در دين ترجمه: 

 . گ و با توان انساني سازذار است(را مقرر نموده است که با فطرن سالم هماهن

و چه عباد ان ومقرران  باشد چه تواليف و وظائف آن از آیه فوق دانسته می شود که دین اس م

رن به فط دینپاستگوئي اين  می باشد تاب و توان انسان در آن مورد نظر فطرن و  مطابق همآن  همه و ه

ن برنامه های ایپيشرفت و تریي کردن  در  به سوی  و آن را متوجه ساختن یون فطریانسان و آزادکردن 

برنامه اصيلي است و ريلاه درذششته هاي بشريت دارد  وذششته را هم پس این   مد نظر استدین آسمانی 

 3.پيوند مي دهدبه حال 

و در فقه یاعده ای وجود دارد که نلاان می دهد در دین ملاقت و ستتی نیست که آن را یاعده 

می نامند پس مالوم می شود که یواعد فقهی با مقاصد شریات ارتباط مستحوم « الملاقة تجلب التیسیر»

 دارند.

مصلحت افراد در  مقاصد جزئی عبارن از مقاصدی است که در آن منفات یا: ج:مقاصد جزئی

نظر ذرفته شده است تا از طریق آن اص ح جاماه حاصل شود مانند محجور یرار ذرفتن سفیه و مجنون از 

 4ته است.فهلف شدن است و در آن نفع دیگران نتصرم در مال که مقصد آن حفاظت مال از ت

                                                     

 34لمالكي خ ل القرنين التامس والسادس الهجريين ص خادمی  نورالدین  المقاصد في المشهب ا -1

 97الح :  2
 1994ص  3سید یطب  فی ظ ل القرآن  ج  3

 ١٩١ص  ١  علم مقاصد اللاارع  ابن ربيعة -4
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را جزئی تقسیم نماییم زی و چنانچه م حظه می ذردد یواعد فقهی را نیز می توانیم به عمومی  خصوصی و

 برخی یواعد عام  باض دیگر خاص و باض دیگر جزئی می باشند و یا به یک موضوع خاص تالق دارند. 
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 مبحث دوم: تعریف عبادات  و اقسام آن 

چون بحث مورد نظر ما تطبیقان یواعد در عبادان ااست بنا بر این  طی سه مطلب راجع به تاریف  

 انواع و ارکان عبادان بحث می شود: 

 مطلب اول: تعریف عبادات 

به ماانی متتلف زبان عربی و مااجم لغت عرب عبادن از کلمه عبد ذرفته شده است که در 

 میکلمۀ )عبد(  در تاریف لسان الاربدر برداری است  چنانچه  بندذی  انجام طاعان و فرمانهمچون 

 1«د الِإنسان حرّاً كَن أوَ رقيقاً العب»  :نویسد

  عبد انسان آزاد و برده هر دو را شامل است.ترجمه: 

فَةٌ  یالوا: رجَُلٌ عَبدٌْ : » مانی نموده است چنینرا کلمۀ عبد  -رحمه الله- 2سیبویهو   3«هو في الأصَل صي

اصل صفت می باشد  مانند اینوه ذفته شود  )رجَُلٌ عَبْدٌ( صفت این مرد عبد بودنو  عَبْدٌ در ترجمه:

 .مرد غ م ویا مرد بندهو است 

فرمانبرداری مانی  اطاعت وکلمه های عبد و عبادن هر دو را به مانی  -رحمه الله- 4آبادی فیروز

                                                     

د النجار  دار الدعوة    کلمة )الابد(  و الماجم الوسيط  إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيان ـ حامد عبد القادر ـ محم293  ص3لسان الارب  جابن منظور   -1

  باب الاین؛ و تاج الاروس من جواهر القاموس  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني  أبو الفيض  الملقب 370-399تحقيق: مجمع اللغة الاربية  ص 

     فصل الاین مع دال.329  ص  7بمرتضى  الزبيدي  دار الهداية  ج 
بشر  عمرو بن عثمان بن ینبر  الفارسي  بصري؛ دریک مدن علوم فقه وحدیث شریف را فراذرفته  وباداً به فراذیری سیبویه: امام نحو  حجة الارب  أبو  -2

نس بن و علوم لغت عرب پرداخته که در این علم یوی از بزرذان عصر خود شده است  نزد حماد بن سلمه شاذردی نموده  علم نحو را از عیسی بن عمر  ی

( سال زندذی نموده  صحیح ترین یول در 40( ویا )32اب الأخفو الوبیر آموخته است  همچنان درباره آن ذفته شده که مدن )حبیب  خلیل  وأبی التط

( راجح می باشد؛ نظریان سیبویه درعلم )نحو( جایگاه ومنزلت 170هـ( هجری ذفته شده است که سال )177هـ( ویا )170باره سال وفان آن تاری  )

؛ نگاه: ) سير اع م النب ء  تصنيف الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشهبي  مؤسسة الرسالة بيرون  تحقیق: الفقير إلى خاص نزد علماء دارد

 (.333 ص  7الله عبد الرحمن اللاامي  مویع ياسوب  ج 

 .329  ص 7تاج الاروس من جواهر القاموس  ج( 3)

الفيروزأبادي اللايرازي از جمله أئمه لغت و ادب بوده است  در شهر کارزین شیراز ایران امروزه در سال ( شي  مجد الدين أبي طاهر  محمد بن ياقوب 4)

مین هه متولد ذردیده است  به کلاورهای عراق  مصر  شام   هند و روم نیز سفر نموده است  در مسند یضاء نیز وظیفه انجام داده است  که بنابر  929

ط( أرباة أجزاء  و )المغانم المطابة في ماالم طابة  -از وی تصنیفان زیادی به جامانده است منجمله: )القاموس المحيط اساس به حد شهرن رسیده است  

ط( و )نزهة الاذهان في تاري  أصبهان( و )الدرر الغوالى في الاحاديث الاوالي( و )الجليس الانيس في أسماء  -( )بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب الازيز 

  190  ص 2ه وفان شده است؛ نگاه: هدیة الاارفین  ج719ط( في الحديث والسيرة صاحب یاموس المحیط  در سال  -خ( و )سفر الساادة  -التندريس 
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يَّةُ والاُب: » چنانچه می نویسد کرده بادَةُ: الطَّاعَةُ والاَبْدي يَّةُ والاُبودَةُ والاي   1«ودي

 و فروتنی خلاوع مفهومبه  در زبان عربی عبدفوق چنین ثابت می ذردد که کلمۀ  لغوی از تاریفان 

اجزانه ع به ادای عبادن و مأمور که مولف می ذردد ت که در شریات مانی به بندۀ اط قبوار رفته اس

در ذان بند  جانبذلت وفروتنی از یانی: مانی عبد  باشد. – تبارک وتاالی – اللهبندذی و خاشاانۀ و 

 می باشد. او تاالی ۀمقابل مابود وایای اش الله واحد ولاشریک  جهت بجا آوردن بندذی متلصان

ط راجع به رواب   وبه مانی بردذی دلالت داردکه  یدر یرآن کریم  کلمۀ )عَبدْ( بدون از محدود موارد

ان انس بندگی به مفهوم موارد کلمۀ عبد دیگرهمان چارچوب اجتماعی می باشد؛ در  سان درانسان با ان

 – تبارک وتعالی –الله معبود واقعی اش از انسان  یا به معنی اطاعت و فرمانبرداری متعال و الله برای

در تفسیر –رحمه الله  –2طبریابن جریر امام  ند،است، چنانچه برخی از مفسرین نیز به همین نظر می باش

بندذان  معج الله تاالی می فرماید: داخل شو در»  داخل شو(به ميان بندذانم ) 3«فاَدْخُلِِ فِي عِبَادِيآیه 

مراد از)عبادی( در این آیه رحمت  ذفته شده که همچنان و الله متاالحزب  صالح ویا اینوه داخل شو در

 4«ویا إطاعت از احوام الهی می باشد

: عبادن در اصط ح به عبارن های ذوناذون که به یودذر متقارب اند اصطلاحی عبادتتعریف 

 عبادن نوعي»چنین تاریف نموده است:  راعبادن و بندذی  -رحمه الله-5اوردیمإمام تاریف شده است  

                                                     

 .140  ص 9و الاع م لزرکلی ج

 ( القاموس المحيط  فيروزآبادي  کلمة الابد.1)

( یوی از جمله امامان اهل سنت وجماعت می باشد  وی مفسر  310-224بو جافر طبری)محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب ملاهور به امام ا -2

ید لمورخ فقیه و صاحب دو کتاب عظیم در تفسیر وتاری  است  وی در احوام مجتهد بوده و از هیچ کسی تقلید نورده است بلوه جمع کثیر از وی تق

ی رحمه الله در باره وی می ذوید: امت مسلمه به این اجماع دارند که به اندازه وهمانند امام نموده و ایوال و آراء او را استدلال کرده است  امام نوو 

رخ  و طبری کدام کسی دیگر تصنیف نورده است  هم چنان یایون الحموی در باره او می ذوید: ابو جافر طبری از جمله علماء: محدث  فقیه  مقری  م

  ص 0س تراجم اشهر الرجال والنساء من الارب والاجم والمستامریین والمستشریین  خیر الدین الزرکلی  جمفسر ملاهور بوده است  نگاه: الاع م یامو 

09. 
 29الفجر: -3

هـ   تحیق: أحمد محمد شاكر  مؤسسة  310 - 224جامع البيان في تأويل القرآن  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي  أبو جافر الطبري   -4

 (.423  ص ) 24م  مویع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  ج 2000 -هـ  1420طبع اول سال:  الرسالة 
ه دأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ملاهور به الماوردی  از مفورین اس م و فقهای مشهب امام شافای رحمه الله بو  - 5

فقه اصول و تفسیر امام بوده است  همچنان از جملۀ رجال سیاسی در زمان خ فت عباسیان نیز محسوب می ه تولد شده است  وی در 304که در سال 
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خضوع و فروتني است که هيچ کس غير از بتلاندة بالاترين انواع نامتها مانند حيان  شاور  شنوايي و 

 1.«بينايي شايستة آن نيست

روشهاي صحيح و کاربرد واضح راجع به مفهوم عبادن چنین می نویسد: دکتور یوسف یرضاوی 

عربي نلاان مي دهند که عبادن نوعي از خضوع در نهايت درجة آن و ناشي از يک آذاهي و اعتقاد یلبي 

شود. هرچه از او بفهمد. نسبت به عظمت و سلطة مابود است که ماهيت و منلاأ آن دريافت نمي 

نارساست زيرا که او محيط و مافوق درک او مي باشد. بنابراين  اذر کسي به بالاترين حد اظهار کوچوي و 

خواري در برابر يک زمامدار برسد  تا ویتي که سبب کوچوي  فروتني و خضوعو ترس از ظلم يا اميد به 

او را  هرچند که خاک پايو را ببوسد  مگر در  ياني پرستيد« عبده»مرحمت او باشد؛ ذفته نمي شود: 

مورد کساني که فرمانروايي و رهبري را يک نيروي آسماني و غيبي بیندارند که خداوند به زمامداران افاضه 

نموده و آنان را براي چيرذي بر ديگر مردمان برذزيده است  زيرا که عنصر آنان از همه پاکتر و جوهر 

ينها همان کافران و ملحداني هستند که شاهان و زمامداران را خدا و پروردذار وجودشان ارجمندتر است. ا

 2خويو تلقي کرده و بطور حقيقي آنها را عبادن مي نمايند.

عبادن اسمي است در برذيرندة تمامي ذفتارها و کردارهاي باطني و ظاهري مورد پسند بنا بر این 

روزه  ح   راستگوئي  امانتداري  احسان به پدر و مادر  حفظ نماز  زکان  و به این مفهوم  و یبول خداوند  

پيوند خويلااوندي  پايبندي به عهد و پيمان  امر به ماروم و نهي از منور  جهاد با کفار و منافقان  خوبي 

به همسايه و يتيم و درمانده و غريب و اسير و حيوانان و ذکر و نيايو و ت ون یرآن و اين یبيل کارها  

رسيدن   ت-صلى الله عليه وآله وسلم  -همچنين دوست داشتن خدا و رسول  هايي از عبادن مي باشند.نمونه 

از خدا و بازذلاتن به سوي او و اخ ص عقيده و پشيرش خواستة خدا و سیاس در برابر نامتها و رضا به 

 ر شمار عبادن خداوندیضاي او و توکل بر او و اميد بستن به رحمت و خوم از عشابو و نظاير اين کارها د

ده است. هم شامل فرائض و آداب اساسي همچون نماز  روزه  حوزه وسیع و ذستر داراي  و عبادن هستند

                                                     

ت  ه اسذردد بتصوص در زمان اخیر عمرش  امام الماوردی در شهر بصره عراق نلاأن نموده و علوم حدیث ودیگر علوم را از نزد جماعت علماء فرا ذرفت

یفه اجراء نموده است  امام الماوردی به کمن تألیفان اش به حد شهرن رسیده است که از مهم ترین تصنیفان ه نیز وظ429در مسند یضاء در سال 

ألیفان او ر ترین تاو را می توان نام ذرفت: أدب الدنيا والدين؛ أع م النبوة؛ الحاوي الكبير؛ الإیناع وهو متتصر لكتاب الحاوي الكبير که از جملۀ ملاهو 

 ه وفان شده است؛ نگاه مقدمه تفسیر النوت والایون. 430الایون ( می باشد  بلآخره این عالم بزرگ در سال  تفسیر ) النوت و
 .37 -39ماوردی  النكت والایون  ص  -1

 39یرضاوی  محمد یوسف  الابادة فی الاس م   چاپ دوم موتب الإس مي  بیرون  ص  -2
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زکان و ح  مي شود و هم شامل مواردي غير فرائض همچون ایسام عبادان اختياري از یبيل ذکر و ت ون 

وق مردم از یبيل احسان به پدر و مادر و و نيايو و استغفار وتسبيح و همچنين  خوشرفتاري و احترام حق

حفظ رابطة خويشي و نيوي به يتيم و مسوين و غريب و مهر ورزيدن به ناتوانان و دلسوزي به حيوانان را 

 1دربر مي ذيرد.

 بهترين ماناي عبادن را ابن یيم رحمه الله فرموده است:

اب يقدر )أي في العلم والتصرف( فوق الأس ب العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية»

 2«ُا علِ النفع والضرر فكُ دعاء ونداء ويْناء وتعظي ينشأ من هذا الاعتقاد فهيي عبادة

عبادن عبارن است از عقيده داشتن به اينوه مابود یدرتي غيبي مافوق الاسباب در علم ترجمه:  

برساند پس هر دعاء و فرياد و ثناء و تاظيمي که از اين و تصرم دارد که با آن یدرن مي تواند نفع و ضرر 

 اعتقاد حاصل شود عبادن است.

 ارکان عبادت مطلب دوم:

 و تا زمانی که تمام ارکان سه ذانه در عبادن موجو نباشد  یبول نمی شود:  3عبادن سه ركن دارد

و آبادي جهان آخرتو را  متاال خداوندو رضــایت : ياني اينكه عابد خلاــنودي و نیت اخلاص  -0

   اراده كند. رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:

َّاَ لِكُُِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فمََنْ كََنتَْ هِِْرَتهُُ إِلَى اِلله وَرَسُولِهِ فهَِ»  الُ اِللنِّياَّتِ وَإنم َّمَا الَأعَُْ  إِلَى اِلله جْرَتهُُ إن

، وَمَنْ كََنتَْ هِِْ  نيْاَ يصُِيْبُهَا أوَِ امْرَأةٍَ ينَْكِحُهَا فهَِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهوَرَسُولِهِ  4«رَتهُُ لِدُ

مدار اعمال بر اساس نيت است  هر كس از عملو همان بهره را مي برد كه یصد آن را كرده ترجمه: 

خواهد بود و هر است  هر كس براي خلانودي خداوند و رسول او هجرن كند  هجرتو براي خدا و رسول 
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کس به خطر دنيا و متاعي هجرن کند که بدان برسد و يا در هجرتو زني را یصد کند و بتواهد با او 

 بوده که بسويو هجرن نموده است. ازدواج كند  هجرتو براي آن

از میان یواعد فقهی پنجگانه یوی آن نیز به همین امر وضاحت دارد و در آن تصریح شده است: 

یانی انجام هر امر چه عبادن باشد و چه سایر احوام و ماام ن و غیره اهمه به اساس « صدهاالأمور بمقا»

 مقاصد و اهدام می باشد.

: منظور از صـدق  راسـتي در اراده و تصـميم اسـت  بدين صورن كه بنده تمام ساي و صددق -2

ـــو را در پيروي از اوامر خـداوند و پرهيز از مناهي او به خرج دهد و براي د يدار با خدا  ت ش

چنانچه الله متاال فرموده   كاهل و سـستي در عبادن را تر  كندخود را آماده كند و عجز و ت

 است: 

الكَُمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ  ﴿ َ وَقُولوُا قوَْلًا سَدِيدًا  يصُْلِحْ لكَُمْ أعََُْ َّقُوا اللََّّ ينَ آَمَنُوا ات ِ َا الذَّ َ  وَمَنْ يطُِعِ ذُنوُ كَُمْ يََ أَيُُّّ اللََّّ

 1﴾وَرَسُولَهُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزًا عَظِيماً

اي کساني که ايمان آورده ايد از خدا بترسيد و ستن صواب و حق بگوييد که خداوند ترجمه: 

اعمالتان را براي شما شايسته مي ذرداند و از ذناهانتان مي ذشرد و هر کسي اطاعت خدا و رسولو را به 

 .رستگاري بزرگ و حقيقي مي رسدبه جا آورد  پس به حقيقت 

و به  را مطابق شريات وند متاال: ياني خداتبعيت از سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم  -3

شـيوه اي كه خداوند فرموده اسـت و آنگونه که پيامبر صـلي الله عليه وسلم دستور داده است 

صـــلی الله علیه –علم نوعي بدعت اســـت كه رســـول الله عبادن كنند. زيرا که بندذي بدون 

ـــلم ـــت  اينگونه اعمال را  -وس ـــته و آن را مورد نكوهو یرار داده اس مردم را از آن برحشر داش

 در روایت صحیح آمده است: ذلالت مارفي نموده است  چنانوه 

تْ عيْنَ » ، إِذَا خَطَب احْمرَّ ه، وعَلا اعن جا ر، رضِ اللََّّ عنه، قال: كَن رسولُ اللََّّ صَلّى اُلله علَيَْهِ وسَلمَّ

َّهُ مُنذِْرُ جَيشٍْ يقَُول:  تَدَّ غضََبه، حتیَّ كَأَن اكُُْ »صوْتهُ، وَاش ْ اعةُ »وَيقُول: « صَبَّحَكُمْ ومَسَّ «  كَهَاتيْن بعُِثْتُ أنََا والسَّ
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ا بعَْد، فإَِنَّ خَیَر الحَْديثَ كِ »وَيقَْرنُ بين أُصْبُعَيْه، الس بَابةَِ، وَالوُْسْطَى، وَيقَُولُ:  ، وخَیْرَ أَمَّ  الهَْدْى هدْيُ تَابُ اللََّّ

، وَشَرَّ الُأمُورِ مُحْدثََتَُُا وكُلَّ بِدْعةٍَ ضَلالَةٌ  د صَلّى اُلله علَيَْهِ وسَلمَّ  1«مُحمِّ

هنگاميوه رسول الله صلي الله عليه وسلم خطبه مي  از جابر رضي الله عنه روايت است که ذفت:)

بلند شده و ستت غضبناک مي شدند که ذويي ايلاان بيم خواندند  چلامانلاان سرخ ذلاته  صدايلاان 

دهندهء يک للاور است و مي ذويد: دشمن صبح بر شما حمله مي آورد بر شما شبيتون مي زند و ميفرمود: 

من برانگيتته شدم در حاليوه ميان من و یيامت مانند اين دو است و انگلات سبابه و وسط خود را بهم 

ي فرمود: اما باد هر آينه بهترين ستن کتاب خدا است و بهترين راه مربوط و پيوسته مي ساخت و م

 (هدايت راه هدايت محمدي است و بدترين امور آن است که نوپيدا باشد  هر امري نوپيدا ذمراهي است.

ِ عَنْ عاَئِشَةَ رضى الله عنها قاَلتَْ : قاَلَ رَسُو »همچنان در روایت صحیح دیگر آمده است:  صلى -لُ اللََّّ

ََ علَيَْهِ أَمْرُناَ -الله عليه و سلم لًا ليَْ لَ عََُ ََ مِنهُْ فهَُوَ رَدٌّ وَفِي لفَْظٍ : مَنْ عَُِ  فهَُوَ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا ليَْ

 2«رَدٌّ 

 -صلى الله عليه وآله وسلم  -از حضرن عايلاه رضي الله عنها روايت شده است که پيامبر ترجمه: 

کسي که در اين کار ما )اس م و دستوران آن(  چيز تازه اي ايجاد کند که از آن نباشد  مردود »فرمودند: 

 .کسي که رفتاري انجام دهد که امر )دين( ما بر آن نباشد  مردود است»آمده است:  لفظ دیگردر . است

ه بد  زيرا کكه یصد و عزم و اراده راستين بوجود نيايد  عبادن تحقق نمي يا یمادامبنا بر این 

عبادن به تمناها و آرزوها ي محض مبدل ميگردد وانسان به انجام واداي آنها همت نمي ذمارد و در نتيجه 

كه اخ ص و امتثال و پيروي از رسول الله صلي الله عليه تا زمانی و عزمي وجود نتواهد داشت و اراده 

 عبادن را نمي پشيرد. متاال وسلم وجود نداشته باشد  خداوند

 اقسام عبادات انواع و  مطلب سوم:

نظر به تاریف و مفهومی که در مطلب اول این مبحث بیان ذردید  عبادن شامل تمام ایوال    

افاال و اعتقادان یک فرد مؤمن است که به هدم تقرب به سوی الله متاال انجام می دهد  بنا بر این 
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  :یح بیلاتر آن را در دو کتگوری تقسیم می نماییمکه به هدم توض عبادن شامل انواع و ایسام ذیل می شود

: عبادن از لحاظ اینوه کیفیت و طریقه انجام الف: تقسیم عبادات به اعتبار کیفیت عبادت

 دادن به سه بتو تقسیم می ذردد: 

ورن ص   به ایندهد :اين نوع عبادان پايه و اساس همة عبادتها را تلاويل ميات فکریعباداول: 

اعتقاد داشته باشد به اين که تنهاخداوند  پروردذاري است که آفرينو و فرمانروايي )خلق است که انسان 

ندارد و جز به اذن و اجازة او کسي حق  همواران بدست اواست  هيچ شريک و وامر( از آن او و سود و زي

فان عالي صفور و انديلاه يوي از   و کسي نيست که شايستة پرستو باشدشفاعت را نتواهد داشت وجز ا

انساني است که سبب امتياز و برتريت انسان نسبت به ساير متلویان شده است. بنابراين یرآن عظيم 

 اللاان هميلاه انسان را به فور و انديلاه دعون مي کند  تا از اين طريق بتواند که حقيقت ها را درک نمايد.

َ قِيَا ﴿ الله متاال می فرماید: ينَ يذَْكُرُونَ اللََّّ ِ مَاوَاتِ وَالْأَرِْ  الذَّ مْ وَيتََفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّ  مًا وَقُعُودًا وَعلََى جُنُوبِِِ

بْحَانكََ فقَِناَ عذََابَ النَّارِ( َّنَا مَا خَلقَْتَ هَذَا اَلطِلًا س ُ  1 رَب

ساني كه الله را درحالان ايستاده  نلاسته و به پهلو خفته ياد مي كنند  درخلقت آسمان ترجمه: ک

و زمين فكرمي كنند  و سیس مي ذويند: پروردذارا اين همه را باطل خلق نكرده اي  پاک و منزه هستي   ها

 .ما را از عشاب دوزخ نجان ده

تفور يوي از عبادن هاي اساسي فوري وعقدتي ميباشد  الله متاال دریرآن عظيم اللاان هميلاه 

کساني که فور نمي کنند توبي  وسرزنو نموده تفوير و انديلاه ي انسان را متاطب یرار مي دهد  و براي 

 . است

انجام ذيرند و انجام وند تهاي یلبي که نبايد براي غير خداعباد :دوم: عبادات عملي و قلبي

  همچون بيم و اميد به غير خدا و ميل و آرزو  وحلات و  دبه شمار مي رو دادنلاان براي غير خدا شرک 

  2وند متاال.زذلات و فروتني و توکل به غير خداترس از غير خدا و دوستي و توبه و با

همچون بر زبان آوردن شهادتين )کلمة توحيد(  زيرا تنها اعتقاد  :سوم: عبادتهاي قولي و گفتاري
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ایرار نمود  نيز مانند طلب ياري و استاانت از  به آنناي آن کافي نيست  بلوه بايد داشتن به مفهوم و ما

دن کریم  از جمله عبا و ت ون یرآن اودعا و نيايو و تسبيح و تمجيد  و او و پناه جستن از اوند متاالخد

 های یولی می باشد. 

: عبادن از لحاظ متالقاتو یانی اینوه مالی است یا ب: تقسیم عبادت به اعتبار متعلقات آن

 بدنی و یا هردو به سه یسم تقسیم می شود: 

این نوع عبادن ها بسیاراند و منظور از آن تمام عباداتی است که مصرم  :: عبادتهاي بدنياول

 . و غیره  مانند نماز  روزهمالی چندانی ندارند و در آن بدن انسان بیو تر نقو بسیار دارند  

عبادن های مالی عبارن از عباداتی اند که در آن فقط مال به مصرم می  :: عبادتهاي ماليدوم

 . د زکان و انواع صدیان و کفاره هاماننان چندان نقلای ندارد رسد و در آن بدن انس

: برخی از انواع عبادن ها هم مالی می باشند و هم بدنی به این : عبادت های مالی و بدنیسوم

دای اشول که در آن یک فرد مؤمن هم مالو را به مصرم می رساند و هم در آن ت ش بدنی می کند  مانند 

ل هم به مصرم می رسد و در نتیجه سفر و ذردش بدن انسان نیز به ملاقت و فریضه ح  که در آن ما

چنانچه الله متاال ایمان   زحمت روبرو می شود. همچنان جهاد و ح  که در آن مال و نفس یربانی می شود

ينَ آمَنُوا  ﴿ و جهاد در راه خداوند را به مال و جان  تجارن نامیده و می فرماید: ِ َا الذَّ ةٍ هَلْ أَدُلُّكُمْ علََى تَِِارَ يََأَيُُّّ

نْ عذََابٍ ألَِيٍ  َّكُمْ إِ  *تنُجِيكُم مِّ ِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ ل اهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللََّّ ِ وَرَسُولِهِ وَتَُِ كُنتُُْ  نتؤُْمِنُونَ اِلللََّّ

 1تعَْلمَُونَ 

شما را بر تجارتي رهنمون شوم که شما را از عشاب دردناک اي کساني که ايمان آورده ايد! آيا ترجمه: 

به خداوند و پيغمبرش ايمان آوريد و در راه خدا با اموال و جان هايتان جهاد کنيد  اذر  نجان مي دهد؟

 .بدانيد اين برايتان بهتر است

ن به در آیه فوق ایمان و جهاد تجارن خوانده شده است و تجارن عملی است که در آن مال و بد

کار برده می شود و یسمی که انسان توسط تجارن فایده و سود به دست می آورد توسط ایمان و جهاد 
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جعل العمل المذكور »نوشته است:  -رحمه الله- 1جنت را کسب می کند و از دوزخ نجان می یابد  شوکانی

 2«نجاتهم من الناروذلك بدخولهم الجنة،و  یها،ف يربحون كما يه،ف  يربحونبمنزلة التجارة؛ لأنهم 

یرار دادن عمل مشکور )ایمان و جهاد( به منزله تجارن به دلیل این است که آنان در آن  ترجمه:

د و از سودمند می شوند یسمی که در تجارن سودمند می ذردند  چون به سبب آن وارد جنت می شون

 جهنم رهایی پیدا می کنند.

 عنْه، أنَّ النَل صَلّى اُلله علَيَْهِ وسَلمَّ قال: عنْ أنَ، رضِ اللََّّ »و در حدیث صحیح آمده است: 

 3«جاهِدُوا المشُركِيَن بِأَموالِكُمْ وأَنفُْسِكُم وألَسِنيَِكُم »

پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: با مشرکين به مالها  از انس رضي الله عنه روايت است کهترجمه: 

 و جانها و زبانهاي تان جهاد کنيد.

در این بحث ت ش می شود تا تطبیقان یواعد فقهی در تقسیم دومی عبادان که به اساس متالقان 

 عبادن است در روشنی فقه حنفی بیان می ذردد. 

 

                                                     

ی نام او محمد بن علی بن محمد اللاوکانی  یوی از بزرذان واع م اهل سنت و الجماعت می باشد  هم چنان او از جمله فقهای اهل سنت محسوب م 1

ه وفان 1230ه بر مسند یضاء نیز وظیفه نموده است  در سال 1229ه در شهر صناا کلاور یمن تولد شده است  که  در سال 1193ذردد  وی در سال 

 .297  ص 0ه است  او از جمله کبار علماء یمن می ذویند؛ دیده شود: الاع م  زرکلی  جشد
 3هـ بیرون. ج  1414شوکانی  محمد بن علي بن محمد  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  دار ابن كثير  الطباة  الأولى   2

 222ص 
صحيح على »)حاکم ذفته است:  2304(  سنن ابی داوود  دارالوتب الوتاب الاربی  بیرون  شماره حدیث: 932سجستانی  سلیمان بن اشاث )ن  -3

 (2429  شماره  91ص 2م  القاهرة  دارالثقافة. ج1997أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري  مستدرک الحاکم  سال طبع « شرط مسلم

 



 

 

 دومفصل 

 و تطبیقات آن در عبادات« الأمور بمقاصدها»قاعده 

 «الأمور بمقاصدها»مبحث اول: شرح و فروعان  یاعده 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این یاعده   

 مطلب دوم: اساس این یاعده در یرآن و سنت  

 مطلب سوم: فروعان این یاعده  

 مبحث دوم:  تطبیقان این یاعده در عبادان بدنی

 مطلب اول: وضوء 

 مطلب دوم: نماز 

 مطلب سوم: روزه 

 مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عبادان مالی  

 زکان مطلب اول: 

 مطلب دوم: صدیان  

 مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عبادان مالی و بدنی 

 و عمرهح  مطلب اول: 

 جهادمطلب دوم: 
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 «الأمور بمقاصدها»شرح و فروعات  قاعده مبحث اول: 

صلی الله علیه -را پیامبر آن یواعد ملاهور فقهی می باشد که اصلاز « الامور بمقاصدها»یاعده 

و در خ ل این مبحث ضمن بیان شرح و فروعان این یاعده اساس آن را  وسلم است اساس ذشاشته است

 نیز مورد بررسی یرار می دهیم: 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده

ت ساین یاعده از دو کلمه )الأمور( و )بمقاصدها( تلاویل شده است  غرض توضیح بیلاتر و فهم در 

ذردد و باد از آن مفهوم عبارن کامل  این کلمان بیان می مستقل مفاهیم اولاً مفهوم یاعده مشکور در ذیل

 آن:

 مفهوم )الأمور( الف:

شامل تمام افاال و  به ماانی متتلف استامال می شود و أمور جمع امر و یک لفظ عام است که  

در مفردان القرآن در مورد مفهوم امر که  -مه اللهرح–راغب اصفهانی  می شود  و امور جهان ایوال انسان

مصدر است و فالو  -شأن و كار و جماو امور است  أمرامر: » مفرد درالأمور است چنین نوشته است: 

لفظى است عام  -را مانند )أمرته( زمانى بكار مى برند كه او را مكلفّ كرده باشى چيزى را انجام دهد  أمر

إيليَْهي يرُجَْعُ الْأمَْرُ كلُُّهُ( ﴿ می فرماید:   و در اين مانى ستن خداى تاالى است كهبراى همه أفاال و أیوال
1 

إبداع و سر آغاز كار آفرينو را نيز )أمر( ذفته اند كه متصوص خداى تاالى است و آيه )ألَا لهَُ همچنان 

و امور به تمام چیزها اط ق می شود  الله متاال  نيز بهمين مانى و مفهوم حمل شده است. 2التَْلْقُ وَ الْأمَْرُ(

مَاوَاني وَمَا فيي الْأرَضْي وَإيلَى اللَّهي ترُجَْعُ الْأمُُورُ وَ ليلهي  ﴿می فرماید:  و آنچه در آسمانها و زمين است  )  3مَا فيي السَّ

 4.(از آن خداست و کارها به سوي خدا بازذردانده مي شوند

ه )بمقاصدها( مالوم می شود که مراد از امور تمام افاال و ایوال انسان ها در یاعده مشکور  از یرین

                                                     

 123هود:  -1
 34الاعرام:  -2
 109آل عمران:  -3
 229ص  1اصفهانی  مفردان القرآن ج  -4
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 می باشد.

 ب: مفهوم مقاصد

یصد مقاصد جمع مقصد است و مقصد از ریلاه )ق ص د( ذرفته شده است و در لغت به ماانی  

القصد »نوشته است:  -رحمه الله-1کردن  توجه کردن  اعتماد کردن و اساس یک چیز؛ چنانچه ابن فارس

و آمدن به سوی یک چیز  هدم یراردادن)یصد به مانای اعتماد کردن   2«الاعتماد و الأم و إتیان اللایء 

 است(

می  -رحمه الله-3همچنان کلمه یصد به مانای میانه روی و عدم افراط آمده است  چنانچه زبیدی

دُّ الإيفرْاطي »نویسد:  يلَاةوالتَّقْ  وهو ما بين الإيسرامي  القَصْدُ في الشْيءي ضي  يسُْريم ولا أنَ لا  تيير  والقَصْدُ في الماَي

َ  ویصََدَ في الأمَْري لم يتَجاوَزْ فيه الحَدَّ  )یصد در چیزی به مانای ضد افراط است که در میان اسرام  4«.يقَُترِّ

  و کنجوسی یرار دارد  یصد در مایلات به مانای این است که نه اسرام کند و نه بسیار ممسک باشد

 یصد در امر به مانای عدم تجاوز از حد است.(

از آنچه در مورد مانای لغوی کلمه یصد نوشته شد چنین بر می آید که این کلمه حسب تقاضای 

محتوای و سیاق ک م به ماانی متتلفی استامال می شود و مانای حقیقی آن عزم کردن و توجه کردن به 

 سوی یک چیز است. 

 اعده )الأمور بمقاصدها(ج: مفهوم عبارت کامل ق

                                                     

هجری تولد شده است و مدتی  329ابن فارس: أحمد بن فارس بن زکریاء یزوینی رازی  از ادیبان لغت و ادب است اصل او از یزوین است که در سال  -1

رحلت کرد و از ملاهور ترین تصانیف او مقاییس اللغة و جامع التأویل هجری از دنیا  393در همدان ایامت ذزیده باد به ری سفر کرده و در انجا در سال 

 (1/193فی تفسیر القرآن است. )زرکلی  الأع م 

 م.)ماده یصد(  9414  9144رازی  أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي: ماجم مقاييس اللغة  ن: عبد الس م محمدهارون  دار الفكر  ط: -2

هـ تولد شده  به منطقه 1143بن عبد الرزاّق الحسيني  أبو الفيض  الملقّب بمرتضى  الزَّبيدي درمنطقه بلجرام هند درسال زبیدی : محمّد بن محمّد  -3

لوم ط( في شرح إحياء الا -زبید یمن بزرگ شده است و به مصر ایامت نموده اثرهای زیاد ازخود بجاذشاشته اجمله تاج الاروس  إتحام السادة المتقين 

لثام ط( مجلدان  و )كلاف ال -خ( و )عقود الجواهر المنيفة في أدلة مشهب الإمام أبى حنيفة  -عشرة مجلدان  طباة مصر  و )أسانيد الكتب الستة للغزالي  

یدی ج وفان نموده است  تاج الاروس زب 1203عن آداب الإيمان والإس م( واثر زیادی دیگری هم تألیف نموده که دراینجا مجال ذکرنیست وی درسال 

 ۶۴۳ص  ۴

هـ( تاج الاروس من جواهر القاموس  مجموعة من المحققين  دار الهداية  بیرون  1203زبیدی  محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني  أبو الفيض  )ن:  -4

 لبنان
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نظر به ماانی هر کلمه مستقل یاعده مشکور  مفهوم مومل آن این است که حوم هر امر و هر عمل 

ر إن الكلام على تقدي »نوشته است:  شر  القواعد الفقهيةنظر به مقصد و هدم انجام آن است  چنانچه در 

 1«يبحث عن أحفم الأش ياء لا عن ذواتُامقيضى، أي: أحفم الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما 

ترجمه: همانا ک م بر تقدیر مقتضی است یانی احوام امور به مقاصد آن تالق می ذیرد  زیرا علم 

 فقه از احوام اشیاء بحث می کند نه از ذوان آن.

 مطلب دوم: اساس این قاعده در قرآن و سنت

 : اساس این قاعده در قرآن کریم الف:

ُ  ﴿این یاعده در یرآن کریم این آیت است که الله متاال می فرماید: اساس و منبع   لَا يؤَُاخِذُكُُُ اللََّّ

ُ غفَُورٌ حَلِيٌ  ًِكُمْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُُْ بِمَا كَسَبتَْ قُلُوُ كُمْ وَاللََّّ  2 ﴾اِلللَّغْوِ فِي أيَمَْا

کند بلوه شما را به آنچه  خداوند شما را به سبب سوذندهاي بيهوديتان بازخواست نميترجمه: 

 دلهايتان یصد کرده است بازخواست مي کند  و خداوند آمرزنده و بردبار است.

 ندهاي لغو بيهوده ايرا به سبب سوذ در آیت فوق تصریح نموده است که انسان هاخداوند متاال 

ا بر اده یلبي  آن ر مي آيد بازخواست نمي کند  سوذندهايي که بنده بدون هدم و بدون ار  شان که بر زبان

مانند  و« به خدا ی  یسمبل» و « به خدا یسمنه   » زبان مي آورد مانند اينوه هنگام ستن ذفتن بگويد: 

 راست است. بلوه انسان به سبب چيزي بازخواست آن اينوه بر کار ذششته اي یسم بتورد که ذمان مي برد

بر اينوه در ستن ذفتن اهدام و نيت اعتبار مي شود که یلب آهنگ آنرا کرده است. و اين دليلي است 

من رحمة الله س بحانه در تفسیر این آیت آمده است:  دارد همان طور که در هر کاري نيت ماتبر است.

وتعالى بعباده أن تِاوز عنهم فيما يقع منهم من أيمان يجرى بِا اللسان من جیر قصد، فلا يراد بِا إبطال حق، 

يمان قد تِاوز الله عنها. ولكن ما انعقد عليه القلب منها، واحيوته النية، وحببته ولا إحقاق الطل.. فهذه الأ

 3العزيمة هو الذي تقع المؤاخذة عليه

                                                     

 49زریاء  شرح القواعد الفقهیة ص  -1
 223البقرة:  -2
 239ص  1القاهرة. ج  –دار الفكر الاربي   التفسير القرآني للقرآن هـ(1390التطیب  عبد الكريم يونس )المتوفى: باد  -3
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ترجمه: از رحمت و مهربانی الله متاال نسبت به بندذانو است که از آن یسم هایی که به زبان 

وسط آن باطل نمی ذردد و باطلی شان بدون یصد جاری می شود  ذششت کرده است  بنا بر این حقی ت

ثابت نمی شود  پس از این یسم ها خداوند ذششت کرده است و لیون آن چه که یلب بر آن تصمیم ذرفت 

 و نیت آن را شامل و عزیمت آن را در بر ذرفت  اینجاست که مؤاخشه بر آن صورن می ذیرد.

 ب: اساس این قاعده در سنت نبوی

 : 1احادیث ذیل نمایان می ذردداساس و بنیاد این یاعده در 

رَ ْ نِ الخْطابِ  -1 ِ  -رضِ الله عنه  -عَنْ عَُُ َّمَا يقَُولُ:  -صلى الله عليه وسلم  -قاَلَ: سََِعْتُ رَسُولَ اللََّّ إن

َّاَ لِكُُِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فمََنْ كََنتَْ هِِْرَتهُُ إِلَى اِلله وَرَسُولِهِ  الُ اِللنِّياَّتِ وَإنم ، فهَِجْرَتهُُ إِلَى اللهِ  الَأعَُْ  وَرَسُولِهِ

نيْاَ يصُِيْبُهَا أوَِ امْرَأةٍَ ينَْكِحُهَا فهَِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْه  2«وَمَنْ كََنتَْ هِِْرَتهُُ لِدُ

كه  شنيدم -صلى الله عليه وسلم  -مي ذويد: از رسول الله  -رضي الله عنه  -ترجمه: عمربن خطاب 

اعمال بر اساس نيت است  هر كس از عملو همان بهره را مي برد كه یصد آن را كرده است  مدار فرمود: 

هر كس براي خلانودي خداوند و رسول او هجرن كند  هجرتو براي خدا و رسول خواهد بود و هر کس به 

ند  ج كخطر دنيا و متاعي هجرن کند که بدان برسد و يا در هجرتو زني را یصد کند و بتواهد با او ازدوا

 هجرتو براي آن بوده که بسويو هجرن نموده است.

حدیث مشکور در حقیقت اصل و اساس یاعده )الأمور بمقاصدها( می باشد و این حدیث مقام بزرذی 

 -رحمه الله– 3آن را ثلث دین خوانده است  چنانچه نووی -رحمه الله–در میان احادیث دارد و امام شافای 

مجمع على عظم مویاه في الدين  حتى یال اللاافاي: إنه ثلث الإس م  ويدخل هشا الحديث »می نویسد: 

 4«في سباين بابا من الفقه.

                                                     

 47زریاء  شرح القواعد الفقهیة ص  -1
 (1صحیح البتاری  شماره حدیث: ) -2
ون تامام نووی: یحیی بن شرم بن نووی دملاقی ماروم به محي الدين و ابوزكريا است. او فقیه زاهد و محدث و حافظ بود  استاد شافای ها و س -3

مشهب شافای است. تألیفاتی در فقه و حدیث و لغت دارد  از ملاهورترین کتاب هایو المجموع شرح المهشب  رياض الصالحين  شرح صحیح مسلم  

 .(97/ 4. ماجم المؤلفين )۴۷۴  ص ۴هجری وفان کرد. ابن سبوی  طبقان اللاافایة الوبری  ج ۶۷۶تهشیب الاسماء و اللغان می باشد. نووی در سال 
 33ص  1نووی  یحی بن شرم  شرح صحيح مسلم. بيرون: دار الكتب الالمية  ج  -4
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حمه ر -ترجمه: بر عظمت مویایت و مقام این حدیث در دین اجماع شده است  تا اینوه امام شافای

 ذفته است: آن ثلث اس م است و در هفتاد باب فقه داخل می شود.  -الله

ِ  عَنْ أَبِ  -2 ولُ اللََّّ لمََّ هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسااُ لىَّ اُلله علَيَْهِ وَسااَ تِي: الخَْطَأَ »:-صااَ ، إنَّ اَلله تََِاوَزَ لِِ عَنْ أُمَّ

تُكْرِهُوا علَيَْهِ  يَانَ، وَمَا اس ْ ِّس ْ  1«وَالن

مود: فر  -لم صلى الله عليه وآله وس -روايت شده که رسول الله  - رضي الله عنه - ابوهریرهاز  ترجمه:

رده کبه راستي که خداي تاالي به خاطر من از خطا و فراموشي امتم و آنچه برآن مجبور شده بودند ذششت 

 است. 

مي فرمايد: خداي متاال به خاطر من از آنچه  -صلى الله عليه وآله وسلم  -رسول الله  ين حديثدر ا

ه و این دلالت دارد بر اینوه مدار دهد درذششتاجبار و اکراه انجام  امتم به خطا و يا فراموشي و يا به

عبارن است از اين که شتص از کار خود یصد چيزي را داشته باشد و با مؤاخشه یصد و نیت است. خطاء 

فراموشي عبارن از اين است که شتص چيزي را به ياد داشته باشد و  یا نسيانغير یصد آن رو به رو شود  

کسي که به زور ذرفته شد تا  و به زورذرفتن به مانای اکراهمویع انجام دادن کاري آن را فراموش کند؛ 

است که او  کاري را انجام دهد دو حالت دارد: يا اين که به کلي اختياري ندارد و آلت دست ديگري شده

  2.ر ذرفته استرا به زو 

نْ يْلَايْةٍَ: عنِ رُفعَ القَْلَمُ عَ »عَنِ النَّل صلى الله عليه وآله وسلم قالَ:  رضِ الله تعََالَى عَنْه علىعَنْ  -3

َ الناّئِم حتی يسَْتيَْقِ  غیر حَتی ي  3نِ المجَنْونِ حتی يعَْقِلَ وَعَ  شِبظَ وَعَنِ الصَّ

توليف( یلم )» الله عليه وآله و سلم مي فرمود: عايلاه رضي الله عنها مي ذويد: پيامبر صليترجمه: 

از سه ذروه برداشته شده است: از فرد خوابيده تا بيدار شود  و از بچه تا بزرگ )و بالغ( ذردد  و از ديوانه 

                                                     

  شماره حدیث: 039ص  1بيرون. ج  –ابن ماجة  محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني  سنن ابن ماجه  تحقيق: محمد فؤاد عبد البایي.  دار الفكر  -1

(  709ن لهیاه راویان حدیث صحیح اند. هیثمی  حافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )ن:. ) هیثمی ذفته است: راویان این حدیث به جزء اب2044

 (230ص  0هـ ج  1412مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  دار الفكر  بيرون  طباة 
الصحيحة النبوية  مؤسسة الريان  الطباة: هـ(  شرح الأرباين النووية في الأحاديث 902ابن دییق الاید  تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي )المتوفى:  -2

 20م ص  2003 -هـ  1424السادسة 
  دارأحیا التراث الاربی  بیرون  لبنان شماره حدیث: 1ق( سنن ترمشی  تحقیق: احمد شاکر ط: ه 1422ترمشی  محمد بن عیسی  أبوی عیسی  ) -3

 .(32ص  4. )یال ابو عيسى حديث علي حديث حسن غريب. ج 1423
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 . تا عایل شود  يا به هوش آيد

 مطلب سوم: فروعات این قاعده 

همه یک مفهوم یا مانای نزدیک را ارایه  یاعده مورد بحث به الفاظ دیگر نیز آمده است که تقریباً 

 می کنند  ملاهور ترین فروعان و عباران آن یرار ذیل است: 

 )مدار اعمال به نیت ها می باشد.( .الأعمال اللنيات -0

 )مقصد و مانا ماتبر است نه لفظ و مبنی ( .الع ة اللقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى -2

 ت.() بدون نیت ثواب نیس.لا يْواب إلا بنية -3

)هرچیزی که دارای اصل باشد  به مجرد نیت  .كل ما كَن له أصال فلا ينيقل عن أصله بمجرد النية -4

 کردن از اصل خود انتقال نمی کند.(

 )یسم ها بر الفاظ و مقاصد بنا شده اند.( .الأيمان مبنية على الألفاظ والمقاصد -5

 می باشد(مقاصد لفظ بر نیت تلفظ کننده ) .مقاصد اللفظ على نية اللافظ -3

 ) اداره امور در احوام مبتنی بر یصد و اراده است.( .إدارة الأمور في الأحفم على قصدها -6

) مقاصــد و اعتقادان در تصرـفـان و عادان  .المقاصااد والاعتقادات معت ة في التصراافات والعادات -2

 ماتبر می باشند.(

 مبحث دوم:  تطبیقات این قاعده در عبادات بدنی

در عبادان کاربرد و تطبیقان زیادی دارد که در ذیل به برخی آن ها « بمقاصدهاالأمور »یاعده 

 اشاره می شود.

 مطلب اول: وضوء 

هر چند در نزد احنام نیت برای وضوء فرض نیست اما نظر به اینوه هیچ عمل بدون نیت به اجماع 

نیست  چنانچه ابن  علماء صحیح نیست  در وضوء نیز نیت کردن اذر فرض هم نباشد خالی از اهمیت

وما  } النية إنما شرطت في العبادات اللإجما  أو بآية »می نویسد: « الأشباه و النظائر»در  -رحمه الله-نجیم
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كََةَ وَذَلِكَ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفََاءَ وَيقُِيموُا الصَّ َ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّ   1«قَيِّمَةِ  دِينُ الْ أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللََّّ

ان و فرمدر عبادان به اجماع شرط شده یا به این آیت که الله متاال فرموده است: ترجمه: نیت  

نيافتند جز آن که خدا را متلصانه و حق ذرايانه بیرستند و نماز را برپاي دارند و زکان را بیردازند و اين 

 .است آئين راستين

ر تیمم شرط است و بدون نیت تیمم جایز نیست  در فقه حنفی وضوء برای نیت سنت است اما د

ى عِبَاوَ  »نوشته است: « الدر المختار» یسمی که در  َّهُ بِدُونَِِا لَا يسَُمَّ دَةً تسَُنُّ النِّيَّةُ فِي الوُْضُوءِ لِيَكُونَ عِبَادَةً، فإَِن

مِ  لَافِ التَّيَمُّ لَاةُ، بِِِ طٌ لِ مَأْمُورًا بَِِا وَإِنْ حَبَّتْ بِهِ الصَّ لَاةِ بِهِ فاَلنِّيَّةُ فِي الوُْضُوءِ شَرْ ةِ الصَّ طٌ لِصِحَّ كَوْنِهِ فإَِنَّ النِّيَّةَ شَرْ

لَاةِ بِهِ  ةِ الصَّ طٌ لِصِحَّ مِ شَرْ   2«عِبَادَةً، وَفِي التَّيَمُّ

ترجمه: و نیت برای وضوء سنت است تا اینوه عبادن شود زیرا بدون نیت آن عبادتی که به آن امر 

ت شرط صحست نامیده نمی شود  هرچند به آن نماز صحیح می شود  به خ م تیمم زیرا نیت در آن شده ا

 نماز است  بنا بر این نیت در وضو شرط عبادن بودن است و در تیمم شرط صحت نماز به آن.

ء وضو  دلیل اینوه در وضوء نیت شرط صحت نیست اما در تیمم شرط صحت است  این است که

نماز است که آن فرض می باشد و زمانی که انسان وضوء می کند در حقیقت با این خودش شرط صحت 

کلمه تیمم خودش به مانای یصد کردن  کارش یصد انجام دادن یک عبادن دیگر را می کند  اما چون

است و تا زمانی که انسان نیتو را نوند مالوم نمی شود که این عمل به چه هدفی صورن می ذیرد  زیرا 

ن وَ إِ  ﴿تاال فرموده است که اذر شما آب نیافتید پس به خاک یصد کنید  چنانچه فرموده است: الله م

دُوا مَاءً  ِّسَاءَ فلََمْ تَِِ تُُُ الن نَ الغَْائِطِ أوَْ لَامَس ْ نكُم مِّ رْضَى أوَْ علََى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِّ مُوا صَعِيكُنتُُ مَّ دًا طَيِّبًا  فيَيََمَّ

 3﴾بِوُجُوهِكُمْ وَأيَدِْيكُمْ  فاَمْسَحُوا

و اذر بيمار يا در حال سفر باشيد يا كسى از شما از جايگاه یضاى حاجت بيايد يا با زنان ترجمه: 

                                                     

 29ص  1بن نجیم  زین الدین بن ابراهیم  الأشباه والنظائر علی مشهب أبي حنیفة النامان  دار الوتب الاس می بیرون لبنان  ج ا -1
م 1992 -هـ 1412بيرون  الطباة: الثانية  -هـ(  رد المحتار على الدر المتتار  دار الفكر1232ابن عابدين  محمد أمين بن عمر الحنفي )المتوفى:  -2

 100ص  1ج 
 43النساء:  -3
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 .آميزش كنيد و آبى نيابيد  آهنگ خاكى پا  كنيد  آن ذاه روى و دستانتان را مسح كنيد

اسة الغسل ومسح الخفين وإزالة النجفي الوضوء و  النية تشترط ولا »نوشته است:  -رحمه-ابن نجیم

 1«لقصدوأما اشتراطها في التيمم فلدلاله آيته عليها لأنه ا ة ب والبدن والمفن والأواني للصحالخفيفة عن الثو 

ترجمه: نیت در وضوء  غسل  مسح بر خفین و همچنان در دور کردن نجاست خفیفه از لباس  بدن  

موان و ظروم؛ شرط صحت نیست و شرط شدن آن در تیمم به جهت این است آیت یرآن کریم بر آن دلالت 

 دارد  چون خود کلمه به مانای یصد کردن است. 

 مطلب دوم: نماز 

یصد و نیت در نماز نیز از شروط صحت نماز می باشد و تا « اصدهاالأمور بمق»به اساس یاعده 

یابل ذکر می باشد که مسئله زمانی که شتص مسلمان نیتو را صحیح نوند  نمازش صحیح نمی شود. 

فقه راجع به آن ستن نیت در نماز از مسائلی است مورد توجه فقهای کرام یرار ذرفته و در تمام کتب 

 ین لازم است راجع به آن در چند مورد بحث شود: ذفته شده است بنا بر ا

چون بیلاتر در باب نماز به جای کلمه یصد از نیت کار ذرفته می شود  نیت:  و کیفیت مفهوم  -0

ـــود  به این خاطر باید اولاً مفهوم نی ـــحاح مي ذويد:  -رحمه الله-جوهريت بیان ش نيت »در الص

ــميم یطاي حقيقت »ذفته اســت:  «قواعدنثور فی الالم»در  -رحمه الله-3زرکشيــو  2«ياني تص

نيت یصــد مقرون به ایدام  اذر بين یصــد و ایدام و  نيت ربط یصــد به يک مقصــود ماين اســت

 4«فاصله افتد آن عزم است نه تصميم

يت نو  پس نيت يک خطوره محض نيست که براي لحظه اي بر یلب عارض شود و زود از بين برود

                                                     

 29ص  1ابن نجیم  الأشباه والنظائر علی مشهب أبي حنیفة النامان  ج  -1
 2310ص  0جوهری  الصحاح ج  -2
ق( اهل مصر که فقیهی شافای  مفسر  اصولی  محدث و ادیب بود. کتاب ماروم  ۷۹۴-۷۴۸بدرالدین محمد بن بهادر بن عبدالله زرکلای )منهاجی(  ) -3

فصل جمع آوری کرد  ۴۷یرآنی کتاب البرهان فی علوم القرآن است. او در این کتاب با استقصاء کاملی از فنون و علوم یرآن  کتاب خود را در  او در علوم

فاية  اللاا قانکه هر فصلی فنی و علمی از فنون و علوم یرآنی را مورد کنواش یرار داده است و در مورد هر کدام مطالب مورد نیاز را ذرد آورده است. طب

 .194  ص2هـ  طبع: اول  تحقيق : د. الحافظ عبد الاليم خان  ج  1409 -بيرون  -أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن یاضي شهبة  عالم الكتب 
 274ص  3زرکلای  المنثور فی القواعد ج  -4
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فلو قصد  »نوشته است:  -رحمه الله–چنانچه ابن عابدین  لبي محض است.کار زبان نيست  بلوه يک عمل ی

 1«الظهر وتلفظ اللعصر سهوا أجزأه

 ترجمه: اذر یصد ظهر را بوند و سهواً به عصر تلفظ کند نمازش جایز است.

و ياران او و تاباين درميان سلف صالح ديده نلاده  -صلی الله علیه وسلم-از پيامبرچون بنابراين 

است که در عبادن هايي مثل نماز  روزه  غسل و وضو  نيت را تلفظ کنند  و آنچه که مي بينيم عده اي 

در نيت آوردن و شروع عبادن خود را به تولف و دشواري مي اندازند  مانند: نيت دارم چهار رکات نماز 

   چرا که انسانلازم نمی باشند  و يا نيت دارم فردا روزه ماه رمضان را بگيرم عصر را براي خدا مي خوانم

 و هنگاميوه یصد رفتن به بازار يا سفر دارد  نمي ذويد: نيت دارم به بازار بروم يا نيت دارم به سفر بروم

 یلبو نیت می کند  پس در نماز و سایر عبادان نیز باید نیت یلبی باشد. 

نین چ« الاختيار لتاليل المتتار»راجع به حوم نیت در کتاب نزد احناف: در  نمداز حکم نیدت -2

نَّةٌ، وَا »نوشــته اســت:  انِ ساا ُ نِ: النِّيَّةُ اِللقْلَْبِ فرٌَْ ، وَذِكْرُهَا اِلللِّسااَ دُ ْ نُ الحَْسااَ َ قاَلَ مُحَمَّ ينَْهُمَا لجَْمْعُ ب

  2«أَفْضَلُ 

ت نبه یلب فرض است  ذکر آن به زبان س ترجمه: امام محمد بن حسن شیبانی ذفته است: نیت

 است و جمع میان هردو بهتر است. 

ر در باره تلفظ و باز یول مشکور مالوم می شود که ذکر نیت به زبان در نزد احنام سنت است اما 

ذفته است: نيت عبارن است از یصد و « اغاثه اللهفان»در  -رحمه الله-3ابن القيم« نيت»زبان راندن 

)پس بر زبان راندن آن لازم  -آهنگ انجام چيزي  و محل آن دل نيت کننده است و اص  به زبان تالق ندارد 

نقل « نيت»و از اصحاب او هيچ ذونه لفظي. در باره  -صلى الله عليه وآله وسلم  -لشا از پـيامبر  -نيست( 

                                                     

 413ص  1م. ج 2000هـ  1421ر للطباعة والنشر  ابن عابدین  حاشية رد المتتار على الدر المتتار شرح تنوير الأبصار  دار الفك -1
 1939 -هـ  1330القاهرة   –هـ( الاختيار لتاليل المتتار  مطباة الحلبي 073موصلی  عبد الله بن محمود مجد الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  -2

  47ص  1م ج 
بزرگ بوده که  یاز علما یکیم به جهان گشود او ه ق در دمشق چش 503در سال  یوببکربن ا ی: محمد بن ابیجوز یمابن ق -3

 یو یفاتاکثر علوم مروج زمان را فرا گرفته و همراه او در قلعه دمشق محبوس شد، از جمله تال -رحمه الله- یمهالاسلام ابن ت یخنزد ش

در شهر دمشق وفات  یهجر 753در سال باشد، او  یم یةالشرع یاسةالس یف یةو طرق الْکم یبب من الکلم الطیالوابل الص ین،مدارج السالک

 (.45، ص 5الأعلام، )ج  ی،نمود. زرکل



 

 

45 

  و اين عباراتي که )براي نيت( بادها پديد آورده اند و بویت آغاز وضو و نماز و يا هر عمل نلاده است

عبادي و غيرعبادي بر زبان مي آورند  شيطان آنها را ميدان مبارزه با وسوسه ذران یرار داده و مردم را در 

شان مي نمايد  که ملااهده ذفتن آنها دچار شک و ترديد مي کند و آزارشان مي دهد و به تصحيح آنها وادار 

مي شود چند بار آنها را تورار مي کنند و خود را در تلفظ آنها  خسته مي کنند  اينها هيچودام جزء نماز 

 1نيستند.

در مورد ویت و زمان نیت در نماز چنین می نویسد:  -رحمه الله-: ابن نجیموقت و زمان نیتج: 

عند محمد ف  في الصلاة : لو نوى قبل الشرو  قيقي وحكْي فقالواالأصل أن وقيها أول العبادات ولكن الأول ح »

لو نوى عند الوضوء أنه يصلِ الظهر أو العصر مع الإمام ولم يش تغل بعد النية بما ليَ من جنَ الصلاة إلا أنه 

  2«جازت صلاته بتلك النية وهكذا روي عن أب حنيفة و أب يوسف إلى مفن الصلاة لم تحضر النية لما انتهيى

ترجمه: اصل این است که ویت نیت اول عبادان است اما أول عبادن حقیقی و حومی می باشد  

در مورد نماز ذفته اند: اذر نماز ذشار یبل از شروع نیت کند  در نزد امام محمد اذر در ویت وضوء نیت 

از نباشد ملاغول کند که او نماز ظهر و عصر را با امام می خواند و پس از نیت به چیزی که از جنس نم

نلاد ولی هنگامی که به موان نماز حاضر شد نیت نورد  نمازش به همان نیت جایز می شود  همچنین از 

 روایت شده است. -رحمهماالله-ابوحنیفه و ابو یوسف

نْ وَالْأَحْوَطُ أَ »نیز به نقل از امام محمد چنین نوشته است: « لتالیل المتتارالاختیار »کتاب در 

و ِ: أَيْ مُخَالِطًا لِلتَّكْبِیرِ ينَْوِيَ  ُ  3«مُقَارِنًا لِلشرُّ

ترجمه: و نزدیک به احتیاط این است که نمازذشار همراه با شروع کردن یانی پس از توبیر تحرمه 

 نیت کند.

إما أن يكون من العبادات أو لا  الأصل عندنا أن المنوي»می نویسد:  -رحمه الله-همچنان ابن نجیم

                                                     

 – 3105الطبعة الثانیة ، ، بیروت –دار المعرفة ، إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعيابن قیم،  -1

 315ص  3ج  تحقیق : محمد حامد الفقي، 3075
 37ص  1ج  ابن نجیم  الاشباه و النظائر -2
 1939 -هـ  1330القاهرة   –هـ( الاختيار لتاليل المتتار  مطباة الحلبي 073موصلی  عبد الله بن محمود مجد الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  -3

  47ص  1م ج 
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فإن كَن وقتها ظرفا للمؤدى بمعنى أنه يسعه وجیره فلا بد من التعيين كَلصلاة كأن ينوي الظهر فإن كَن عبادة 

  1«فإن قرنه الليوم كظهر اليوم صح وإن خرج ونس يه لا يجزئه في الصحيح

دان می باشد و یا نمی باشد  اذر ست که عمل نیت شده یا از جمله عباترجمه: اصل در نزد ما این ا

باشد و ویت آن ظرم برای مؤدی باشد به این مانا که در آن ویت ذنجایو ادای آن عمل  از جمله عبادن

و غیر آن باشد  در این صورن تایین ضروری است  مانند نماز که نیت ظهر را بوند پس اذر آن را با روز 

صحیح  مث ً نماز ظهر امروز مقارن کرد  صحیح است و اذر ویت خارج شد و آن را فراموش کرد در یول

 جایز نیست.

 مطلب سوم: روزه 

صوم یا روزه نیز از فرائضی است که به نیت تالق دارد  راجع به مسئله نیت در روزه مسایل ذیل 

 یابل بحث می باشد: 

ـــد و نیت در تمام اعمال اهمیت خاص دارد  اهمیت آن در : اهمیدت نیت در روزه -0 هرچنـد یص

جهت اثبان این امر  فقط بتاطر خداوند باشــد بايد هدم از روزه عبادن روزه بیلاــتر اســت و 

 احادیث ذیل نقل می ذردد: 

ِ  -رضِ الله عنه  -عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  - ولُ اللََّّ امَ صاااَ مَنْ : » -صااالى الله عليه وسااالم  -قاَلَ: قاَلَ رَساااُ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ  رَمَضانَ   . 2«إِيماَنًا وَاحْتِسَااًل غُفِرَ لَهُ مَا تقَدََّ

د: فرمو  -صلى الله عليه وسلم  -روايت مي كند كه رسول الله  -رضي الله عنه  -بو هريره اترجمه: 

كسي كه ماه رمضان را از روي ايمان و براي حصول اجر و پاداش  روزه بگيرد  ذناهان ذششته اش  آمرزيده »

 . مي شوند

 3«فلا صيام له فجر،من لم يبيت الصيام قبل ال»عن حفصة، عن النَل صلى الله عليه وسلم، قال:  -

                                                     

 43ص  1ابن نجیم  الأشباه والنظائر علی مشهب أبي حنیفة النامان  ج  -1
 ( 373باب تطوع یيام رمضان من الإيمان  شماره حدیث: )صحیح البتاری  كتاب الإيمان:  -2
( حوم حدیث: البانی این 2334  شماره حدیث: )  199ص 4سنن النسائى  کتاب الصوم  بابب النیة ) ذكر اخت م النایلين لتبر حفصة في ذلك( ج  -3

 ( صحیح ذفته است.  0333حدیث را در صحیح الجامع به شماره )
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وه به کسيذفت: -صلی الله علیه وسلم-روایت است که پیامبر-رضی الله عنها-ترجمه: از حفصه

 نيت روزه شب را به صبح نرساند  روزه اش محسوب نتواهد شد.

مالوم اسـت هر شـتكـ كه در آخر شب براي  م سحري بر مي : روزه کیفیت نیتحکم و  -2

ـــته   ـــتص عایل هر كاري را به اختيار خودش انجام مي دهد و خيزد یطااً نيت روزه داش زيرا ش

ـــت ـــت و اراده همان نيت اس نیت یلبی در روزه شرط   انجـام هيچ كاري بدون اراده ممكن نيس

اعْلَمْ  »نوشته است: « الإختیار لتالیل المتتار»اسـت اما به زبان آوردن آن لازم نیست چنانچه در 

طٌ فِي ال هْرِ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْ لِمٌ عَنْ هَذَا فِي ليََالِِ شاااَ لُو مُساااْ ومُ، وَلَا يَخْ َّهُ يصَاااُ وْمِ، وَهُوَ أَنْ يعَْلَمَ بِقلَبِْهِ أَن صاااَّ

طًا  1«رَمَضَانَ، وَليَْسَتِ النِّيَّةُ اِلللِّسَانِ شَرْ

ترجمه: بدانوه نیت در روزه شرط است و نیت این است که به یلبو بداند که او روزه می ذیرد و 

 چ مسلمان از این حالت در شب های رمضان خالی نیست و نیت به زبان شرط نیست.(هی

يَامَاتِ كُلِّهَا »می نویسد:  -رحمه الله-2همچنان کاسانی طُ جَوَازِ الصِّ   3«فأََصْلُ النِّيَّةِ شَرْ

 ترجمه: اصل نیت شرط جواز تمام انواع روزه های می باشد. 

به زبان نيت کردن يا چيزي ذفتن لازم   در یلب مي باشد كردنماناى نيت اراده بنا بر این چون 

ان و دل تر است تا زبنيست بلوه در دل نيت روزه را داشته باشد کافي است  و اذر به زبان نيت کند به

روزه بدون نيت درست نمى باشد. نيت روزه مي شود از آغاز شهر رمضان آغاز  و إلى اخير و  موافق ذردند

مه يابد. ضرورن به تجديد همه روزه آن نيست. ولى اذر روزه به اثر يكى از عشر شرعى ماه رمضان ادا

مامولاً انسان در ویت سحر به و  دوباره نيت روزه نيز تجديد يابد مقطوع ذردد ضرورن است كه به آغاز

 اين ویتنيت روزه شدن در فردا غشا مي خورد. ولي چنانچه منظور شتك  تنها خوردن باشد كه یب ً در 

                                                     

 120ص  1لتالیل المتتار ج  موصلی  الإختیار -1
دی ذردید. نزد ع ءالدین سمرین« ملک الالما»کاسانی: ع ءالدین ابوبور بن مساود بن احمد از دانلامندان بزرگ حنفی در دملاق بود و ملقب به  -2

یرار داد و نامو را بدایع الصنایع سمریندی را شرح داد و آن را مهر همسرش « التحفه»فقه آموخت و با دختر فقیهو فاطمه ازدواج کرد. وی کتاب 

 249  ص 2هـ ق وفان یافت. طاش کبری زاده  مفتاح السااده و مصباح السیاده  ج  379نهاد. کاسانی در سال 
م 1970 -هـ 4001هـ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  دار الكتب الالمية  الطباة: الثانية  379کاسانی  ع ء الدين  أبو بكر بن مساود )المتوفى:  -3

 73ص  2ج 
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 1 عادن به غشا خوردن نداشته است اين هم نوعي نيت محسوب مي شود.

تایین نیت در روزه هایی که بالای انسان واجب ذردیده است حتمی است و بدون تایین آن روزه 

وْمُ دَينًْا وَهُوَ صَوْمُ القَْضَ  »نوشته است:  -رحمه الله-جایز نمی شود چنانچه کاسانی فَّارَاتِ، اءِ، وَالْكَ وَإِنْ كََنَ الصَّ

وْمِ لَا يقَعَُ   زَمَانَ خَارِجَ رَمَضَانَ عََُّا علَيَْهِ لِأَنَّ  وَالنُّذُورِ المُْطْلقَةَِ لَا يَجُوزُ إلاَّ بِتَعْيِيِن النِّيَّةِ حَتیَّ لوَْ صَامَ بِنِيَّةِ مُطْلقَِ الصَّ

عاً ٌ لِلنَّفْلِ شَرْ  2«مُيعََينِّ

شد مث ً روزه یضائی  کفاران و نشور مطلقه  بدون تایین نیت جایز نمی ترجمه: و اذر روزه دین با

شود حتی اذر به نیت مطلق صوم روزه بگیرد از آنچه که بالایو واجب است وایع نمی شود زیرا زمان خارج 

 از رمضان برای نفل تایین شده است.

ـــادق : وقت نیت -3 ـــبح ص احنام نیت روزه و در نزد  ویت نيت روزه از غروب آفتاب تا طلوع ص

است  و نيت روزه ي رمضان و نشر فرضـی تا باد از طلوع آفتاب و حتی تا نصـف روز جایز است  

ا فَ » نوشته است:« المبسـوط»چنانچه در  ماين و نفل تا یبل از زوال آفتاب هم صـحيح اسـت. أَمَّ

ُ تعََالَى  النِّيَّةُ بعَْدَ طُلُو ِ الفَْجْرِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ تَُِوزُ فِي قوَْلِ  همُْ اللََّّ   3«عُلمََائنَِا رَحِمَ

( جایز -رحمهم الله-)احنام-در یول علمای ماترجمه: اما نیت پس از طلوع فجر برای روزه رمضان 

 است.

طِ  »نیت پس از ذششت زوال روز جایز نیست: اما  ْ زِهِ لِانعِْدَامِ الشرَّ وَالِ لمَْ يُجْ وْمَ بعَْدَ الزَّ  وَإِنْ نوََى الصَّ

دَاءِ   4«فِي أكَْثَرِ وَقْتِ الْأَ

ترجمه: و اذر پس از زوال نیت کند به علت منادم شدن شرط در اکم ویت اداء  برایو کفایت 

 می کند.

                                                     

 120ص  1موصلی  الإختیار لتالیل المتتار ج  -1
 73ص  2کاسانی  بدائع الصنائع ج  -2
 02ص  3م. ج  1993هـ  1414سرخسی  شمس الأئمه  المبسوط  دار الكتاب الالمية بيرون لبنان  الطباة الاولى  -3
 03ص  3سرخسی  المبسوط ج  -4
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 : مسایل متفرقه در مورد نیت روزه -4

اذر كسي  یبل از زوال )نيم روز( نيت روزه بكند و سیس افطار نمايد  از نظر امام ابوحنيفه  بر  -

 1. محمد  بر او كفاره لازم مي ذردد لازم نمي شود؛ اما از ديدذاه ابويوسف واو كفاره 

هرذاه در روزه فرضـی پس از فجر شروع شود سیس یطع آن را نیت کند و به روزه نفلی انتقال  -

  2 کند  روزه باطل نمی شود.

 3اذر در روزه نیت خوردن یا جماع را بوند اما محقق نلاود  به روزه ضرری نمی رسد. -

                                                     

 340ص  10 کاسانی  بدائع الصنائع ج -1
 09ص  1ابن نجیم  الأشباه و النظائر ج  -2
 09ص  1ابن نجیم  همان ج  -3
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 مبحث سوم: تطبیقات این قاعده در عبادات مالی 

در این مبحث تطبیقان یاعده )الأمور بمقاصدها( در عبادان مالی که بزرگ ترین آن زکان و  

صدیان است  در دو مطلب بیان می شود و یبل از آن باید دانست که آیا در میان زکان و صدیه فریی 

 هست یا خیر؟ 

 خداوند متاال به یکه به یصد خلانود یزیچ یذرفته شده است و به ماناصدیه واژه از صي د ق 

است که؛ صدیه دهنده با صدیه اش  ینصدیه به سبب ا یهتسم وجهذردد  است.  یبتلاو م نیازمندان

 . میدارددر مومن بودنو را ابراز  ییراستگو

 شود: یآنها اشاره ماز  ینموده اند که به باض یانصدیه و زکان را ب یانم یفرق هافقهای کرام 

اویان مراد از واژه  یشود  اما ذاه یواژه صـدیه  در اصـل در مورد صـدیان مسـتحب استفاده م -0

واژه  ینمراد از واژه زکان  همان زکان واجب است. بنابر ا یلاهواجب است  اما هم زکان صدیه 

ان تنها به ذردد  اما واژه زک یم یشـــامل زکان واجب و صـــدیه نفل که عام دارد یصـــدیه مانا

  1شود. یزکان واجب استفاده م

 که پرداخت یآنرا مستحب یرار داده است  در حال یاست که خداوند متاال أ ادا یصدیه عبادت 

 2واجب است. زکان

 زکات مطلب اول: 

ل   این مسئله نیز از خ است و مدار اعتبار در یبولی آن نیز مانند سایر عبادان شرطنیت در زکان 

 : می باشد که در ذیل به آن پرداخته می شودچند موضوع یابل بحث 

نمی شــود  چنانچه  اداء: نیت در زکان شرط می باشــد و بدون آن زکان حکم نیت در زکات -0

                                                     

 470ص  4اصفهانی  المفردان في غریب القرآن ج  -1
 33ص  2کاسانی  بدائع الصنائع ج  -2
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ولا يجوز أداء الزكَة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة »نوشــته اســت:  -رحمه الله-1ع مه مرغینانی

 2«زل مقدار الواجبلع

ترجمه: و ادای زکان جایز نیست مگر به نیتی که با ادا کردن در ویت جدا کردن مقدار واجب 

 پیوست باشد. 

چنانچه ع مه  حتی ذفته شده است که در مورد اشتراط نیت در زکان اجماع علما و فقهاء است 

ُ  -  إلا الأوزاعي اشتراط النية اللإجماو» می نویسد: -رحمه الله-3بدرالدین عینی هُ اللََّّ يقر يقول: لا يف  -رَحِمَ

إخراج الزكَة إلى النية، كَلعتق والوقف والوصية للفقراء مع أنها عبادة وقلنا: إن الزكَة فر  مقصود لعينه فلا بد 

  4«من النية كَلصلاة والصوم

که او می ذوید:  -هرحمه الل-ترجمه: و اشتراط نیت )در زکان( به اجماع علماء است به جز اوزاعی

در بیرون کردن زکان به نیت ضرورن نیست  مانند آزاد کردن غ م  وصیت برای فقراء با وجودی که اینها 

است و باینه مقصود است پس مانند نماز و روزه هم عبادن می باشند  ولی ما می ذوییم: زکان فرض 

 نیت در آن ضروری است. 

ــتص  مطابق مشهب احنام:  وقت نیت در زکات -2 ــت که ش ویت نیت زکان همان زمانی اس

ـــیردن به  زکـان دهنـده مـالو را غرض پرداخـت ادای زکـان جدا می کند و باید در زمان س

ا وَ »مسـتحق نیز یصـد و نیت آن را داشته باشد  چنانچه در بدائع الصنائع می نویسد:  قْتُ وَأَمَّ

                                                     

می دی بدنیا آمده است   1133به سال: هـ مطابق330مرغینانی: علی بن أبي بكر بن عبد الجليل فرغاني مرغيناني  أبو الحسن برهان الدين درسال:  -1

ث احافظ  مفسرآن  محقق  ادیب وازجمله مجتهدین واکابرفقهادرمشهب امام ابوحنیفه رحمه الله علیه می باشد  وتصانیف بیلاماری به امت به میر 

 4مـــــزید تفصیل: الاعــــــ م للزرکلی جمی دی ازدارفانی را ترک ذفت.بـــــرای 1199هـ مطابق به سال: 393ذشاشته است  او وبالآخره درسال:

 .  200ص:
 90ص  1بيرون. ج  -مرغيناني  برهان الدين علي بن أبي بور المرغيناني  الهداية شرح بداية المبتدي  دار الوتب الالمية -2
بدر الدین لقب ایلاان و در زمان خود یاضی  امام بدر الدین عینی: نام او محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن حسین بن یوسف بن محمود عینی  -3

هـ در مصر چلام به جهان ذلاود  بیلاترین زندذی خود را در حلب  مصر  دملاق و بیت المقدس سیری کرده  یوی 902القضاة نیز بود  در ماه رمضان 

القاری شرح البتاری" " البنایه شرح الهدایة" "رمز از علمای ورزیده در بتو فقه در عصر خود بود  تصنیفان و تألیفان بی شماری دارد از جمله "عمدة 

 .49ص  3هـ داعی اجل را لبیک ذفته چلام از جهان فانی بست.  ماجم المولفین ج  733الحقائق شرح الونز"می باشد  ایلاان در ماه ذوالحجة 
بيرون  لبنان  الطباة: الأولى   -اية  دار الكتب الالمية هـ(  البناية شرح الهد733عینی  أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين الاينى )المتوفى:   -4

 311ص  3م ج  2000 -هـ  1420
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زِئُ ال حَاوِيُّ وَلَا تُِْ ارَةٌ النِّيَّةِ فقَدَْ ذَكَرَ الطَّ هَا وَهَذَا إشاااااَ خْرَاجِهِ إيََّ ا إلاَّ بِنِيَّةٍ مُخَالِطَةٍ لِإِ كََةُ عََُّنْ أَخْرَجَهَ زَّ

دَاءِ  زِئُ إلاَّ بِنِيَّةٍ مُقَارِنةٍَ لِلْأَ َا لَا تُِْ   1«إلَى أنَهَّ

 را آن که کسی از زکات که است نموده ذکر -الله رحمه-طحاوی نیت، وقت مورد در اما ترجمه:

 این و باشد داشته را نیتش آن اخراج زمان در اینکه مگر شود نمی درست سازد می بیرون مالش از
 آن. پرداخت زمان به پیوست نیت با مگر نیست جایز زکات پرداخت که است این بر اشاره

لو نوى أن يؤدي الزكَة فجعل يؤدي إلِ آخر »نیز در مورد ویت نیت نوشته است:  -رحمه الله-عینی

  2«ولا تحضره النية لا يجوز لأن النية لم تقترن اللعزلالس نة 

ترجمه: اذر نیت کند که زکان را پرداخت می کند و سیس به پرداخت آن شروع نمود و تا آخر سال 

آن را ادا می کرد ولی نیت برایو مستحضر نبود  در این صورن جایز نمی شود زیرا نیت با اخراج زکان 

 مقترن نلاده است. 

در مورد ویت نیت پس از ذکر ایوال می ذوید که نیت در یوی از ویت  -رحمه الله–نی کاسااما 

های بیرون کردن و جدا ساختن مال و یا در ویت ادا کردن به مستحق جایز است زیرا در هر بار نیت کردن 

ةِلَ عَنْ مَ »  حرج است  چنانچه نوشته است: قِ بِحَالٍ لوَْ س ُ قُ؟ أَمْكَنهَُ الجَْوَابُ إنْ كََنَ وَقْتَ التَّصَدُّ اذَا يتََصَدَّ

حِيحُ أَنَّ النِّيَّةَ تعُْتََ ُ فِي أَحَدِ ا زئِهُُ وَالصَّ ا عِنْ مِنْ جیَْرِ فِكْرَةٍ فإَِنَّ ذَلِكَ يكَُونُ نِيَّةً مِنهُْ وَتُِْ ا عِنْدَ لوَْقْيَيْنِ إمَّ فعِْ وَإِمَّ دَ الدَّ

اطِ النِّيَّةِ  فعِْ حَرَجٌ وَالحَْرَجُ مَدْفُو ٌ  التَّمْيِيِز وَفِي اشْتِرَ   3.عِنْدَ كُلِّ دَفعٍْ مَعَ تفَْريِقِ الدَّ

ترجمه: اذر زمان پرداخت زکان حالتی باشد که اذر سوال شود که از چه چیز صدیه می کند؟ و 

بدون فور کردن بتواند جواب دهد  در این صورن این نیت برایو کافی است و صحیح این است که نیت 

از ویت ها یا در زمان پرداخت کردن و یا در هنگام جدا کردن ماتبر است و در اشتراط نیت در  در یوی

 هر بار دفع کردن با وجود جدا بودن ویت های ادا نمودن  حرج است و حرج مدفوع است.

 بیان مسائل متفرقه در مورد اهمیت نیت در زکات -3
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ــدیه نموده به طور مثال مبلغ شــتصــی که بالایو زکان فرض باشــد و  - یت و نپن  )افغانی( را ص

از زکان فرضی  -رحمه الله-نمود که این زکان نفلی اسـت  در این صـورن در نزد امام ابوحنیفه

آنطوری که  -رحمه الله-محســوب می شــود زیرا زکان فرضــی مهم تر اســت و در نزد امام محمد

  1نیت کرده است  همان می شود.

خت نمود و پس از آن نیت زکان را کرد  اذر مبلغ مشکور اذر شـــتصـــی به فقیری مبلغی را پردا -

ــد  از  ــت اما اذر مال مشکور در نزد فقیر موجود نباش ــد  برایو کافی اس در نزد فقیر موجود باش

 زکان حساب نمی شود. 

اذر شــتصــی در روزهای عید به خویو و ایارب خود پول بدهد یا برای کســی که از او مژده می  -

ـــت زیرا هیچ  ذیرد  مبلغی را بـدهد و در هنگام پرداخت آن نیت زکان را نماید  زکاتو جایز اس

  2کدام این ها واجب نیستند.

 باشد و تمام دین را به نیت زکان اذر شـتصـی بالای کسی دیگر دین داشته باشد و مدیون فقیر -

ا این پرداخت زکان حسـاب نمی شـود اما استحساناً از زکان حساب می  برای او ببتلاـد  ییاسـً

 3.شود و ملاولی ندارد

ـــدیه نمود و زکان را نیت نورد  از لحاظ ییاس جایز  - ـــی تمام مالو را برای یک فقیر ص اذر کس

نیسـت و این صـدیه جایگزین زکان نمی شـود اما از نظر استحسان جایز و در زکان حساب می 

و دلیل شـود وجه ییاس این اسـت که زکان عبادن اسـت و باید در آن نیت از آغاز موجود باشد 

اسـتحسـان این اسـت که ظاهراً نیت موجود اسـت زیرا کسی که بالایو زکان فرض باشد ممون 

  4. .نیست تمام مالو را صدیه کند و از یصد و نیت غافل بماند

اذر کســی باضــی از مالو را بدون نیت زکان صــدیه کند  مال پرداخت شــده در عوض تمام  -

اخته شــده از زکان حســاب می شــود؟ دیدذاه امام زکان حســاب نمی شــود اما آیا این مبلغ پرد

این است که این مال کافی نیست و باید تمام مال را زکان دهد تا کفایت  -رحمه الله-ابویوسـف

به این نظر است که مال پرداخت شده در عوض زکان حساب می  -رحمه الله-کند و امام محمد
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 1.شود و زکان ما بقی را پراخت می نماید

ذکر شده مالوم می شود که نیت در زکان اثر خاص دارد و بسیاری از مسایل در فقه  از مثال های

 نظر به آنچه احنام بیان نموده اند در باب زکان به نیت و مقصد تالق دارد. 

 مطلب دوم: صدقات 

 در مورد اهمیت نیت در باب صدیان واجبه و نافله مسایل ذیل یابل بحث می باشد: 

نیز از جمله عباداتی اند که یصد و نیت در صدیان واجب و نفلی اهمیت نیت در صدقات:  -0

ـــدیان را به خطر ریاکاری و  آن هـا اهمیـت خـاص دارد و نبود نیت یا نبود اخ ص در نیت ص

ينَ آمَنُوا لَا تبُْطِلُوا صَدَقَ  ﴿باطل شـدن مواجه می سازد  الله متاال می فرماید:  ِ َا الذَّ كُمْ اِللمَْنِّ اتِ يََأَيُُّّ

فْ  ثَلَِ صاااااَ ََ ِ وَاليَْوْمِ الْآخِرِ فمََثلَُهُ  الَهُ رِئاَاءَ النَّاسِ وَلَا يؤُْمِنُ اِلللََّّ ي ينُْفِقُ ماَ ِ نٍ علَيَْهِ تُرَابٌ وَاوَالْأَذَى كََلذَّ

 ُ بُوا وَاللََّّ ا كَس َ ءٍ مِمَّ ا لَا يقَْدِرُونَ علََى شَيْ كَهُ صَلْدً   2﴾ لَا يَُّْدِي القَْوْمَ الْفَفِرِينَ فأََصَابهَُ وَابِلٌ فتََرَ

اي کساني که ايمان آورده ايد! صدیان خود را با منتّ نهادن و آزار رساندن باطل مونيد  ترجمه: 

همچون کسي که مالو را به منظور تظاهر و خودنمايي در مقابل مردم انفاق مي کند و به خدا و روز آخرن 

ن مَثلَ سنگ صام و بزرذي است که بر روي آن خاکي )نلاسته( است  و ايمان ندارد. پس مَثلَ او همچو 

باراني شديد بر آن باريده  و آن )سنگ خارا( را ستت و صام بر جاي نهاده باشد. )رياکاران( نيز از آنچه به 

 .دست آورده اند  سودي نمي برند  و خداوند کافران را هدايت نمي کند

مالوم می شود و اینوه بدون عزم و نیت خالص صدیه باطل  از آیت مشکور اهمیت نیت در صدیان

 می شود. 

 مسایل متفرقه در مورد نیت در صدقات -2

نیت در باب صـدیان اهمیت خاص دارد و باید شتص صدیه دهنده یبل از اخراج صدیه نیتو 

را صـــحیح کند  در اینجا به ذکر دو مثال برای تطبیق یاعده مورد بحث در نیت صـــدیان اکتفا 
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 می شود: 

صـدیان نفلی و واجبی عبادن اند و مانند سـایر عبادان در آن ها نیت شرط است و بدون نیت  -

 1صحیح نمی شوند.

در  -رحمه الله–ابن نجیم مانند نیت در ســایر مســایل زکان اســت چنانچه  فطر نیت در صــدیه -

صرف ومصرفا إلا الذمي فإنه مففلزكَة نية  -: وأما صدقة الفطر »نوشـته است: « الاشـباه و النظائر»

  2«للفطر دون الزكَة

ترجمه: و اما صدیه فطر پس از لحاظ نیت و مصرم مانند زکان است مگر ذمی که دادن صدیه 

 فطر برایو جایز است اما پرداخت زکان برایو جایز نیست. 

 تطبیقات این قاعده در عبادات مالی و بدنی: مبحث چهارم

دن انسان نقو دارد و هم در آن مال مصرم می شود نیز یصد و نیت در در عباداتی که هم در آن ب

  آن ها از شروط اساسی پنداشته می شود که در مطالب ذیل به بیان آن ها پرداخته می شود. 

 و عمرهحج مطلب اول: 

یا شرط نیت در مورد ح  و عمره مسایل « الامور بمقاصدها»در مورد بحث و بررسی تطبیق یاعده 

 بل بحث می باشد: ذیل یا

ـــت که مرکب از زحمان مالی و بدنی : اهمیدت نیدت در حو و عمره -0 ح  از جمله عباداتی اس

در و عمره نیز در مســئله نیت مانند ح  فرضــی اســت چنانچه  3.و نیت در آن شرط اســت اســت

ــت: « الدرالمتتار» افيَِهَا أَيْ إلَى جیَْرِهَا فِي النِّيَّةِ  »آمده اس : وَهَِِ لَا وَإِضاااَ هَا كَحُكِْْهَا فِي الحَْ ِّ وَرَفْضاااِ

 ٌ َا لَا وَقْتَ لهََا مُعَينَّ َا ليَْسَتْ بِفَرٍْ  وَأَنَِّ الِفُهُ إلاَّ فِي أُمُورٍ مِنهَْا أَنَِّ  4«تَُُ

ترجمه: و اضافت آن )عمره( یانی به سوی غیرش در نیت و ترک آن مانند حوم آن در ح  است و 

طه( با ح  در متالفت نیست مگر در چند مسایل از جمله اینوه عمره فرض نیست عمره )در مسایل مربو 
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 و ویت ماین ندارد.

ــود و تا : در حو و عمره و وقت آن کیفیت نیت -2 نیت در ح  و عمره با احرام و تلبیه آغاز می ش

ـــمی که در  ـــود  یس ـــته « الهدایة»زمانی که حاجی تلبیه نوند به مجرد نیت محرم نمی ش نوش

ـــت:  وإذا لبی فقد أحرم " يعني إذا نوى لأن العبادة لا تتأدى إلا اللنية ولا يصااااایر شاااااارعا في »اس

   1«الإحرام بمجرد النية ما لم يأت اللتلبية

و هنگامی که تلبیه کرد  پس او محرم شده است  یانی هنگامی که نیت کرد زیرا عبادن ترجمه: 

 احرام داخل نمی شود تا زمانی که تلبیه نگوید. به جزء نیت ادا نمی شود و )حاجی( به مجرد نیت در 

نوشت است:  -رحمه الله-  ابن نجیمپس مالوم می ذردد که ویت نیت در ح  یبل از احرام است

 2«أما الح  : فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام  وهو النية مع التلبية أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي» 

در آن پیو از اداء در زمان احرام است و آن نیت همراه با تلبیه یا چیزی  ترجمه: اما ح : پس نیت

 می باشد که یایم مقام تلبیه باشد مانند بردن هدیه. 

و نیت زمانی که کامل می ذردد که تلبیه ذفته شود زیرا متصل به نیت هر عبادن باید به ادای  

ر د -رحمه الله-کرده است  چنانوه عینی چیزهای پرداخته شود که نلاان دهد شتص در آن عبادن شروع

تَمِلُ علََى أرَْكََنٍ مُخْتلَِفَةٍ، وَكُلُّ مَا كََنَ »شرح هدایه نوشته است:  َّهُ عَقدََ علََى أَدَاءِ عِبَادَةٍ تشَ ْ ن ا الثَّانِي فلَِأَ وَأَمَّ

و ِ فِيهِ مِنْ ذِكْرٍ يقُْصَدُ بِهِ التَّعْظِيُ  ُ هُ أوَْ مَا يقَُو  كَذَلِكَ فلََا بدَُّ لِلشرُّ هَا عَرَبِيًّا أوَْ جیَْرَ مُ مَقَامَ سَوَاءٌ كََنَ تلَبِْيَةً أوَْ جیَْرَ

عْوَ  جَابةَِ لِلدَّ َّهُ يقَُومُ مَقَامَهُ فِي حُصُولِ المَْقْصُودِ وَهُوَ إظْهَارُ الْإِ كْرِ كَتَقْلِيدِ الهْدَْيِ، فإَِن  3«ةِ الذِّ

ترجمه: اما دوم )تلبیه باد از احرام( به خاطر این است که شتص به ادای عبادتی تاهد کرده است 

که ملاتمل بر ارکان متتلف است و هر عبادتی که این چنین باشد پس در شروع آن از ذکر چیزی که 

غیر عربی یا  اهدم آن تاظیم باشد حتمی است  برابر است که تلبیه باشد یا غیر آن  به زبان عربی باشد ی

هر چیزی که جایگزین ذکر آن می شود مانند بردن هدیه زیرا بردن آن در حصول که اظهار اجابت دعون 
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 است  یایم مقام آن می باشد.

ـــت و در ح  و عمره نیز الفدا  نیت در حو و عمره -3 : چنانچه یب ً بیان ذردید نیت کار یلب اس

بگوید نیز باکی ندارد  چنانچه در کتب فقه حنفی حـاجی می توانـد یلباً نیت کند و اذر به زبان 

وَيصَُلِِّ رَكْعَتيَْنِ وَيقَُولُ: اللَّهمَُّ إِنيِّ أُرِيدُ  »راجع به نیت و احرام و کیفیت آغاز ح  و عمره آمده است: 

، وَإِنْ نوََى بِقلَبِْهِ أجَْزَأهَُ  هُ لِِ وَتقََبَّلْهُ مِنيِّ ْ   1«الحَْ َّ فيَسَِّْ

خدایا من اراده ح  را دارم پس آن را برایم »حاجی( دو رکات نماز می خواند و می ذوید: ترجمه: و )

 آسان بگردان و آن را از من یبول کن و اذر به دلو نیت کند نیز برایو کافی است.

 »تلفظ نیت را در ح  و عمره مستحب دانسته و در مورد آن چنین می نویسد:  -رحمه الله-کاسانی

تحََبُّ  : اللَّهمَُّ إنيِّ أُرِ وَيسُ ْ رِمَ اِللحَْ ِّ هُ لِِ، وَتقََبَّلْهُ يدُ الَهُ أَنْ يتََكَلَّمَ بِلِسَانِهِ مَا نوََى بِقلَبِْهِ فيََقُولَ إذَا أرََادَ أَنْ يُحْ ْ لحَْ َّ فيَسَِّْ

رِمَ اِللعُْمْرَةِ يقَُولُ: اللَّهمَُّ إنيِّ أُرِيدُ ا ، وَإِذَا أرََادَ أَنْ يُحْ ، وَإِذَا أرََادَ القِْرَانَ يقَُولُ: امِنيِّ هَا لِِ، وَتقََبَّلهَْا مِنيِّ ْ للَّهُمَّ لعُْمْرَةَ فيَسَِّْ

؛ لِأَنَّ الحَْ َّ عِبَادَةٌ عَظِيمةٌَ فِیهَ  هَُُا لِِ، وَتقََبَّلهُْمَا مِنيِّ ْ فَةٌ وَمَشَقَّةٌ شَدِ إنيِّ أُرِيدُ العُْمْرَةَ، وَالحَْ َّ فيَسَِّْ تحََبُّ  يدَةٌ ا كُلْ فيَُس ْ

عاَءُ اِللتَّيْسِیِر، وَالتَّسْهيِلِ، وَاِللقَْبُولِ بعَْدَ التَّحْصِيلِ إذْ لَا كُلُّ عِبَادَةٍ تقُْبَلُ.  «الدُّ

و مستحب است برای حاجی که آن چه را به دلو نیت می کند به زبانو تلفظ کند واذر  ترجمه:

دارم پس برایم آن را آسان بگردان و آن را از من بیشیر و اذر اراده ح  را دارد بگوید: خدایا! من اراده ح  را 

اراده عمره را دارد بگوید: خدایا! من اراده عمره را دارم پس برایم آن را آسان بگردان و آن را از من بیشیر. و 

را آسان  اذر اراده ادای ح  و عمره هردو را دارد بگوید: خدایا! من اراده ح  و عمره را دارم پس برایم آن ها

بگردان و آن ها را از من یبول کن  زیرا ح  عبادن بزرذی است که در آن تولیف و ملاقت های زیاد است 

پس دعا کردن به خاطر آسان کردن و یبول شدن پس از انجام دادن آن مستحب است زیرا هر عبادن یبول 

 نمی شود.

ود یلبی هم باشد ح  صحیح می شبنا بر این تلفظ نیت برای حاجی بهتر است و به مطلق نیت که 

طِ مُقاَرَنتَِهَا بِذِكْرٍ يقُْصَ » نوشته است: « چنانچه در الدرالمتتار دُ فيَصَِحُّ الحَْ ُّ بِمُطْلقَِ النِّيَّةِ وَلوَْ بِقلَْبِهِ، لكَِنْ بِشَرْ
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يَّةِ  لِيلٍ وَلوَْ اِللفَْارِس ِ  1«بِهِ التَّعْظِيُ كَتسَْبِيحٍ وَتَُْ

به مطلق نیت و لوکه یلبی باشد جایز است لیون به به شرطی که مقارن ب ذکری ترجمه: پس ح  

 باشد که هدم آن تاظیم باشد مانند تسبیح و تهلیل هرچند به زبان فارسی نیز باشد.

 مسایل متفرق در باب نیت ح  و عمره  -4

ن شرط آ ح  به مطلق نیت بدون تایین ح  فرضـی یا عمره جایز است بر خ م نماز که تایین در  -

  2است.

اذر شتصی از طرم یک کسی دیگر ح  می کند هم برای خود نیت می کند و هم برای شتصی  -

کـه از جـانب او ح  می کند و در نیت خود چنین می ذوید: خدایا! من اراده ح   عمره یا هردو 

 3را دارم پس برایم آن ها را آسان بگردان و آن ها را از من و ف نی یبول کن.

چنانچه در  استلازم در نیت  ندین طوام است بنا براین نیت هر طواماینوه در ح  چبه دلیل 

وَافِ وَلَا يفَْيَقِرُ إلَى التَّعْيِيِن حَتیَّ لوَْ طَافَ هَارِاًل مِنْ » نوشته اشت:  «الجوهرة النیرة» وَلَا بدَُّ مِنْ النِّيَّةِ فِي الطَّ

بْعٍ أوَْ طَالِبًا لِغَرِیمٍ  لَافِ الوُْقُوفِ بِعَرَفةََ حَيْثُ يصَِحُّ مِنْ جیَْرِ عدَُوٍّ أوَْ س َ زئِهُُ عَنْ طَوَافِهِ بِِِ وَافَ لَا يُجْ  وَلَا ينَْوِي الطَّ

 4«نِيَّةٍ 

ترجمه: و نیت در طوام لازم است و نیاز به تایین ندارد حتی اذر از دشمن یا از ترس درنده فرار 

طوام کرد و نیت طوام را نداشت  این طوام از طوام کننده بود و یا به هدم جستجوی یرضدار خود 

 ح  حساب نمی شود  به خ م ویوم در عرفه چون آن بدون نیت نیز جایز است. 

 جهادمطلب دوم: 

جهاد نیز از عبادن هایی است که هم در آن بدن نقو دارد و هم مال بلوه نقو مال در آن از ح  

وَمِنْ هَذَا القِْسْمِ الجِْهَادُ لَا مِنْ قِسْمِ البَْدَنِيَّةِ فقََطْ كََمَ  »است:  بیو تر است چنانچه در الدر المتتار نوشته

                                                     

 473ص  2ابن عابدین  الدرالمتتار ج  -1
 439ص  2ابن عابدین  الدرالمتتار ج  -2
 141ص  3هـ ج  1313مصر  –زیلای  فترالدین عثمان بن علی بن محجر  تبیین الحقائق شرح کنز الدیائق  المطباة الامیریة  -3
هـ 1322هـ( الجوهرة النيرة علی متتصر القدوری  المطباة التيرية  الطباة: الأولى  700زبیدی  أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي الحنفي )المتوفى:  -4

 139ص  1ج 



 

 

59 

ا الحَْ ُّ فقَدَْ يكَُونُ  ، إذْ لَا بدَُّ لَهُ مِنْ آلَةِ الحَْرْبِ؛ أَمَّ ، بلَْ هُوَ أوَْلَى مِنْ الحَْ ِّ َ ِّ توُُلِّ  1«بِلَا مَالٍ كَحَ ِّ المَْكِّّ

ترجمه: و از همین یسم )عبادان مالی و بدنی( جهاد است و آن از بتو عبادان بدنی خالص نیست 

یسمی که ذمان برده می شود  بلوه جهاد از ح  اولی تر است زیرا در آن به آلان و ابزار جنگی ضرورن 

 است اما ح  ذاهی بدون مال هم انجام می شود مانند ح  کسی که در موه زندذی می کند. 

نْ أبَِ عَ به طور واضح آشکار می شود: ) -صلی الله علیه وسلم-اهمیت نیت در حج از این حدیث پیامبر

َ يقَُولُ:  عْتُ رَسُولَ اللََّّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ لَ النَّاسِ يقُْضَى يوَْمَ ا»هُرَيْرَةَ رضِ الله عنه قاَلَ: سََِ لقِْيَامَةِ إنَّ أوَّ

لْتَ فِيْهَا؟ قاَلَ: قاَتلَْتُ فِيْكَ حَتیَّ اعلَيَْهِ، رجُلٌ ا فهَُ نِعْمَتهَُ، فعََرفهََا، قاَلَ: فمََا عَُِ َ بِهِ، فعَرَّ َِ تشُْهدِْتُ، سْ سْتشُْهدَِ، فأَُ

 النَّارِ. هِ حَتیَّ أُلقِْيَ فيقاَلَ: كَذَبتَْ، وَلكَِنَّكَ قاَتلَْتَ لَأنْ يقَُالَ: جَرِيْءٌ، فقَدَْ قِيْلَ، ثَُُّ أُمِرَ بِهِ فسَُحِبَ علََى وَجْهِ 

فهَُ نِعَمَهُ، فعََرَفهََا. قاَلَ: فمََا َ بِهِ، فعََرَّ َِ َّمَهُ، وَقرََأَ القُْرْآنَ، فأَُ َ العِْلْمَ وَعلَ لْتَ فِيْهَا؟ قاَ وَرَجُلٌ تعََلمَّ لَ: تعََلَّمْتُ العِْلْمَ عَُِ

َّمْتُهُ، وَقرََأْتُ فِيْكَ القُْرْآنَ، قاَلَ  َّكَ تعََلَّمْتَ، وقرََأْتَ القُْرْآن لِيُقَالَ: هُوَ قاَرِيءٌ، فقَدَْ قِيْلَ، ثَُُّ أُمِرَ، وَعلَ : كَذَبتَْ، وَلكَِن

ُ علَيَْهِ، وَأعَْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَْالِ، فَ  عَ اللََّّ هِ حَتیَّ أُلقِْيَ في النَّارِ، وَرَجُلٌ وسَّ َ بِ فسَُحِبَ علََى وَجْهِ َِ فهَُ نِعَمَهُ، هِ فعَرَّ أُ

بُّ أنْ ينُْفَقَ فيهاَ إلاَّ أنفَْقْتُ فِيْ  لْتَ فِيْهَا؟ قاَلَ: مَا ترََكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِ . قاَلَ: كَذَبتَْ، هَفعََرَفهََا. قاَلَ: فمََا عَُِ ا لَكَ

هِ ثَُُّ أُلقِْيَ فِيْ النَّارِ ولكِنَّكَ فعََلْتَ ليُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فقَدَْ قيلَ، ثَُُّ أُمِرَ بِهِ فسَُحِبَ علََى   2(وجْهِ

صلى الله عليه وآله  -روايت شده است که ذفت: از پيامبر  -رضي الله عنه  -از ابوهريره ترجمه: 

نتستين فردي که در روز یيامت عليه او حوم مي شود  مردي است که »شنيدم که مي فرمود:  -وسلم 

و( خداوند نامتو را به او نلاان مي دهد  آنها را مي شهيد شده است؛ )به ديوان حشر آورده مي شود 

شناسد؛ خداوند به او مي ذويد: با اين نامت ها چه عملي انجام داده اي؟ جواب مي دهد: در راه تو جنگ 

کردم تا شهيد شدم  مي ذويد: دروغ ذفتي  براي آن جنگ کردي که ذفته شود: شجاع است! و )در دنيا 

ه است؛ باد در مورد او فرمان صادر مي ذردد و بر روي صورتو کلاانده مي درباره ي تو اين( ذفته شد

شود تا در دوزخ انداخته مي شود و نيز مردي است که علم آموخته و آن را تاليم داده و یرآن را ت ون 

کرده است؛ آورده مي شود و خداوند نامت هايو را به او نلاان مي دهد  آن را مي شناسد؛ خداوند به او 

ذويد: با اين نامت ها چه عملي انجام داده اي؟ مي ذويد: علم آموختم و آن را ياد دادم و براي رضاي مي 
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تو یرآن خواندم  مي ذويد: دروغ ذفتي  علم آموختي تا ذفته شود: عالم است! و یرآن خواندي تا بگويند: 

صورتو کلاانده مي شود یاري است و ذفته شده است؛ سیس در مورد او فرمان صادر مي ذردد و بر روي 

و تا در دوزخ انداخته مي شود و مردي است که خداوند در ثرون و رزق او را وسات داده است و به او 

انواع ثرون عطا کرده است؛ آورده مي شود و خداوند نامت هايو رابه او نلاان مي دهد  آن را مي شناسد؛ 

داده اي؟ جواب مي دهد: آن را در هر راهي که تو خداوند به او مي ذويد: با اين نامت ها چه عملي انجام 

دوست داشتي در آن خرج شود  خرج کردم؛ مي ذويد: دروغ ذفتي  چنان کردي که مردم بگويند: او 

 یبتلانده است! و ذفته شده است؛ سیس درباره ي او فرمان صادر مي ذردد و بر روي صورتو کلاانده م

 . شود تا در دوزخ انداخته مي شود

 جهاد به طور عموم و به خصوص در باره نیتدر مورد اهمیت نیت  -رحمه الله-ی الله دهلویشاه ول

  1«واعلم أن النية رو  والعبادة جسد ولا حياة للجسد بدون رو   »می نویسد: 

 . ترجمه: بدانوه نیت روح و عبادن جسد است و زندذی برای جسد بدون روح ممون نیست

 موصوم پس از ذکر این یول به حدیثی که یب ً روایت ذردید استلاهاد می کند. 
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 فصل سوم

 و تطبیقات آن در عبادات« الیقین لایزول بالشک»قاعده 

 «الیقین لایزول باللاک»شرح و فروعان  یاعده مبحث اول: 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این یاعده

 مطلب دوم: اساس این یاعده در یرآن و سنت

 لب سوم: فروعان این یاعده مط

 مبحث دوم:  تطبیقان این یاعده در عبادان بدنی

 مطلب اول: وضوء 

 مطلب دوم: نماز 

 مطلب سوم: روزه 

 مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عبادان مالی  

 زکان مطلب اول: 

 مطلب دوم: صدیان 

 تطبیقان این یاعده در عبادان مالی و بدنی وم: مبحث س

 و عمرهح  مطلب اول: 

 جهادمطلب دوم: 
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 «الیقین لایزول بالشک»شرح و فروعات  قاعده مبحث اول:  

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده

است که ظن و ذمان در  یندارد ا یقانتطب عباداندر باب فقهی که مهم  یاز یاعده ها یوی

ن باشد نه شک چون ظن و ذما یقین یاراساس و ما یدبلوه با یستمدار اعتبار ن یو یانون اس م یاتشر

و یقین به شک زایل نمی شود  در اینجا به هدم  کند یرا از حق دفع نم یزیباشد چ یدهنرس یقینکه به 

 توضیح بیلاتر مفهوم یاعده مشکور اولاً کلمان برجسته آن تاریف می شوند: 

ــده و به مانای مفهوم یقین:  -0 ــه )یقن( ذرفته ش ــت باد از یقین از ریلا آرامو يافتن فكر و فهم اس

 1.اثبان حكم و استدلال هر چيزى

و به مانای  2شكام در چيزى استشـک در اصـل از ریلاـه )شـوک( ذرفته شـده و مفهوم شـک:  -2

تاادل و تســاوى جهت رجحان دو نقيض در نظر انســان براى برذزيدن يكى از آن دو اســت به اين 

براى پشيرفتن يكى از دو نقيض وجود دارد  )كه برذزيدن مانى كه ذاهى دو نلاانه مساوى و برابر 

يكى بر ديگرى ســـتت اســـت( يا براى اينكه نلاـــانه اى در آنها براى ترجيح دادن و یبول يكى بر 

 3ديگرى وجود ندارد.

اليقين هو العلم وإزاحة  »در مورد مفهوم شک و یقین چنین نوشته است:  -رحمه الله-ابن منظور

 4«الجزم، وتحقيق الأمر، واليقين ضد الشك والشك نقيض اليقين الشك. يعني: الشيء

مفهوم این یاعده این و  شک به ماناي ترديد بين دو امر است که کداميک روي داده استپس 

نانچه چ است که ظن و ذمان در برابر یقین ایستاد شده نمی تواند و مایار در عمل باید یقین باشد نه شک 

 نوشته است: -رحمه الله-زحیلی

أن الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع بمجرد طروء الشك، ولا يحكم  زواله بمجرد الشك؛ لأن الأمر اليقيني  » 

لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، ولا يعارضه إلا إذا كَن مثله أو أقوى، وهذا ما يؤيده العقل؛ لأن الأصل 
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  1«بقاء المتحقق

ه: مسئله ای که ثبون آن یقینی باشد به مجرد عارض شدن شک  مرتفع نمی شود و به مجرد ترجم

شک به زوال آن حوم نمی شود زیرا ماقول نیست که امر یقینی را چیزی زایل کند کند که از آن ضایف 

ست که زی اتر باشد و با آن چیزی ماارض وایع نمی شود مگر اینوه مثل آن باشد یا یوی تر از آن  و این چی

 عقل آن را تایید می کند زیرا اصل بایی ذشاشتن چیز متحقق و وایای است. 

شتك نماز ظهر مي خواند و باد از آنوه از آن فارغ ذلات در شک مي افتد که آيا  به طور مثال  

 هسه رکات خوانده يا چهار رکات؟!  در اين حالت اعتنايي به اين شک نمي شود مگر اينوه مطمئن باشد ک

سه رکات نماز خوانده؛ در اينصورن چنانچه زمان زيادي از پايان نماز نگششته بود بايد بازذردد و نمازش 

را کامل ذرداند )يک رکات بایي مانده را بتواند( باد س م دهد و سیس به سبب اين سهو دو سجده ببرد 

در اين حالت بايستي نمازش را از و باد س م دهد  اما چنانچه تا باد از مدن زمان طولاني بيادش نيامد 

 2.نو تورار کند

 مطلب دوم: اساس این قاعده در قرآن و سنت

 صلی الله-این یاعده مانند سایر یواعد فقهی در اصل از آیان یرآن کریم و احادیث مطهر پیامبر

 استنباط شده است که در ذیل بیان می شود:  -علیه وسلم

 را می توانیم از آیان ذیل استنباط نماییم:« الیقین لایزول باللاک»: اساس یاعده الف: قرآن کریم

َ علَِيٌ وَ مَا ﴿الله متاال می فرماید:  -0 يِْاً إِنَّ اللََّّ نَّ لَا يغُْنِي مِنَ الحَْقِّ شاااااَ لُْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّ َّبِعُ أكَْثَرُ يتَ

 3﴾بِمَا يفَْعَلُونَ 

نمي کنند  و همانا ذمان  انسان را از حق بي نياز نمي کند.  ترشان جز از ذمان پيروي و بيوترجمه: 

                                                     

 99هـ ص  1429الأولى   دملاق  الطباة: –زحیلی  محمد مصطفى  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المشاهب الأرباة  دار الفكر  -1
 0ج  http://alhazme.netحازمی  أبو عبد الله  أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي  شرح القواعد والأصول الجاماة والفروق والتقاسيم البدياة النافاة   -2

 22ص 
 30سوره یونس آیه  -3

http://alhazme.net/
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 .به راستي خداوند به آنچه مي کنند آذاه است

كَّ لَا يغُْنِي مِنَ اليَْقِيِن شَيِْاً، وَ  »نوشته است:  تفسیر آیت مشکوردر  -رحمه الله-ابن جریر طبری لَا إِنَّ الشَّ

ءٍ مَقَامَهُ، وَلَا ينَيَْ  تاَجُ إِلَى اليَْقِينِ يقَُومُ فِي شَيْ   1«فِعُ بِهِ حَيْثُ يُحْ

شک چیزی را از یقین دور کرده نمی تواند و در جای آن یرار ذرفته نمی تواند و در جایی ترجمه: 

 است  ذمان یابل انتفاع نمی باشد.که به یقین ضرورن 

دلت و  »است:  در تفسیر منیر در مورد احوام مستنبطه از آیت مشکور نوشته -رحمه الله–زحیلی 

نَّ لا يغُْنِي مِنَ الحَْقِّ شَيِْاً على أنه لا يكيفى اللظن في العقائد، وعلى أن تحصيل العلم واليقين في أَ آية  نَّ الظَّ

  2«الأصول واجب، وأما الاكتفاء اللتقليد والظن فیها فهو جیر جائز لأن أصول الإيمان أساس ية، فيبني على اليقين

دلالت می کند که در باب عقاید به ظن و ذمان اکتفا « لا یغنی من الحق شیئاً  إن الظن» ترجمه: آیه 

نمی شد و تحصیل علم و یقین در اصول واجب است و اکتفا به تقلید و ذمان در آن جایز نیست زیرا اصول 

 ایمان اساسی است و مبنای آن یقین است.

ينَ آَمَنُوا اجْينَِبُوا كَثِیًرا مِ يََ أيَُُّا ﴿ -2 ِ نِّ إِثٌُْ نَ الظَّ الذَّ  3﴾نِّ إِن بعَْضَ الظَّ

اي کساني که ايمان آورده ايد! از بسياري از ذمان ها بیرهيزيد  بي شک برخي از ذمان ها ترجمه: 

 .ذناه مي باشند

 را از احادیث ذیل می توانیم استنباط« الیقین لایزول باللاک»: اصل و اساس یاعده ب: سنت نبوی

 نماییم: 

ِ -رضِ الله عنه  -يْرَةَ عَنْ أَبِ هُرَ » -0 ولَ اللََّّ كُُْ وَ »قاَلَ:  -صااالى الله عليه وسااالم  -: أَنَّ رَساااُ ، إِيََّ نَّ الظَّ

نَّ أكَْذَبُ الحَْدِيثِ   4«فإَِنَّ الظَّ

                                                     

 171ص  12القرآن ج طبری  جامع البيان عن تأويل آي  -1
 193ص  11زحیلی  التفسیر المنیر ج  -2
 12سوره حجران آیه  -3
. شماره حدیث:  -4 نَ الظَّنِّ بُوا كثَييراً مي ينَ آمََنوُا اجْتنَي  0000صحیح البتاری  كتاب الأدب: باب: }ياَ أيَُّهَا الَّشي
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مان از ذ»فرمود:  -صلى الله عليه وسلم  -مي ذويد: رسول الله  -رضي الله عنه  -ابوهريره ترجمه: 

 .ذمان بد  بدترين نوع دروغ استبد  اجتناب كنيد. زيرا 

إذا شكَّ »عن أب سعيد الخدُْريِّ رضِ الله عنهُ قالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  -2

أحدكُُْ في صلاته فلم يدْرِ كَُْ صلى أيْلاثًَ أمْ أربعا؟ً فليْطر  الشكَّ وليَبْْ على ما استيقنَ ثَُّ يسَْجُدُ 

 1.طانفإن كَنَ صلى خمساً شَفَعْنَ لُه صلاتهَُ وإن كَنَ صلى تماماً كَنتا ترْغيماً للش ي سََْدتين قبل أن يسَُلمَِّ 

هر »ابوسايد خدري رضي الله عنه مي ذويد: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: ترجمه: 

و  دذاه يوي از شما دچار شک شد که نمي دانست سه رکات خوانده يا چهار رکات؟ بايد شک را بگشار 

نمازش را بر اساس آنچه يقين دارد؛ ادامه دهد و در آخر یبل از س م دو سجده بجاي آورد  اذر پن  رکات 

خوانده باشد با اين دو سجده رکاان نمازش زوج مي شود  اما اذر نمازش کامل شده باشد اين دو سجده 

 «. خواري و زبوني شيطان مي شود

َّهُ شَفَ إِلَى رَسُولِ اِلله عَبْدِ اِلله ْ نِ زَيدِْ ْ نِ عَ عن  -3 ، أنَ جُلُ -صلى الله عليه وسلم  -اصٍِِ الَأنصَْارِيِّ ، الرَّ

لَاةِ، فقََالَ: لَا ينَْفَيِلْ أوَْ لَا ينَْصَرِفْ حَتیَّ يسَْمَ  ءَ فِي الصَّ ْ دُ الشيَّ َّهُ يَجِ ي يُخَيَّلُ إِليَْهِ أَن ِ دَ عَ الذَّ  صَوْاً أوَْ يَجِ

 2«رِيًحا

شكوه  -صلى الله عليه وسلم  -دالله بن زيد بن عاصم انصارى ذويد: مردى به نزد پيغمبر عبترجمه: 

ه صلى الل -كرد كه: به هنگام نماز خيال مى كند كه چيزى از او خارج مى شود )چه بايد بكند؟( پيغمبر 

كرده  احساسفرمود: نماز را یطع مكن مگر يقين داشته باشى كه صدايى شنيده اى يا بويى  -عليه وسلم 

 . اى

 مطلب سوم: فروعات این قاعده 

القواعد الفقهية وتطبيقاتُا »و  4«شر  القواعد الفقهية» 3«الأشباه و النظائر» مانند: یواعد فقهی در کتب

                                                     

 1300ث: شماره حدی 74ص  2صحیح مسلم  کتاب الصلوة  باب سجدة السهو  ج  -1
 139صلى الله عليه وسلم  شماره حدیث:  -صحیح البتاری كتاب الزكاة: باب الصدیة على موالي أزواج النبي  -2
 00-30ص  1ابن نجیم  الاشباه و النظائر ج  -3
 30ص  1زریاء  شرح القواعد الفقهیة ج  -4
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برای یاعده مشکور فروع زیادی آورده شده است که از جمله به باض از فروع ملاهور  1«في المذاهب الأربعة

 آن اشاره می شود: 

 : اصل بقای هر چيز  ر جای خود است.الأصل بقاء ما كَن على ما كَن -1

 : قدیم  ر قدامت خود القی می ماندالقدیم يبقى على قدمه -2

 تندرأ اللش بهات: حدود به سبب ش بهات ساقط می شوند. الحدود  -3

 : اصل  رائت ذمه است.الأصل  راءة الذمة -4

 و جديد، عدم است.  : اصل در امور حادثالعارضة العدم الأصل في الأمور -5

: اصل نسبت کردن يک مس ةله جديد  ر ًزديک ترين وقت صل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتهالأ -6

 آن است. 

 : اصل در کلام حقيقت است. الأصل في الكلام الحقيقة -7

 االحت است. : اصل در اش ياء الأصل في الأش ياء الإالحة -8

  

                                                     

 111زحیلی  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المشاهب الأرباة ص  -1
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 مبحث دوم:  تطبیقات این قاعده در عبادات بدنی

در مورد وسات ساحه تطبیقان  -رحمه الله-این یاعده در تمام مسایل فقهی کاربرد دارد  ابن نجیم

واعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ يْلايْة أرال  »این یاعده می ذوید: 

 1«الفقه وأكثر

ترجمه: و بدانوه این یاعده در تمام ابواب فقه داخل می شود و مسائل استتراج شده از آن به سه 

 حصه فقه یا بیلاتر می رسد.  

 در عبادان در سه حالت توجه و اعتنايي به شک نمي شود:بنا بر این 

 چنانچه شک فقط در حد وَهم باشد و حقيقت نداشته باشد مانند وسواس.  -0

یان  شـتص در شـک بسر مي برد بگونه ايوه هيچ عبادتي را انجام نمي دهد هرذاه بيلاـتر او   -2

 مگر اينوه در آن شک مي کند.

هرذاه شک باد از فارغ شدن از عبادان حاصل شود که در اين حالت به آن اعتنايي نمي شود   -3

البته به شرطيوه بر آن شک يقين وجود نداشت  چه که در آنصورن به مقتضاي يقين عمل مي 

 د.شو 

  و طهارت مطلب اول: وضوء

در باب وضوء و طهارن یرار ذیل « الیقین لایزول باللاک»ملاهور ترین صورن های تطبیقی یاعده 

 اند: 

وء باشـد و شـک کند که آیا وضـو کرده اسـت یا نه پس او بی وضوء کسـی که در اصـل بی وضـ -0

ء نه پس او بی وضو  اسـت اما اذر کسی که وضو کرده باشد و شک کند که آیا بی وضوء شده یا

  2است زیرا شک با یقین ماارض نمی شود.

، عَبْدِ اِلله ْ نِ زَيدِْ ْ نِ عاَصٍِِ الَأنصَْاعن اصل در این مسئله همان حدیثی است که یب  بیان ذردید ) رِيِّ

                                                     

 27ص  1ابن نجیم  الاشباه و النظائر ج  -1
 70ص  1سرخسی  المبسوط ج  -2
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َّهُ شَفَ إِلَى رَسُولِ اِلله  ي يُخَيَّلُ إِليَْ -صلى الله عليه وسلم  -أَن ِ جُلُ الذَّ لَاةِ ، الرَّ ءَ فِي الصَّ ْ دُ الشيَّ َّهُ يَجِ ، فقََالَ: لَا هِ أَن

دَ رِيًحا  1«ينَْفَيِلْ أوَْ لَا ينَْصَرِفْ حَتیَّ يسَْمَعَ صَوْاً أوَْ يَجِ

شكوه  -صلى الله عليه وسلم  -عبدالله بن زيد بن عاصم انصارى ذويد: مردى به نزد پيغمبر ترجمه: 

ه صلى الل -كه چيزى از او خارج مى شود )چه بايد بكند؟( پيغمبر  كرد كه: به هنگام نماز خيال مى كند

فرمود: نماز را یطع مكن مگر يقين داشته باشى كه صدايى شنيده اى يا بويى احساس كرده  -عليه وسلم 

 . اى

کسی که وضوء نداشت و همراه با ظرم آب برای وضوء کردن نلاست اما شک کرد که آیا پیو  -2

یا باد از آن  در این صورن به وضوء داشتن او حوم می شود و وضوی  از وضـوء کردن برخاسته

  2مجدد بالایو نیست.

ليكن  ر خود نديد غسل بر وي واجب نيست)خواب ديد( و اثري از مني د- هرذاه كسي احت م شد

 و دلیل این مسئله حدیث ذیل است:  3اذر باد از بيدار شدن  مني بيرون آمد  غسل واجب مي شود.

 إنَّ ؛ فقََالتَْ: يََ رَسُولَ الله-صلى الله عليه وسلم  -أُمِّ سَلمََةَ؛ قاَلتَْ: جَاءَتْ أُمُّ سُليٍَْ إِلَى رَسُولِ اِلله عن 

، فهََلْ علََى المَْرْأةَِ مِنْ غسْلٍ إِذَا احْيلَمََتْ فقََالَ النََِّلُّ  تحَْيِي مِنَ الحقَِّ : إِذَا رَأَتِ - صلى الله عليه وسلم -اَلله لاَ يسَ ْ

تَلِمُ المَْرْأةَُ قاَلَ: نعََمْ، تَ  هَا، وَقاَلتَْ: يََ رَسولَ اِلله وَتَحْ تْ أُمُّ سَلمََةَ، تعَْنِي، وَجْهَ بِهُهَا ربِتَْ يمَِينُكِ المَْاءَ، فغَطََّ َ يشُ ْ ِِ ، فَ

هَا  4«وَلَدُ

دا! آمد و ذفت: اى رسول خ -صلى الله عليه وسلم  -امّ سلمه ذويد: امّ سليم پيو پيغمبر : »ترجمه

خداوند از ذفتن حق شرم ندارد  آيا زن ویتى كه احت م مى شود لازم است غسل بكند؟ پيغمبر فرمود: 

هرذاه زنى ملااهده كند )منى( از او خارج شده است بايد غسل كند. امّ سلمه رويو را پوشيد و ذفت: اى 

 فرمود: دستت درد نكند! بلى زن -الله عليه وسلم صلى  -رسول خدا! مگر زن هم احت م مى شود؟ پيغمبر 

 «.احت م مى شود  اذر احت م نلاود  )و منى نداشته باشد چطور( اولادش به او شباهت خواهد داشت؟

                                                     

 139صلى الله عليه وسلم  شماره حدیث:  -صحیح البتاری كتاب الزكاة: باب الصدیة على موالي أزواج النبي  -1
 70ص  1سرخسی  المبسوط  ج  -2
 39ص  1کاسانی  بدائع الصنائع ج  -3

 130اب الحياء في الالم. شماره حدیث: صحیح البتاری  كتاب الالم  ب-4 
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 مطلب دوم: نماز 

 یاعده مورد بحث در باب نماز تطبیقان زیادی دارد که ملاهور ترین صورن های آن یرار ذیل اند: 

ـــت که در باب فرایض ردبزرگ ترین مو از  .0 ـــد و چه  دیگر تطبیق این یاعده این اس چه نماز باش

به ذمان اعتنا نمی شود و تا زمانی که انسان برایو یقین حاصل نلاود به  سـایر عبادان فرضی

، عَن ذمان باید توجه نوند  چنانچه در حدیث آمده اسـت:  عَبْدِ اِلله ْ نِ زَيدِْ ْ نِ عَاصٍِِ الَأنصَْارِيِّ

 َّ ولِ اِلله أَن فَ إِلَى رَساااُ ءَ فِي -صااالى الله عليه وسااالم  -هُ شاااَ ْ دُ الشياااَّ َّهُ يَجِ ي يُخَيَّلُ إِليَْهِ أَن ِ جُلُ الذَّ ، الرَّ

دَ رِيًحا لَاةِ، فقََالَ: لَا ينَْفَيِلْ أوَْ لَا ينَْصَرِفْ حَتیَّ يسَْمَعَ صَوْاً أوَْ يَجِ  1«الصَّ

شكوه  -صلى الله عليه وسلم  -ذويد: مردى به نزد پيغمبر  عبدالله بن زيد بن عاصم انصارىترجمه: 

ه عليه صلى الل -كرد كه به هنگام نماز خيال مى كند كه چيزى از او خارج مى شود )چه بايد بكند؟( پيغمبر 

 .فرمود: نماز را یطع مكن مگر يقين داشته باشى كه صدايى شنيده اى يا بويى احساس كرده اى -وسلم 

 بين دو امري که در آن دچار ترديد شده است يوي را ترجيح مي دهد  در اينشـتص نمازذزار  .2

صـورن به مقتضاي امري که ترجيح داده عمل مي کند و نمازش را بر اساس آن کامل نموده و 

 2( دو سجده مي برد و س م مي دهد.س م مي دهد  باد )به سبب اين شک

که آيا در رکات دوم اسـت يا سوم؟  اما شـتكـ نماز ظهر مي خواند و باد در شـک مي افتد  .3

راجح نزد وي اينسـت که در رکات سـوم یرار دارد  بنابراين او آن رکات را بانوان رکات سوم 

خود در نظر مي ذيرد و باد از آن رکات ديگري خوانده و ســ م مي دهد باد به ســبب شــوي 

 3که بر او وارد شده دو سجده مي برد و باز س م مي دهد.

عن أب سعيد الخدُْريِّ رضِ الله عنهُ قالَ: قالَ رسول الله : حديث است ین مسئله در اصل اینادليل 

 إذا شكَّ أحدكُُْ في صلاته فلم يدْرِ كَُْ صلى أيْلاثًَ أمْ أربعا؟ً فلْيطر  الشكَّ وليَبْْ »صلى الله عليه وآله وسلم: 

                                                     

 139صحیح البتاری  كتاب الوضوء  باب لا يتوضأ من اللاك حتى يستيقن  شماره حدیث:  -1
 119ص  2ابن نجیم  البحرالرائق ج  -2
 117ص  2ابن نجیم  همان ج  -3
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دتين قبل أن يسَُلمَِّ  اماً كَنتا فإن كَنَ صلى خمساً شَفَعْنَ لُه صلاتهَُ وإن كَنَ صلى تم على ما استيقنَ ثَُّ يسَْجُدُ سََْ

 1.ترْغيماً للش يطان

هر »ابوسايد خدري رضي الله عنه مي ذويد: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: ترجمه: 

و  دذاه يوي از شما دچار شک شد که نمي دانست سه رکات خوانده يا چهار رکات؟ بايد شک را بگشار 

نمازش را بر اساس آنچه يقين دارد؛ ادامه دهد و در آخر یبل از س م دو سجده بجاي آورد  اذر پن  رکات 

خوانده باشد با اين دو سجده رکاان نمازش زوج مي شود  اما اذر نمازش کامل شده باشد اين دو سجده 

 . مسلم روايت کرده است«. خواري و زبوني شيطان مي شود

واند و سیس در رکاتي به شک مي افتد که آيا رکات دوم است يا سوم؟ و شـتكـ نماز مي خ -3

نمي توانـد يوي از اين دو امر را ترجيح دهـد لشا بنا را بر يقين مي ذشارد و آن رکات را رکات 

دوم درنظر مي ذيرد و نماز خود را بر اسـاس آن ادامه داده سـیس برايو ملاتص مي شود که 

ـــده بود در حقيقت رکات دوم بوده حال در اين حالت بر آن رکاتي کـه در آن دچـار ترد يد ش

طبق مشهب ملاهور امام احمد نيازي نيست تا سجده ي سهو بجاي آورد اما بر اساس یول دوم 

 2که ما آنرا راجح مي دانيم بايد یبل از س م دو سجده ي سهو برده و باد س م دهد.

 مطلب سوم: روزه 

 بیقان زیادی دارد که ملاهور ترین صورن های آن یرار ذیل اند: یاعده مورد بحث در باب روزه تط

یا آخرین روز ماه شــابان که مالوم « یوم اللاــک»در  به نیت روزه فرضــی رمضــان روزه ذرفتن -0

   3جایز نیست. و علم و جهل بر ثبون رمضان مساوی باشد نیست

يَومَ مَنْ صَامَ ال »اللََّّ عنْهما، قال: عمارِ  نِ يََسٍِِ رضَِ عن دلیل این مسئله در اصل این حدیث است: 

ي يشُكُّ فِيهِ فقَدَْ عَصََ أاَل القَاسِِِ صَلّى اُلله علَيَْهِ وسَلمَّ  ِ   4«الذَّ

آنوه در روزي که در آن  از ابو اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه روايت شده که ذفت:ترجمه: 

                                                     

 1300شماره حدیث:  74ص  2صحیح مسلم  کتاب الصلوة  باب سجدة السهو  ج  -1
 . 94ص  2بدین  الدرالمتتار ج ابن عا -2

 337ص  2. کاسانی  بدائع الصنائع ج 29ص  4سرخسی  المبسوط ج  3
 (حديثٌ حسن صحيح(  ) یال الترمشی: هشا 070ترمشی  السنن  )شماره حدیث  -4
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 صلي الله عليه وسلم نافرماني نموده است.شک است  روزه ذيرد  همانا در برابر ابو القاسم 

ــد يا با همسرــش نزديكى كند و  روزه داراذر  -2 ــك كند و بتورد و بنوش ــادق ش در طلوع فجر ص

شـكو ادامه داشـته باشد  روزه اش را نلاكند  بلكه به روزه اش ادامه دهد؛ چون اصل و يقين 

طلوع نكرده اســت. بنابراين بر اين اســت كه شــب هنوز به پايان نرســيده و ادامه دارد و فجر 

يقين به وســيله شــك از بين نمى رود؛ چون هنوز طلوع فجر بر او آشــكار نلاــده و يقين حاصــل 

 1نكرده است.

اذر باداً آشكار شود كه هنگام خوردن و نوشيدن و نزديكى با همسرش  فجر صادق طلوع كرده  -3

ــاى آن روز را بگيرد. همچنين  ــت و بايد یض اذر در آخر روز به ذمان اين بود روزه اش باطل اس

كه خورشـيد غروب كرده  افطار كند و باد ملاـتص شود كه خورشيد غروب نكرده است  در 

 2اين حالت روزه آن روز باطل مى شود و بايد یضاى آن روز را بگيرد.

بوُا حَتیَّ  ﴿مى فرمايد:  متاال است که خداوند اصل در مسئله مشکور این یول َ لَكُمُ يتََبَ وَكُلُوا وَاشْرَ ينَّ

يَامَ إِلَى اللَّيْلِ  الخَْيْطُ الْأَبيَْضُ مِنَ الخَْيْطِ وا الصِّ  3 ﴾الْأَسْوَدِ مِنَ الفَْجْرِ ثَُُّ أتَِمُّ

و بتوريد و بياشاميد تا رشتة سفيد از رشتة سياه برايتان روشن شود  سیس روزه را تا شب ترجمه: 

 کامل کنيد

افطار نمی کند زیرا اصل بقای روز است و اذر افطار نمود و  اذر روزه دار در غروب شک کند  -4

 4.بالایو واجب می ذرددغروب برایو ثابت نلاده بود  یضاء

 مبحث سوم: تطبیقات این قاعده در عبادات مالی  

 زکات مطلب اول: 

یاعده مورد بحث در باب زکان نیز صورن های تطبیقی دارد که برخی آن ها یرار ذیل بیان می 

                                                     

 393ص  2ج  لبنان –الكتب الالمية  بيرون   دار المحيط البرهاني في الفقه الناماني  هـ(010: نبرهان الدين محمود بن أحمد الحنفي )البتاری   -1

 م 2004 -هـ  1424الطباة: الأولى  
 204ص  1ج  دار إحياء الكتب الاربية  درر الحكام شرح غرر الأحكام هـ(773محمد بن فرامرز بن علي )المتوفى: م  خسرو   -2
 179البقره:  -3
 99ص  1ابن نجیم  الاشباه و النظائر ج  -4
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 ذردد: 

شک در زکان مانند شک در نماز است و باید کسی در مورد پراخت زکان  مقدار و مبلغ آن  -0

 1شک می کند تحری و تفور کند و به هر جانبی که یقینو رسید عمل کند.

ــی  -2 ــت یا خیر؟ آن را پرداخت می نماید زیرا کس ــالی را پرداخت کرده اس ــک کند زکان س ش

 2ویت ادای آن تمام عمر است.

که بالایو زکان واجب ذردد و زکاتو را به طور متفرق ادا می کرده باشــد و در آخر کســی  -3

شـک کند که آیا تمام مبلغی را که بالایو بتاطر ادای زکان واجب اسـت  ادا کرده است یا 

نه؟  به مقتضــای یاعده مشکور  اعاده بالایو لازم اســت تا اینوه مطمئن شــود که بر غالب 

  3ه طور کامل پرداخت کرده است.ذمانو زکان واجبه را ب

اذر زکان دهنده اشتباه کرد و زکان را به کسي داد  که زکان برايو ح ل نيست وکسي را  -4

که زکان برايو ح ل اسـت  محروم ساخت  بدون اينوه از آن آذاه شده باشد. سیس برايو 

یط مي ذردد روشـن شـدکه اشتباه کرده است  آيا براي او کافي است و زکان از ذمه اش  سا

در نزد يا اينوه زکان بر ذمه او دين اســـت  تا ویتي که آن را به مصرـــم وایاي مي رســـاند؟ 

 4زکان از عهده او سایط مي ذردد و لازم نيست زکان ديگري از وي مطالبه شود.احنام 

َِ رضِدلیل بر مسئله مشکور این حدیث است:  نْهمْ، وَهُوَ  الله عَ عَنْ أب يزَيِدَ مَعْنِ ْ ن يزَيِدَ ْ نِ الَأخْن

قُ بَِِا فوََضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ في ا ابِيُّونَ، قاَل: كََنَ أب يزَيِدُ أَخْرَجَ دَنَانِیَر يتَصَدَّ جِدِ فجَِةْتُ فأََخَذْتَُُا لمَْسْ وَأبَوُهُ وَجَدّهُ حَبَ

كَ أرََدْت، فخََاصْمتُهُ إِلَى  ِ مَا إِيََّ ِ صَلّى اُلله علَيَْهِ وسَلمَّ فقََالَ: فأََتيْيُهُ بَِِا. فقَال: وَاللََّّ لَكَ مَا نويتَْ يََ يزَيِد، » رسول اللََّّ

  5«وَلَكَ مَا أَخذْتَ يََ مَعْنُ 

و خود و پدر و پدربزرذ از ابو يزيد مان بن يزيد بن الاخنس رضي الله عنه روايت شده که:ترجمه: 

چند ديناري را نزد شتك در مسجد ذشاشت  همه صحابي بودند  ذفت: پدرم ابويزيد بمنظور صدیه دادن

                                                     

 293ص  2الدرالمتتار ج ابن عابدین   -1
 193ص  1ابن نجیم  الاشباه و النظائر ج  -2
. الفتاوی 227ص  2. )ب ن( ج دار الكتاب الإس مي  البحر الرائق شرح كنز الدیائق  هـ(990زين الدين بن إبراهيم بن محمد )المتوفى: ابن نجیم   -3

 170ص  1الهندیة ج 
 200ص  2ابن نجیم  همان ج  -4
 1422تاری  شماره حدیث: صحیح الب -5
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تا آن را براي نيازمندي صدیه دهد  سیس من آمده و آن مبلغ را ذرفتم و نزد پدرم آوردم  پدرم ذفت: بتدا 

من نتواستم که اين پول براي تو داده شود و من بحضور پيامبر صلي الله عليه وسلم آمده با پدرم در اين 

پيامبر صلي الله عليه وسلم شوايت بردم  آنحضرن صلي الله عليه وسلم فرمود مورد  متاصمه و از او پيو 

 که: اي يزيد تو بر اساس نيت خويو اجر داده مي شوي  و تو اي مان صاحب پولي هستي که ذرفته اي.

اذر کسی زکاتو به کسی دهد که در غالب ذمانو می دانسته باشد که غنی است  زکاتو  -5

 1یو واجب است زیرا باد از شک تحری واجب است.جایز نیست و اعاده بالا

 مطلب دوم: صدقات 

چنانچه واضح است نیت در تمام اعمال به خصوص در ادای عبادان مالی مانند زکان و صدیان 

به همین خاطر است که اذر انسان به نیت عبادن و تقرب الی الله صدیه اش را  نافله اهمیت خاص دارد

   چنانچه در حدیث آمده است: 2شود و ثوابو را کسب می نمایدبه هرکسی که بدهد ادا می 

ائيِلَ  : " إِنَّ رَجُلًا مِنْ بنَِي إِسَِْ َ ِ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ قنََّ قاَلَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ : لَأَتصََدَّ

انِيَةِ، ثَُُّ خَرَجَ اللَّيْلَةَ بِمَالِِ، فخََرَجَ بِهِ فوََضَعَهُ فِي  قَ علََى فُلَانةََ الزَّ يْوُنَ، تصُُدِّ  بِمَالٍ يدَِ زَانِيَةٍ، فأََصْبَحَ النَّاسُ يتََحَدَّ

ارِقِ، ثَُُّ  قَ علََى فُلَانٍ السَّ يْوُنَ: تصُُدِّ يضًْا، جَ بِمَالٍ أَ  خَرَ أيَضًْا: فوََضَعَهُ فِي يدَِ سَارِقٍ، فأََصْبَحَ أَهْلُ المَْدِينةَِ يتَحََدَّ

جُلُ إِلَى نفَْسِ  ، وقاَلَ: لوَْ شِئتُْ لقَُلْتُ: لَا يدَْرِي حَيْثُ وَضَعَهُ، فرََجَعَ الرَّ ، فقََالَ: وَضَعْتُ هِ فوََضَعَهُ فِي يدَِ رَجُلٍ غنَِيٍّ

ا رِيَ فِي المَْنَامِ: إِنَّ صَدَقيََكَ قدَْ قُبِ صَدَقتَِي عِنْدَ زَانِيَةٍ , ثَُُّ وَضَعْتُهَا عِنْدَ سَارِقٍ , ثَُُّ وَضَعْتُهَا عِنْدَ غنَِيٍّ فأَُ  لتَْ، أَمَّ

ا الغَْنِيُّ  قِ، وَأَمَّ َ ُ يغُْنِيَهُ عَنِ السَّْ ارِقُ فلَعََلهَّ ا السَّ انِيَةُ فلَعََلَّهَا تعََفَّفُ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّ ُ يعَْتَِ ُ فِي الزَّ  3 مَالِهِ  فلَعََلهَّ

ود: فرم -صلى الله عليه وآله وسلم  -پيامبر روایت است که  -عنهرضی الله -ترجمه: از ابو هریره

مردي از بني اسرائيل ذفت: املاب صدیه اي خواهم داد  شب صدیه خويو را بيرون برد و بدون اينوه »

بداند  آن را در دست دزدي نهاد. فرداي آن شب مردم  ذفتند: ف ني املاب صدیه خود را به دزدي داده 

: خداوندا ستايو تراست  صدیه ديگري خواهم داد  پس صدیه خويو را  بيرون برد است. آن مرد ذفت

                                                     

 170ص  10سرخسی  المبسوط ج  -1
المطباة الكبرى    تبيين الحقائق شرح كنز الدیائق  هـ( 943عثمان بن علي فتر الدين الحنفي )المتوفى:  . زیلای 112ص  1مرغینانی  الهدایة  ج  -2

 304ص  1ج  بولاق  القاهرة -الأميرية 
)حوم این حدیث  430. شماره حدیث: 432ص  1ج  م1999هـ   1420  2الرسالة  طبع: نبل  مسند احمد  مؤسسةابو عبدالله احمد بن ح یبانی ش -3
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وآن را در دست زناکاري نهاد. فردا مردم ذفتند: او صدیه خود را به زناکاري داده است. او ذفت: خداوندا  

صدیه  ف نيترا ستايو مي کنم از اينوه آن را به وي داده ام. صدیه ديگري خواهم داد  فردا مردم ذفتند: 

خود را به مرد ثروتمندي داده است. او ذفت: خداوندا ترا ستايو مي کنم از اينوه به دزد و زناکار و 

ثروتمند صدیه داده ام. آن مرد خواب ديد و به وي ذفتند: صدیه شما بدان دزد شايد وسيله اي باشد براي 

 جب ذردد که او نيز از زنا برذردد. و صدیهاينوه دزدي را ترک کند  و صدیه شما نسبت به زناکار  شايد مو 

شما نسبت به آن مرد غني شايد  موجب عبرن وي ذردد و او نيز از آنچه که خداوند  به وي داده است 

 . انفاق کند

 تطبیقات این قاعده در عبادات مالی و بدنی وم: مبحث س

 و عمرهحج مطلب اول: 

ن مالی و بدنی می باشند صورن های تطبیقی یاعده مورد بحث در باب ح  و عمره که از عبادا

 زیادی دارد که برخی آن ها در سطور ذیل بیان می ذردد: 

ح  مانند شک نماز است و شک کننده در ارکان ح  باید مانند شک  ن و مسـایلشـک در ارکا -0

 1کننده در نماز تحری و تفور کند و مطابق یقین و غالب ذمانو عمل کند.

ـــک کند  آن را اعاده می کند و بر غالب اذر حـاجی در تاـداد  -2 ـــی ش ذردش های طوام فرض

یا  عمل نمی کند و اذر شــک در تاداد ذردش های غیر طوام فرضــی -بر خ م نماز-ذمانو 

 2زیرا مبنای غیر فرض بر توساه است. باشد بر غالب ذمان عمل می شود عمره

دا می شود و با ختم شدن آن بهتر اسـت ح  علی الفور ادا شـود زیرا ح  در ویت ماین سـال ا -3

ویت ممون اسـت شـتصـی که بالایو ح  واجب ذردیده اسـت زنده باشد یا نباشد و این امر 

یقینی نیست  بنا بر این تاخیر از سال اول تفویت فرصت است و باید ت ش شود در همان سال 

 3اول ادا ذردد.

 جهادمطلب دوم: 

 قییتطب یصورن ها محسوب می ذردد  یو بدن یکه از عبادان مال جهادیاعده مورد بحث در باب 

                                                     

 70ص  1ابن نجیم  الاشباه و النظائر  ج  -1
 490ص  2ابن عابدین  الدرالمتتار ج  -2
 119ص  2کاسانی  البدائع و الصنائع ج  -3
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 ذردد: یم یانب یلذ به شرحآن ها  یدارد که برخ یادیز

هرذاه در جریان جنگ و جهاد  کافر حربی کلمه ایمان را به زبان آورد کلاته نمی شود هرچند  -0

ده باشــد اما چون در اینجا ممون اســت او به خاطر حفظ جان و مال خود کلمه را به زبان آور 

این مسئله اعتقادی است و به طور یقینی دانسته نمی شود که هدم او چیست بنا بر این به 

عن شـک عمل نمی شـود و شـتص مشکور کلاـته نمی شـود  چنانچه در حدیث آمده است: 

لمَّ  لّى اُلله علَيَْهِ وساااَ رَقةَِ مِنْ  إلى الحُ أُساااامةَ  نِ زَيدْ، رضِ اللََّّ عنهما، قال: بعثنََا رساااولُ اللََّّ صاااَ

ا غشَِيناهُ  يْنةََ، فصََبَّحْنا القَْوْمَ علَى مِياهِهم، وَلِحقْتُ أنََا وَرَجُلٌ مِنَ الَأنصَْارِ رَجُلًا مِنهمُْ فلَمََّ ال: لا ق جُهَ

ا قَ  ، فكََفَّ عَنْهُ الَأنصْاااارِي، وَطَعَنْتُهُ ِ رْمِحِي حَتیَّ قيَلَتُْه، فلَمََّ لغََ ذلِكَ النََِّلَّ دِمْناَ المدَينةََ، بإِلِه إلاَّ اللََّّ

، فقال لِ:  لمَّ لّى اُلله علَيَْهِ وساَ ؟ قلت: يَ رسولَ اللََّّ »صاَ  يَ أُسامةُ أَقيَلَتْهَُ بعَْدَ ما قال: لا إِلَه إِلاَّ اللََّّ

ذا، فقَال:  َّمَا كََنَ مُيعََوِّ ُ »إِن رُهَا علَََِّ حَتیَّ تمَنَّ « ؟،أَقيًلَتْهَُ بعَْدَ مَا قاَلَ لا إِلَه إِلاَّ اللََّّ يْتُ أَنيِّ فمَا زَالَ يُكَرِّ

 : لمَْتُ قبَْلَ ذلِكَ اليَْوْم. وفي روايةٍ: فقَالَ رساولُ اللََّّ صَلّى اُلله علَيَْهِ وسَلمَّ أَقال: لا إِلَه »لمَْ أكَُنْ أَساْ

َّمَا قاَلهََا خَ  ، إِن ُ وَقيَلَتْهَ؟، قلت: يَ رساولَ اللََّّ لا ، قال: إِلاَّ اللََّّ قَقْتَ عَ »وْفاً مِنَ الساِّ نْ قلَبِْهِ أَفلَا شااَ

رُهَا حَتیَّ تمََنَّيْتُ أَنيِّ أَسْلمَْتُ يؤَْمِذ.« حَتیَّ تعَْلَمَ أَقاَلهََا أَمْ لا؟،  1فمََا زَالَ يُكَرِّ

ه برسول الله صلي الله عليه وسلم ما را  از اسامه بن زيد رضي الله عنهما مرويست که ذفت: ترجمه:

منطقهء حریه از یبيلهء جهينه فرستاد  و ما سیيده دم مردم را در سر آبهاي شان يافتيم. من و مردي از 

انصار يوي از آنان را تاقيب کرديم و چون به وي رسيديم ذفت: لا اله الا الله  انصاري خود را از او بازداشت 

ه  به پيامبر صلي الله عليه وسلم رسيده و بو من او را به نيزه زده کلاتم و چون به مدينه رسيديم اين خبر

ناه ذفتم: يا رسول الله صلي الله عليه وسلم او پ من فرمود: آيا باد از آنوه لا اله الا الله ذفت  وي را کلاتي؟

جوينده بود. باز فرمود: آيا او را باد از آنوه لا اله الا الله ذفت  کلاتي؟ و اين ستن را به اندازهء تورار فرمود 

و در روايتي آمده که باز رسول الله صلي الله عليه  ه آرزو کردم کاش پيو از اين روز مسلمان نلاده بودم.ک

ذفتم: يا رسول الله صلي الله عليه وسلم از بيم اسلحه  وسلم فرمود: آيا لا اله الا الله ذفت  و او را کلاتي؟

ن ن سبب آنرا ذفته يا نه؟ و به اندازهء اين ستفرمود: آيا دلو را شق کردي تا بداني از اي اين کلمه را ذفت.

 را تورار نمود که آرزو کردم کاش در آن روز اس م مي آوردم.

                                                     

 4209صحیح البتاری  کتاب الجهاد  شماره حدیث:  -1



 

 

63 

یک مسـلمان کافر باشـند و نمی خواسـته باشند که فرزندشان به جهاد برود  اذر پدر و مادر  -2

ت به بباید در این مورد خوب تحری و فور کند اذر پس از تحری دریافت که کراهت آنان نس

خروج وی به جهاد از خاطر محبت فرزند و عدم یتل وی در جنگ است  به جهاد نمی رود و 

ــود و اما اذر به یقین  ــت  خارج می ش ــان کراهت جنگ با کفار اس ــت که هدم ش اذر دانس

 1نرسید و شک کرد  در این صورن به شک عمل نمی کند.

 2نیز همین حوم را دارد.در صورن ذکر شده اذر به جای پدر و مادر  همسر باشد  -3

اذر مسـلمانان در جنگ با کفار با کافر حربی رو برو شـدند که در بلوغ او شک باشد  کلاتن  -4

 3او جایز نیست.

اذر یک مرد مسـلمان به ارتداد مجبور سـاخته شـود  کلاـته نمی شـود و همسرش نیز از وی  -5

 آن یقینی اســت و دور تفریق نمی ذردد زیرا ایمان و اعتقاد کار یلبی اسـت و در اصــل ثبون

 4.اطر به یقین عمل می شود نه به شکشدن آن ملاووک می باشد به همین خ

                                                     

 179ص  2الفتاوی الهندیة ج  -1
 179ص  2. الفتاوی الهندیة ج 97ص  3ابن نجیم  البحر الرائق ج  -2
 74ص  3ابن نجیم  همان ج  -3
 114ص  4ج  لبنان –تبة الالمية  بيرون المك  اللباب في شرح الكتاب  هـ(1297)المتوفى:  الدملاقی الحنفیعبد الغني بن طالب المیدانی    -4



 

 

 فصل چهارم

 و تطبیقات آن در عبادات« المشقة تجلب التیسیر»قاعده 

 «المشقة تجلب التیسیر»شرح و فروعان  یاعده مبحث اول: 

 یاعدهمطلب اول: شرح و مفهوم این             

 مطلب دوم: اساس این یاعده در یرآن و سنت            

 مطلب سوم: فروعان این یاعده             

 مبحث دوم:  تطبیقان این یاعده در عبادان بدنی

 مطلب اول: وضوء 

 مطلب دوم: نماز 

 مطلب سوم: روزه 

 مبحث سوم: تطبیقان این یاعده در عبادان مالی  

 زکان مطلب اول: 

 مطلب دوم: صدیان                

 تطبیقان این یاعده در عبادان مالی و بدنی وم: مبحث س

 و عمرهح  مطلب اول: 

 جهادمطلب دوم: 
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 «المشقة تجلب التیسیر»شرح و فروعات  قاعده مبحث اول: 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده

ی بر یسر و آسانی بنا شده است به مفهوم یاعده مورد بحث این است که چون اساس شریات اس م

همین خاطر هرذاه ستتی و ملاقت به میان بیاید  این امر باعث جلب آسانی می شود و در آن سهولت به 

عُوبةََ تصَِیْرُ سَبَ  يعَْنِي: »نگاشته شده است: «مجلة الاحفم العدلية»یسمی که در  وجود می آید  باً أَنَّ الصُّ

يعُ في وَقْتِ المضايقةلِلتسَْهيِلِ ويلزم    1«التَّوْس ِ

ترجمه: )مفهوم یاعده مشکور( این است که صوبت و ستتی سبب تسهیل و آسانی می شود و در 

 ویت مضایقه وسات و فراخی لازم می ذردد.

این یاعده از مهم ترین عملی شریات اس می است و خ صه اینوه دین اس م در تمام احوام  

در مورد اهمیت این  -رحمه الله-ه یسر و آسانی را مراعان نموده است. ابن نجیمعبادان و ماام ن جنب

 2«قال العلماء: تنخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشر  وتُفيفاته »یاعده می ذوید: 

و  آید می علماء ذفته اند: به اساس این یاعده تمام رخصت ها و تتفیفان شریات  بیرونترجمه: 

 .بنا می شود

 ستتی که برای انسان عارض می شود دارای سه نوع است که ذی ً بیان میگردد:  ملاقت و

ملاــقت و ســتتی که هیچ عبادتی از آن خالی نیســت و تمام عبادان به اندازی آن را دارند و  -0

این نوع ملاـــقت  یابل تحمل اســـت چون به عوض آن انســـان اجر و ثواب دریافت می کند و 

 ر آن یابل تطبیق نیست. د« الملاقة تجلب التیسیر»یاعده 

ملاـقت و سـتتی که بزرگ تر از نوع اول بوده و ذاهی تحمل آن برای انسـان مضر و خطرناک  -2

می باشــد مانند روزه ذرفته در ســفر و مرض  در این نوع ملاــقت یاعده مشکور مطابق شرایط 

 یابل تطبیق است و احوام رخصت در آن جاری می شود. 

ت و حیان مولف در آن در خطر اســـت  در این نوع ملاـــقت و ســـتتی که یابل تحمل نیســـ -3

                                                     

 17. ص 19اچ  ماده انه تجارني كتب  آرام باغ  كر نور محمد  كارخمجموعه ای از علماء  مجلة الاحوام الادلیة   -1
 .93 ص 7  ج الأشباه والنظائرابن نجیم   -2
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ــود  به طور مثال  ملاــقت یاعده مشکور یابل تطبیق اســت و فقط در آن به عزیمت عمل می ش

ــنگی زیاد که ممون اســت به علت آن بمیرد  در این صــورن اذر شــتص به عزیمت که  ذرس

 1.خوردن است عمل نوند ذنهگار و یاتل نفس شمرده می شود

ه ذکر شد ملاقت و ستتی که در آن یاعده مورد تطبیق می ذردد باید دارای شرایط ذیل بنا بر آن چ

 باشد: 

 با نصوص شرعی در تصادم نباشد.  -0

 ملاقت و ستتی از محدوده عادن بیرون باشد.  -2

 ملاقت و ستتی از حد مامول که در عبادان موجود است بالا باشد.  -3

ملاــقت و ســتتی از آن نوع ســتتی هایی نباشــد که ظاهراً در توالیف شرعی مانند جهاد و  -4

 2مبارزه علیه مفسدین موجود است. 

 مطلب دوم: اساس این قاعده در قرآن و سنت

 صلی الله-این یاعده مانند سایر یواعد فقهی در اصل از آیان یرآن کریم و احادیث مطهر پیامبر

 استنباط شده است که در ذیل بیان می شود:  -علیه وسلم

 را می توانیم از آیان ذیل استنباط نماییم:«  المشقة تجلب التیسیر »: اساس یاعده الف: قرآن کریم

ُ نفَْ لَا ﴿ -1   3﴾ سًا إِلاَّ وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبتَْ وَعلَيَْهَا مَا اكْتسََبتَْ يُكَلِّفُ اللََّّ

خداوند هيچ کس را جز به اندازه توانو مولف نمي کند  هر کار نيوي که انجام دهد به ترجمه: 

 سود خود کرده  و هرکار بدي که انجام دهد به زيان خود کرده است.

حرج و تولیف مالایطاق نیست و هر کس به انداز توانو  این یاعده نلاان می دهد که در دین اس م

ا قبَْلهََا وَأَصْلًا لهَُ »می نویسد:  -رحمه الله--رحمه الله-مولف می ذردد شی  رشید رضا ، اوَهَذَا أَصْلٌ أوَْسَعَ مِمَّ

                                                     

 4ص  9  ج القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه  محمد حسن عبد الغفار -1
 237ص  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المشاهب الأرباةزحیلی   -2
 270البقرة:  3
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عِهِ مَا لَا طَاقةََ لنََا بِهِ ، وَلَا   1«يدَْخُلُ فِي وُسْعِنَا امْيِثاَلُهُ بِغیَْرِ عُسٍْْ وَلَا حَرَجٍ فاَلُله لمَْ يُكَلِّفْناَ فِي دِينِهِ وَشَرْ

این یاعده وسیع تر از یاعده )یرید الله بوم الیسر( است  زیرا الله متاال ما را در دین و ترجمه: 

شریاتو مولف به انجام چیزی نگردانیده است که ما طایت آن را نداشته باشیم و اطاعت از آن بدون 

 رج ممون نباشد. ستتی و ح

ينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ -2  2﴾وَمَا جَعَلَ علَيَْكُمْ فِي الدِّ

ي )و بلوه تواليف و وظائف .و در دين كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگشاشته استترجمه: 

 . گ و با توان انساني سازذار است(را مقرر نموده است که با فطرن سالم هماهن

و چه عباد ان ومقرران  باشد چه تواليف و وظائف آن دین اس ماز آیه فوق دانسته می شود که 

رن به فط دینپاستگوئي اين  می باشد فطرن و تاب و توان انسان در آن مورد نظر  مطابق هم  همه و هآن

ن برنامه های ایپيشرفت و تریي کردن  در  به سوی  و آن را متوجه ساختن یون فطریانسان و آزادکردن 

برنامه اصيلي است و ريلاه درذششته هاي بشريت دارد  وذششته را هم پس این   نظر استمد دین آسمانی 

 3.به حال پيوند مي دهد

ُ ِ كُمُ اليُْسَْْ وَلَا يُريِدُ ِ كُمُ العُْسَْْ  ﴿ -3  4﴾يُريِدُ اللََّّ

 .( نمي خواهد به شما ستتي روا بداردخداوند براي شما آساني مي خواهد  و ترجمه: 

وهذه هِ القاعدة الك ى في  »در مورد اهمیت این یاعده چنین می نویسد:  -الله رحمه-سید یطب

تفليف هذه العقيدة كلها. فهيي ميسْة لا عسْ فیها. وهِ توي  للقلب الذي يتذوقها ، اللسهولة واليسْ في أخذ 

 5«الحياة كلها وتطبع نفَ المسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلف فیها ولا تعقيد. 

ي اس م آسان است و ستت هعقيدو   توـاليف ايـن دين است هبزرذي در هم هاين آساني   یاعدترجمه: 

                                                     

 90ص  1رشید رضا  تفسیر المنار  ج  1
 97الح :  2
 1994ص  3سید یطب  فی ظ ل القرآن  ج  3
 173البقرة:  4
 192ص  1سید یطب  فی ظ ل القرآن  ج  5
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 زندذي سادذي و هدر آن نيست . اين آيه به دلي که آن را چلايده و فهميده باشد  الهام مي کند که در هم

کند که در آن نه از  یالب ريزي مي  ویار طبیات خاصی ازه سازد  و نفس مسلمان را در آساني را پيلا

 .اثري  دشواري خبري است و نه از پيچيدذي

 را می توانیم از احادیث ذیل استنباط نماییم:«  المشقة تجلب التیسیر »اساس یاعده سنت نبوی:  ب:

َ قال:  -1 وا، »عن أنََ رضِ اللََّّ عنه عن النَل صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ وا وَلا تعَُسِّْ ُ َ يسِّْ وا وَلا وَب ُ شرِّ

 1«تنَُفِّرُوا

مودند: فر  -صلى الله عليه وآله وسلم  -روايت شده است که پيامبر  -رضي الله عنه  -از انس ترجمه: 

در دعون و تبليغ و مااشرن با مردم( آسان بگيريد و ستت نگيريد و )مردم را( خوشحال کنيد و مژده »)

 .خود نرانيد و متنفر نسازيد بدهيد و با روي باز بیشيريد و )آنها را( از

َ رَسُولُ اِلله  -رضِ الله عنها  -عاَئِشَة عن  -2 َا قاَلتَْ: مَا خُیرِّ يْنَ أَمْرَيْنِ ، بَ -صلى الله عليه وسلم  -أَنَِّ

هَُُا، مَا لمَْ يكَُنْ إِيْمًْا فإَِنْ كََنَ إِيْمًْا كََنَ أبَعَْدَ النَّاسِ مِنْهُ   2إِلاَّ أَخَذَ أيَسََْْ

له صلى ال -روايت شده است که ذفت: هر ذاه پيامبر  -رضي الله عنها  -از حضرن عايلاه  ترجمه:

در بين دو چيز )کار( متير مي ذرديد  آسان ترين آنها را انتتاب مي کرد  مادامي که ذناه  -عليه وآله وسلم 

 . نبود و اذر ذناه مي بود  دورترين مردم از آن بود

 -قاَلَ: قاَمَ أعَْرَابٌِّ فبََالَ فِي المَْسْجِدِ، فيَنََاوَلَهُ النَّاسُ، فقََالَ لهَُمُ النََِّلُّ  - الله عنه رضِ -عَنِ أَبِْ هُرَيْرَةَ 

ِينَ، ادَعُوهُ وَ : »-صلى الله عليه وسلم َّمَا بعُِثْتُُْ مُيسَِّْ لًا مِنْ مَاءٍ، أوَْ ذَنوُاًل مِنْ مَاءٍ، فإَِن لمَْ وَ هَريِقُوا علََى بوَْلِهِ سََْ

ِينَ   3«تبُْعَثُوا مُعَسِّْ

روايت است كه مردي باديه نلاين  برخاست و در مسجد   -رضي الله عنه  -ترجمه: از ابوهريره 

او را به حال خود  رها كنيد و »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم  -ادرار كرد. مردم اعتراض كردند. نبي اكرم 

 مأمور سهل ذرفتن ايد  نه ستت ذيري كردن يك سطل آب  روي ادرار او بريزيد. زيرا شما

                                                     

 09بتاری  صحیح البتاری  شماره حدیث:  1
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 مطلب سوم: فروعات این قاعده 

برای یاعده مشکور فروع زیادی آورده شده است که از جمله به باض از فروع ملاهور آن اشاره می 

 شود:

  كل ما تِاوز عن حده انعكَ إلى ضده .0

  . هر چیزی که از حد خود تجاوز کرد به سوی ضد خود مناوس می شود ترجمه:

 . إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق .2

 د و هرذاه وسیع شود تنگ می شود.هرذاه یک امر تنگ شود  وسیع می ذرد ترجمه:

 . هذه الشريعة مبنية على أن الأش ياء إذا ضاقت اتسعت .3

ــیاء هر یدر تنگ  ترجمه: ــت که دامنه اش ــات آن این شریات بر این بنا شــده اس ــود  به وس ش

 افزوده می شود.

 . الضرورات تبيح المحظورات .4

 امور ممنوعه را مباح می ذردانند.ضرورن ها  ترجمه:

 مبحث دوم:  تطبیقات این قاعده در عبادات بدنی

 مطلب اول: وضوء 

یاعده مورد بحث در وضوء و مسایل متالق به آن تطبیقان زیادی دارد که مهم ترین آن مشروعیت 

ا به ملاول مریضی یه آب وجود نداشت یا شتص وضوء کننده و اینوه هرذا است نبود آبتیمم در صورن 

 وَإين كنُتمُ مَّرضَْ  ﴿در مورد آن الله متاال می ذوید: عدم وجود آب مواجه شد  می تواند تیمم کند  چنانچه 

دُواْ  نكُم مِّن الغَْآئيطي أوَْ لامََسْتُمُ النِّسَاء فلََمْ تجَي يداً طيَِّباً فَامْسَحُواْ  أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاء أحََدٌ مِّ مُواْ صَاي مَاء فتَيَمََّ

يكُمْ إينَّ اللّهَ كاَنَ عَفُوّاً غَفُوراً  كُمْ وَأيَدْي  1﴾بيوُجُوهي

و اذر مريض يا در مسافرن بوديد  يا يوي از شما از یضاي حاجت آمد  يا با زنان آميزش ترجمه: 

فاع پيدا مي کند و پاک است تيمم کنيد )خواه خاک کرديد  و آب نيافتيد  با هر آنچه که از سطح زمين ارت

باشد يا شن  يا درخت يا سنگ يا ذياه( پس چهره و دست هايتان را مسح کنيد  همانا خداوند عفوکننده و 
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23 

 .آمرزنده است

در فقه حنفی مثال های زیادی برای تطبیق این یاعده در باب طهارن و وضوء وجود دارد که برخی  

 آن ها یرار ذیل است: 

خـداونـد متاـال تیمم را برای مریض بـه طور مطلق مباح ذردانده بدون اینوه کدام نوع مرض  -0

منظور  مرضیو مراد نیست  ی که با آن اسـتامال آب مضرـ نباشـدخاص مقید ذردد مگر مرضـ

 1.است که استامال آن به انسان ضرر داشته باشد

اذر شـتصـی در صـورن اسـتامال آب از زیادن مرض هراس داشـته باشد و از ه کت خوم  -2

 2نداشته باشد برایو تیمم کردن در نزد احنام جایز است.

اذر شتصی مریض شد و خودش توان وضو کردن را نداشت و کسی هم وجود نداشت که او را   -3

 3بدهد  در این صورن در نزد امام ابوحنیفه برایو تیمم کردن جایز است.وضو 

اذر شتصی در شب سرد جنب شد و می ترسید که اذر غسل کند ه ک می شود و توان ذرم  -4

  4کردن آب را نیز نداشت و همچنان پول پرداخت حمام را هم نداشت می تواند تیمم کند.

 مطلب دوم: نماز 

ب نماز و مسایل متالق به آن تطبیقان زیادی دارد که برخی آن ها در ذیل یاعده مورد بحث در با

 ذکر می شود: 

ـــت  چنانچه الله متاال می تطبیقان این یاعده از جملـه مثال های مهم  -4 ـــانی در یرائت نماز اس آس

يَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يضَْربِوُنَ فِي الْأَرِْ   ﴿ فرماید:  َ مِنَ القُْرْآَنِ علَِمَ أَنْ س َ بْيغَُونَ يَ فاَقْرَءُوا مَا تيَسََّْ

 ِ    5﴾مِنْ فضَْلِ اللََّّ

پس آن مقدار از یرآن را )در نماز( بتوانيد که برايتان ميسّر است و خداوند دانست که برخي ترجمه: 

                                                     

 410ص  1کاسانی  بدائع الصنائع ج  -1
 112ص  1سرخسی  المبسوط ج  -2
 222ص  1  سرخسی  همان ج 147ص  1ابن نجیم  البحر الرائق ج  -3
 410ص  1کاسانی  بدائع الصنائع ج  -4
 20المزمل:  5



 

 

24 

 .بيمار خواهند بود و ديگراني هم براي به دست آوردن نامت خدا در زمين مسافرن مي کننداز شما 

  1به اساس همین آیت در نزد احنام تایین یرائت سوره فاتحه فرض نیست.

در صـورتی که باران یا ملاـول بزرذی باشد که به مسجد غرض ادای نماز جماعت اموان رفتن وجود  -5

از در خانه خوانده می شود  چنانچه در حدیث صحیح آمده است: نداشـته باشـد  در این صـورن نم

حَالِ ثَُُّ قاَلَ:  -رضى الله عنه-اْ نِ عَُُرَ عن  لَاةِ فِي ليَْلَةٍ ذَاتِ  رَْدٍ وَرِيِح، ثَُُّ قاَلَ: ألَاَ صَلُّوا فِي الرِّ نَ اِللصَّ َّهُ أَذَّ أَن

ولَ اِلله  نَ، إِذَا كََنتَْ ليَْلَةٌ ذاتُ  رَْدٍ وَمَطَرٍ، يقَُولُ: ألََا صَلُّوا كََنَ يأَْ  -صالى الله عليه وسالم-إِنَّ رَساُ مُرُ المُْؤَذِّ

حَالِ    2«فِي الرِّ

شبى كه هوا سرد بود و باد شديد مى وزيد ابن عمر اذان ذفت و باد از آن  ذفت: اى مردم! ترجمه: 

خود( ذفت: رسول خدا در شبهايى كه  در منزل خودتان نماز بتوانيد آنگاه ابن عمر )براى توجيه اين عمل

  .هوا سرد و بارانى مى شد به مؤذنو دستور مى داد كه بگويد: اى مردم در منازل خودتان نماز بتوانيد

بنا بر این هرذاه به دلیل باران و ذل و غیره ملاو تی که مانع رفتن به نماز جماعت می شود وجود 

وَلَا عَلَى مَنْ حَالَ  »یسمی که در الدر المتتار نوشته است:   تخواندن نماز در خانه جایز اسداشته باشد  

ينٌ    3«بيَنَْهُ وَبيَنَْهَا مَطرٌَ وَطي

عت باران و ذيل حایل وایع و جماعت واجب نیست بالای کسی که در میان وی و نماز جماترجمه: 

 شود.

 مطلب سوم: روزه 

 یاعده مورد بحث در باب روزه نیز تطبیقان زیادی دارد که برخی آن ها در ذیل ذکر می شود: 

الله متاال به کسـی که مسـافر یا مریض اسـت و توان روزه ذرفتن ماه رمضان را ندارد  رخصت داده  .0

هرُ  ﴿چنانچه می فرماید:   اســـت  ًْزِلَ فِيهِ القُْرْآَنُ هُدًى لِ شاااااَ ي أُ ِ انَ الذَّ ِّناَتٍ مِنَ الهْدَُى رَمَضاااااَ لنَّاسِ وَبيَ
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مٍ  ةٌ مِنْ أَيََّ فَرٍ فعَِدَّ ا أوَْ علََى سااَ مْهُ وَمَنْ كََنَ مَريِضااً هْرَ فلَيَْصااُ هدَِ مِنْكُمُ الشااَّ ُ ِ كُمُ أُخَرَ يُريِوَالفُْرْقاَنِ فمََنْ شااَ دُ اللََّّ

ةَ  َ علََى مَا هَدَاكُُْ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  اليُْسَْْ وَلَا يُريِدُ ِ كُمُ العُْسَْْ وَلِتُكِْْلُوا العِْدَّ وا اللََّّ ُ  1﴾ وَلِتُكَ ِّ

ماه رمضان ماهي است که در آن یرآن نازل شده است  کتابي که هدايتگر مردم است و ترجمه: 

متضمن نلاانه هاي آشوار هدايت و فریان است. پس هر کس از شما در ماه رمضان حاضر و مقيم باشد  آن 

گيرد  و هرکس که بيمار يا مسافر باشد  پس تادادي از روزهاي ديگر را روزه بگيرد  خداوند براي را روزه ب

شما آساني مي خواهد  و نمي خواهد به شما ستتي روا بدارد  تا شمار روزها را کامل کنيد و خدا را به پاس 

 .دآنوه شما را هدايت کرده است به بزرذي ياد کنيد  و باشد که سیاسگزار باشي

و در حدیث نیز به این موضـوع اشاره شده و اصحاب کرام به این رخصت عمل می کردند  چنانچه   -3

ــت:  ِ صااالى الله عليه و  در حدیث آمده اس ولِ اللََّّ رْدَاءِ رضى الله عنه قاَلَ : خَرَجْناَ مَعَ رَساااُ عَنْ أَبِ الدَّ

ةِ الحَْرِّ ، وَمَا فِينَا سالم  فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ , حَتیَّ إنْ كََ  نَ أَحَدُنَا ليََضَعُ يدََهُ علََى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّ

ِ اْ نُ رَوَاحَةَ رضى الله عنه ِ صلى الله عليه و سلم  وَعَبْدُ اللََّّ  2صَائِمٌ إلاَّ رَسُولُ اللََّّ

ن اسلم  در ماه رمض ابو الدرداء رض الله عنه مي فرمايد : همراه رسول الله صلى الله عليه وترجمه: 

ته دستو را بر روي سرش ذشاش ذرما به اندازه اي شديد بود که هر کس  در ذرمايي شديد به سفر رفتيم

 ارد و در بين ما غير از رسول الله صلى الله عليه و سلم  و عبد الله بن رواحه رض الله عنه کسي روزه  بود

 . نبود

روزه ذرفتن را در سفر از جمله نیوی  -ه علیه وسلمصلی الل–در حدیث دیگر می آید که پیامبر 

ِ صلى الله عليه و سلم  فِي سَفَرٍ نلاماریده است:  ِ رضى الله عنهما قاَلَ : كََنَ رَسُولُ اللََّّ عَنْ جَاِ رِ ْ نِ عَبْدِ اللََّّ

فَرِ ، فرََأَى زِحَاماً وَرَجُلًا قدَْ ظُلِّلَ علَيَْهِ , فقََالَ : مَا هَذَا ؟ قاَلوُا :  وْمُ فِي السَّ ََ مِنْ الِْ ِّ الصَّ  3صَائِمٌ . قاَلَ : ليَْ

جابر بن عبد الله رض الله عنهما مي فرمايد : رسول الله صلى الله عليه و سلم  در حال سفر ترجمه: 

بود که در يک شلوغي مردي را ديد که برايو سايه کرده بودند , فرمود : چه شده است ؟ ذفتند : اين مرد 
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 .است , فرمود : روزه ذرفتن در سفر از کارهاي پسنديده نيست روزه

ل در به طور مثادر کتب فقه حنفی مسایل زیادی وجود دارد که از تطبیقان این یاعده می باشند 

عِيَّةَ الفِْطْرِ فِيهِ إ بَا ي  »نوشته است: « البحرالرائق» َّمَ الفِْطْرَ لِكُُِّ مَريِضٍ لكَِنْ القْطَْعُ بِأَنَّ شَرْ فعِْ الحَْرَجِ ن ا هُوَ لِدَ

ءِ أوَْ إفْسَادِ عُضْوٍ     1«وَتَحَقُّقُ الحَْرَجِ مَنُوطٌ ِ زِيََدَةِ المَْرَِ  أوَْ إبطَْاءِ الُْ ْ

افطار برای هر مریض مباح است لون امر یقینی این است که مشروعیت افطار برای دفع ترجمه: 

 درمان یا فاسد شدن عضو می باشد. یرحرج است و تحقق حرج مالق به زیادن مرض  تاخ

جُلُ وَهُوَ صَائِمٌ إنْ هُوَ لمَْ يفُْطِرْ تزَْدَادُ عَيْنُهُ  »می نویسد:  -رحمه الله-همچنان سرخسی وَإِذَا خَافَ الرَّ

صَ لِلْمَ  َ تعََالَى رَخَّ ةً فيََنْبَغِي أَنْ يفُْطِرَ؛ لِأَنَّ اللََّّ جَعَ ريِضِ فِي الفِْطْرِ وَهَذَا مَريِضٌ؛ لِأَنَّ وَ وَجَعًا أوَْ تزَْدَادُ حُمَّاهُ شِدَّ

وْمِ مَعَ هَذَا الخَْوْفِ  ى كَذَلِكَ وَفِي إيَجابِ أَدَاءِ الصَّ صَ عُسٌْْ فيََ  العَْيْنِ نوَُْ  مَرٍَ  وَالحُْمَّ  أْخُذَ اِلليُْسِْْ فِيهِ وَيتََرَخَّ

 2«اِللفِْطْرِ 

و هنگامی که شتص روزه دار بترسد که اذر افطار نوند  تولیف و درد  چلامو زیاد می  ترجمه: 

شود یا تبو شدن می ذیرد  پس مناسب است که افطار کند زیرا الله متاال برای مریض در افطار رخصت 

داده است و این مریض چون درد چلام و همچنان تب مرض است و در واجب نمودن ادای روزه با وجود 

 رد و به رخصت افطار عمل می کند.  عسر و ستتی است  بناءً آسانی را می ذیخوم

 مبحث سوم: تطبیقات این قاعده در عبادات مالی  

 زکات مطلب اول: 

یاعده مشکور در امور مالی از جمله زکان تطبیقان دارد که از آن جمله به برخی مثال های مهم 

 اشاره می شود: 

هـ زکان یوی از شرایط ادای -0 انســـان یدرن اســـت و تا زمانی که  3داشـــتن توان و یدرن میسرــ

                                                     

 303ص  2ابن نجیم  البحرالرائق ج  -1
 139ص  3بسوط ج سرخسی  الم -2

 -رحمه الله-منظور از قدرت میسره و ممکنه این است که برای زکات دهنده شرایط ادای زکات میسر باشد، چنانچه ابن نجیم -3

رَةِ وَهُوَ مَا یُ  »نوشته است:  )قدرت میسره این است آسانی ادای زکات را ممکن بسازد.( ابن نجیم، البحر  وجِبُ الْیسُْرَ عَلىَ الْأدَاَءالْقدُرَْةِ الْمُیَس ِ
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هـ و ممونه بر ادای زکان را نداشــته باشــد  زکان بالایو واجب نمی شــود  چنانچه در  میسرـ

َّتِي أَدَاؤُهَا أَشَقُّ  القدرة الممکنة شُرِطَتْ  »نوشته است: « الدرالمتتار»  فِي أكَْثَرِ الوَْاجِبَاتِ المَْالِيَّةِ ال

دَاءَ مُمْكِنٌ بِدُونِهِ إلاَّ أَنْ يصَِیرَ علََى  كََةِ فإَِنَّ الْأَ ةِ، وَذَلِكَ كََلنَّمَاءِ فِي الزَّ َِ عِنْدَ العَْامَّ  أيَسََْْ حَيْثُ بِهِ   النَّفْ

َّمَا يفَُوتُ بعَْضُ النَّمَاءِ    1«لَا ينَْقُصُ أَصْلُ المَْالِ وَإِن

م واجبان مالی که ادای آن بر نفس انسان در عموم ر اکداشتن یدرن و توانایی ممونه  ترجمه: 

زیرا ادای زکان بدون آن ممون حالت ستتی می کند  شرط ذردانیده شده است و این مانند نماء در زکان 

 اضی از نمای و فایده فون می شود.است مگر با وجود آن آسان تر می شود چون اصل مال کم نمی شود و ب

وسط و میانه انتتاب می شود که نه به صاحب مال ضرر وایع شود زکان در اموال و مواشی از  -2

قُ وَسَطَ المَْ  »نوشته است: « الاختیارلتالیل المتتار»و نه به فقراء  چنانچه در  الِ وَيأَْخُذُ المُْصَدِّ

لَامُ  -" لِقَوْلِهِ  لَاةُ وَالسااااَّ طِ، وَلِأَنَّ أَخْذَ الجَْيِّدِ  2«خُذْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالهَمِْ : »-علَيَْهِ الصااااَّ أَيِ الوَْسااااَ

ارٌ اِللفُْقَرَاءِ، فقَُلنَْا اِللوَْسَطِ تعَْدِيلًا بيَنَْهُمَا دِيءِ إِضََْ ارٌ ِ رَبِّ المَْالِ، وَأَخْذَ الرَّ   3«إِضََْ

ه است: ذفت -علیه الس م-و شتص صدیه ذیرنده مال وسط و میانه را می ذیرد زیرا پیامبرترجمه: 

گیر از اطرام اموال آنان( یانی درمیانه و دیگر اینوه ذرفتن مال ییمتی ضرر رساندن به رب المال است )ب

و ذرفتن مال پست ضرر رساندن به فقراء است بنا بر این به وسط و میانه یول کردم تا در میان آن ها عدالت 

 بریرار شود. 

 مطلب دوم: صدقات

صدیان نافله و واجبه نیز کاربرد دارد که به طور در اینجا  در باب« الملاقة تجلب التیسیر»یاعده  

به بیان یک مثال می پردازیم و آن این است که پرداخت صدیه باید برای غیر خانواه و ایارب باشد اما اذر 

شوهر یک زن فقیر و ناتوان باشد  پرداخت صدیه برای او جایز است و اصل در این مسئله حدیثی است که 

 شده است: چنین روایت 

                                                     

 50ص ص  4الرائق ج 
 300ص  2ابن عابدین  الدرالمتتار ج  -1
 3499  شماره حدیث: باب یصة البياة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنهصحیح البتاری  کتاب المنایب   -2
 103ص  1تتار ج موصلی  الاختیار لتالیل الم -3
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صلى  -قاَلتَْ: كُنْتُ فِي المَْسْجِدِ، فرََأيَتُْ النََِّلَّ  -رضى الله عنهما- ن مَسعُود زَينْبََ امْرَأةَِ عَبْدِ اللهِ عَن 

قْنَ وَلوَْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكََنتَْ زَينْبَُ تنُْفِقُ علََى عَبْدِ اِلله، وَأيَتَْامٍ -الله عليه وسلم   حَجْرِهَا، فقََالتَْ فِي  ، فقََالَ: تصََدَّ

زِي عَنيِّ أنَْ أُنفِْقَ علَيَْكَ وَعلََى أيَتَْامِي فِي حَجْرِي مِ -صلى الله عليه وسلم  -لِعَبْدِ اِلله، سَلْ رَسُولَ اِلله  نَ ، أَيَجْ

دَقةَِ فقََالَ: سَلِِ أَنتِْ رَسُولَ اِلله   - عليه وسلم صلى الله -نََِّلِّ ؛ فاَنطَْلقَْتُ إِلَى ال -صلى الله عليه وسلم  -الصَّ

صلى الله عليه  -النََِّلَّ فوََجَدْتُ امْرَأةًَ مِنَ الَأنصَْارِ علََى البَْابِ، حَاجَيُهَا مِثلُْ حَاجَتِي؛ فمََرَّ علَيَْنَا بِلَالٌ، فقَُلنَْا: سَلِ 

زِي عَنيِّ أَنْ أُنفِْقَ علََى زَوْجِِ وَأيَتَْامٍ لِِ فِي -وسلم  ، فقََالَ: مَنْ  ، أَيَجْ ِ ْ بِنَا فدََخَلَ فسََأَلَهُ  هَُُا حَجْرِي وَقُلنَْا: لَا تُُْ

يََنِبِ قاَلَ: امْرَأةَ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: نعََمْ لهََا أجَْرَانِ، أجَْرُ القَْرَابةَِ وأَ  دَقةَِ قاَلَ: زَينْبَُ قاَلَ: أَيُّ الزَّ  1«جْرُ الصَّ

ذويد: من در مسجد  روایت است که می -رضی الله عهنما-اودزينب زن عبدالله بن مساز ترجمه: 

فرمود: اى جماعت زنان! بايد صدیه و احسان كنيد  هر  -صلى الله عليه وسلم  -بودم  ديدم كه پيغمبر 

چند اين صدیه با بتلايدن یسمتى از وسايل زينتى باشد  من كه نفقه و خرج عبدالله )شوهرم( و چند بچه 

كانم( را به عهده داشتم و اين بچه ها را سرپرستى مى كردم  به عبدالله )شوهرم( ذفتم: يتيم )يكى از نزدي

بیرس  آيا نفقه تو و بچه هاى يتيمى كه سرپرستى آنان را به عهده دارم  -صلى الله عليه وسلم  -از پيغمبر 

له عليه صلى ال -غمبر يد؟ عبدالله ذفت: خودن اين را از پيی آ به عنوان صدیه و احسان به شمار مبراى من 

نزل رفتم  ديدم يك زن انصارى دم در م -صلى الله عليه وسلم  -بیرس  زينب ذويد: به نزد پيغمبر  -وسلم 

ايستاده و او هم كارى مانند كار من دارد  در آن هنگام ب ل )حبشى( از  -صلى الله عليه وسلم  -پيغمبر 

تى گو: آيا نفقه شوهران ما و بچه هاى يتيمى كه آنها را سرپرسنزديكى ما ذششت  به او ذفتيم كه به پيغمبر ب

د يا خير؟ به ب ل ذفتيم كه نام ما را پيو پيغمبر ذكر ی آیبراى ما صدیه و احسان به حساب ممى كنيم 

صلى الله عليه  -رفت  و سؤالهاى ما را از او پرسيد  پيغمبر  -صلى الله عليه وسلم  -نكند. ب ل پيو پيغمبر 

فرمود: اين دو زن چه كسانى هستند؟ ب ل در جواب ذفت: زينب است. فرمود: كدام زينب؟ ب ل  -لم وس

فرمود: بلى  اين كار براى او دو اجر دارد يكى  -صلى الله عليه وسلم  -ذفت: زينب زن عبدالله. پيغمبر 

 . اجر یوم و فاميل بودن و ديگرى اجر خير و احسان عمومى

بنا بر این پرداخت صدیه نافله به اتفاق فقهای حنفی برای شوهر جایز است اما در مورد ادای 

به این نظر اند که جایز است و دلیل شان حدیثی  -رحمهماالله-صدیان واجبه  امام ابویوسف و محمد

                                                     

 1400  شماره حدیث: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر  كتاب الزكاة صحیح البتاری  -1
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مول ه نفلی محجایز نیست و آن را بر صدی -رحمه الله-است که یب ً روایت شد ولی در نزد امام ابوحنیفه

   1می سازد.

 تطبیقات این قاعده در عبادات مالی و بدنی وم: مبحث س

 و عمرهحج مطلب اول: 

در این شوی نیست که ح  و عمره نسبت به سایر عبادان بدنی یا مالی دارای ملاقت های زیاد 

والیف را می باشند چون در آن هم مال به مصرم می رسد  و هم بدن ملاقت سفر  بی خوابی و سایر ت

است  چنانچه در  ز و شروع آن طلب دعای تیسیر مستحبتحمل می کند به همین خاطر است که در آغا

للَّهُمَّ وَيصَُلِِّ رَكْعَتَيْنِ وَيقَُولُ: ا »کتب فقه حنفی راجع به نیت و احرام و کیفیت آغاز ح  و عمره آمده است: 

هُ لِِ وَتقََبَّ  ْ ، وَإِنْ نوََى بِقلَبِْهِ أجَْزَأهَُ إِنيِّ أُرِيدُ الحَْ َّ فيَسَِّْ   2«لْهُ مِنيِّ

خدایا من اراده ح  را دارم پس آن را برایم »ترجمه: و )حاجی( دو رکات نماز می خواند و می ذوید: 

 آسان بگردان و آن را از من یبول کن و اذر به دلو نیت کند نیز برایو کافی است.

 إن طلب التيسیر لم ينقل إلا في الح  بِلاف بقية »است:  در این مورد نوشته -رحمه الله-ابن نجیم

  3«العبادات

 ترجمه: طلب آسانی نقل نلاده مگر در ح  بر خ م سایر عبادان. 

نة، في أزمنة ميفرقة، وأماكن ميباي  خاصة تحصل بأفعال الح  »می نویسد:  -رحمه الله-همچنان عینی

فلا يعرى عن المشقة عادة فيسأل التيسیر لأنه عبادة عظيمة تحصل بأفعال شاقة فاس تحب طلب التيسیر، 

 4«والتسهيل من الله تعالى

ترجمه: ح  با افاال خاص در زمان های پراذنده و اماکن جدا جدا حاصل میلاود و عادتاً از ملاقت 

پس از الله متاال تیسیر و آسانی را طلب می کند زیرا این یک عبادن بزرگ است  و تولیف عاری نیست 

                                                     

 1400الطباة: الأولى    بيرون –عالم الكتب   النافع الوبیر شرح الجامع الصغیر هـ(1304)المتوفى:   محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليملونوی    -1

 123ص  1ج  هـ
 143ص  1موصلی  الإختیار لتالیل المتتار ج  -2

 02ص  1ابن نجیم  الاشباه و النظائر ج  -3
 192ص  4عینی  البنایة شرح الهدایة ج  -4
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 که با کارهای شایه حاصل می شود پس طلب آسانی و یسر از الله متاال در آن مستحب است. 

ََ وَ  »می نویسد:  -رحمه الله-از مثال های دیگر تطبیقان این یاعده در ح  این است که سرخسی ليَْ

َّبُ  علَيَْهِ فِي  ت نَّةٌ فكََيْفَ يتََرَ عْيُ وَاجِبٌ أوَْ رُكْنٌ وَطَوَافُ التَّحِيَّةِ س ُ ا هُوَ وَاجِبٌ مَ  الحَْ ِّ إلاَّ سَعْيٌ وَاحِدٌ فإَِنْ قِيلَ: السَّ

زَ لَهُ أَدَاءَ هَذَا الوَْاجِبِ عَقِيبَ طَوَافٍ  َْ  جَوَّ نَّةٌ؟ قُلنَْا: نعََمْ لكَِنَّ الشرَّ وَ علََى مَا هُوَ س ُ نَّةٌ لِلتَّيْسِیِر فإَِنَّ الطَّ افَ هُوَ س ُ

الٌ كَثِیَرةٌ، وَلوَْ وَ  ي هُوَ رُكْنٌ لَا يَجُوزُ قبَْلَ يوَْمِ النَّحْرِ، وَفِي يوَْمِ النَّحْرِ علََى الحَْاجِّ أعََُْ ِ عْيِ جَبَ علَيَْهِ أَدَاءُ االذَّ فِي  لسَّ

عْيِ عَقِيبَ طَوَافِ التَّحِيَّةِ هَذَا اليَْوْمِ لحَِقَيْهُ المَْشَقَّةُ فلَِلتَّ  زَ لَهُ أَدَاءَ السَّ   1«يْسِیِر جَوَّ

ترجمه: و در ح  بالای حاجی نیست مگر یک سای  اذر ذفته شود: سای واجب یا رکن است و 

طوام تحیه سنت است پس چگونه چیزی که واجب است بر چیزی مرتب می شود که آن سنت است؟ ما 

برای حاجی ادای آن واجب را باد از طوام سنت اجازه داده است به خاطر می ذوییم: بلی اما شریات 

آسانی  زیرا طوافی که آن رکن است یبل از یوم نحر جایز نیست و در یوم نحر کارهای زیادی بر بالای 

حجاج است و اذر ادای سای هم در این روز باشد  ملاقت های زیادی به او ملحق می شود  پس به منظور 

 ی وی ادای سای پس از طوام تحیه جایز ذردانیده شد.آسانی برا

 جهادمطلب دوم: 

ها برای ها وذرفتاریجهد که بمانی ت ش وکوشو همراه باتحمل ستتی یماده از جهادکلمه 

 امجتهد همین مان یبیل اجتهاد  و قان آن ازتتمام ملا و است. هدم است ذرفته شده رسیدن به آرمان و

-می نیرومند دشمن یوی و کردن با پیوار این باب که بمانی رزمیدن و مصدر ازدارد. وجهاد  دربر را

 مبارزه با جان در مال و کوشو با نهایت ت ش و عبارن است از اصط ح فقها درو  2.آمده استباشد 

  3.باشدمیازبین بردن باطل  وبه نفس و مال و زبان  دشمنان خدا برای پیروزی حق 

هرذاه  «الملاقة تجلب التیسیر»و به اساس یاعده پس نفس کلمه جهاد بیانگر جهد و ملاقت است 

راجع به تطبیقان یاعده و یک ملت جهاد کند باید این جهاد سبب آمدن آسانی ها و خوش بتتی ها شود. 

                                                     

 23ص  4سرخسی  المبسوط  ج  -1
  1اعة والنشر والتوزیع  ج:   الناشر: دار النفائس للطبم 1977 -هـ  1407   2یلاجی  محمد رواس  ینیبی  حامد صادق  مجم لغة الفقهاء  ط/   -  2

 .107ص: 
  الناشر: دار الكتب الالمية  م1970 -هـ 1400  2  ط/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  الحنفيع ء الدين  أبو بكر بن مساود بن أحمد   الكاساني -  3

 .99  ص: 9ج: 
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ی ادرش یا یومشکور در باب جهاد از مهم ترین مثال ها می توان این را بیان نمود که اذر شتصی پدر و م

از آنان برای فرزند شان اجازه خروج به جهاد را ندهند و با رفتن او به جهاد متحمل ملاقت و ستتی می 

نوشته  «المحیط البرهانی»شده باشند  در این صورن جایز نیست که فرزند شان به جهاد برود  چنانچه در 

 ق بين أن يخاف ضيعة علیهما، بأن كَنا معسْين،كره الوالدان أو أحدهما خروجه إلى الجهاد لا فر و لو  »است: 

وكَن نفقيهما عليه، أو لا يخاف عليهما الضيعة متی خرج بأن كَنا موسِين، ولم تكن نفقيهما عليه، فإنه لا يبا  له 

  1«الخروج في الحالين

ی کند نمترجمه: و اذر پدر و مادر یا یوی از آنان خروج فرزند را به جهاد دوست نداشته باشند  فرق 

که ترسی از ضیاع آنان به علت ناتوان بودن وجود داشته باشد و نفقه آنان هم بر بالای فرزند باشد یا هنگام 

خروج ترسی از ضیاع آنان به دلیل توانمند بودن وجود نداشته باشد و نفقه آنان هم بر بالای فرزند نباشد  

 دو صورن برای فرزند خارج شدن مباح نیست. در هر

هَادي وَلهَُ  »در السیر الوبیر نوشته است:  -رحمه الله-محمدامام  ي ليلرَّجُلي أنَْ يتَْرُجَ إلَى الجْي وَلَا ينَبْغَي

مَا فرَضٌْ عَليَْهي بياَينْيهي  زَ عَنْ عُقُویيهي بٌ  وَالتَّحَرُّ نََّ بيرَّهُمَا وَاجي ؛ لأي   2«أبٌَ أوَْ أمٌُّ إلاَّ بيإيذنْيهي

برای مرد که به جهاد خارج شود و برای او پدر یا مادر باشد مگر به اجازه ترجمه: و مناسب نیست 

 او زیرا نیوی با آنان واجب است و اجتناب و پرهیز از نافرمانی آنان بر بالای فرزند فرض عین است.

وإن كَن أبواه »می نویسد:  -رحمه الله-پس از نقل یول امام محمد« المحیط البرهانی»همچنان در 

أو أحدهما، وكرها له ذلك، أو كره الففر؛ فليتحر في ذلك، فإن وقع تحريه على أنه إنما كره لما يلحقه من كَفرين 

  3«المشقة فإنه لا يخرج من جیر إذنِما

د  خارج شدن را بد پنداشتنترجمه: واذر پدر و مادر او یا یوی از آنان کافر باشند و برای فرزندشان 

در این مورد فور کند اذر به این نتیجه رسید که کراهت آنان به علت ملاقت است  پس بدون اجازه آنان 

خارج نمی شود. 

                                                     

  لبنان –دار الكتب الالمية  بيرون   المحيط البرهاني في الفقه الناماني هـ(010برهان الدين محمود بن أحمد البتاري الحنفي )المتوفى:  ابن مازه  -1

 379ص  3ج  م 2004 -هـ  1424الطباة: الأولى  
 194ص  1شیبانی  محمد بن حسن  السیرالوبیر  ج  -2
 421ص  3ج  النامانيالمحيط البرهاني في الفقه  ابن مازه  -3
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 «الضرر یزال» شرح و فروعات  قاعدهمبحث اول: 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده

رُ يزُا »از یواعد مهم فقهی ملاهور پنجگانه یاعده  ضرر  است و مانای آن چنین است که « لالضرَّ

و در شریات اس می ضرر منفی است و حتی الاموان ضرر از دیگران دفع می شود و  بايد از ميان برود

ت و ملاهور اس« لاضرر ولا ضرار»اساس شریات بر مصلحت بنا می باشد  این یاعده بیلاتر به عبارن 

« ارلا ضَر ولا ضَ » »چنانچه در شرح القواعد الفقهیة آمده است:  استمفهوم هردو عبارن تقریباً یوسان 

أي لا فعل ضَر ولا ضَار بأحد في ديننا أي لا يجوز شرعاً لأحد أن يلحق بآخر ضَراً ولا ضَاراً وقد س يق 

 1«ذلك بأسلوب نفي الجنَ ليكون أبلغ في النهيي والزجر

ما نیست  یانی شرعا جایز نیست که به ترجمه: فال ضرر و ضرر رساندن به هیچ کس در دین 

شتص دیگری به هیچ عنوانی ضرر رسانده شود و این یاعده به اسلوب نفی جنس ذفته شده است تا اینوه 

 نهی و زجر به ذونه مبالغه صورن بگیرد.

  2«بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء و معناه»می نویسد:  -رحمه الله-ابن نجیم

 م آن چنین است که شتص به برادر خود در آغاز و در پایان ضرر نمی رساند. ترجمه: و مفهو 

 چه در عبادان سبب می شود که احوام فقهی «لاضرر و لا ضرار»یا « الضرر یزال» پس اجرای یاعده

به این یاعده ربط داشته باشند و هرماامله ای که در آن ضرری به جانب مقابل باشد  و چه در ماام ن

   همانطوری که در فروعانی دفع ضرر بر جلب منفات مقدم استدر شریات اس مو فی شود  باید منت

نْ جَلبْي المَْناَفيعي  »این یاعده آمده است:  دي أوَْلَى مي یانی دفع کردن مفاسد از جلب کردن منافع  3«دَرءُْ المَْفَاسي

 بهتر است. 

 مطلب سوم: فروعات این قاعده 

) هنگامی که دو ضرر یوجا شــود  ضرر کوچوتر ضرر بزرگ تر .الأصااغر الأك إذا اجتمع ضَران أسااقط  .0

                                                     

 93  ص شرح القواعد الفقهیةزریا   - 1
 103ص  1ابن نجیم  الاشباه و النظائر ج  -2
 19ص  1ج  30مجلة الاحوام الادلیة ماده  -3
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 سایط می سازد. 

ضَر کوچک ضَر  زرگ تر ساقط می کند به اين معناست که هرگاه انسان را دو ضَر تهديد کند، 

  .ضَر  زرگ تر از وی دفع می شود و ضَر کوچک اللايش تحميل می شود

دَاَنِ رُ  .2 رًا اِلرْتِفَبِ أَخَفِّهِمَاإذَا تعََارََ  مَفْساااَ ــده در تاارض وایع  .وعِي أعَْظَمُهُمَا ضَََ ) هنگامی که دو مفس

 شوند  بزرگ ترین آن از لحاظ ضرر رعایت می شود با ارتواب خفیف تر آن.( 

عِيَّهِ مَنوطٌ اِللمصَلحَالتَّصرُّفُ علََِ  .3  . )تصرم بر مردم  منوط به مصلحت است(.ةالرَّ

 ) دفع کردن مفاسد از جلب منافع بهتر است.( .فَاسِدِ أوَْلَى مِنْ جَلْبِ المَْنَافِعِ دَرْءُ المَْ  .4

 . ) از بین بردن ضرر بدون ضرر باید باشد.(زوال الضرر بلا ضَر .5

 )ضرر شدید تر با ضرر خفیف تر دور کرده می شود.( الأشد يُزال اللضرر الأخف الضرر .3

 ور کرده نمی شود.() ضرر توسط ضرر د الضرر لا يزال اللضرر .6

رُ لايُزالُ بِمِثلِه. .2  )ضرر به وسيلة ضرر از ميان برده نمي شود(. الضرَّ

9. . رُ يدُْفعَُ بيقَدْري الْإيمْكَاني َ  ) ضرر به انداز اموان دفع کرده می شود.( الضرَّ

 ) ولایت خاصه از ولایت عامه یوی تر است.( الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .01

لُ  .00 رِ العامِّ يتحمَّ َ فعِ الضرَّ ر الخاصُّ لِدَ ُ  . )ضرر خاصّ به منظور رفع ضرر عمومي تحمل مي شود(.الضرَّ

 ) ضرر خاص به هدم دور کردن ضرر عام تحمل کرده می شود. مل الضرر الخاص لمنع الضرر العاميتح .02

رده می کیوی از ســبک ترین شر یا خفیف ترین ضرر اختیار ) .يختار أهون الشرااين أو أخف الضراارين .03

 شود.(

) از میان دو ضرر بزرگ ترین آن با تحمل خفیف ترین آن دفع کرده  يدفع أعظم الضررين الحتمال أخفهما. .04

 می شود. 

 ) از میان دو شر  کدامی که بیلاتر شر باشد دفع کرده می شود.( يدفع شر الشرين. .05
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 و مالی مبحث دوم:  تطبیقات این قاعده در عبادات بدنی

ست زیرا ملاابه ا« المشقة تِلب التيسیر»در باب عبادان با یاعده « الضرر یزال»یاعده تطبیقان 

دفع ضرر برای آوردن آسانی است و یاعده مورد بحث نیز مفهومو « المشقة تِلب التيسیر»هدم از یاعده 

المشقة )بلها ق وهذه القاعدة مع التي»نوشته است:  -رحمه الله-این است که ضرر باید دور کرده شود  ابن نجیم

  1«ميحدة أو ميداخلة (تِلب التيسیر

 ترجمه: و این یاعده با یاعده یبلی )ستتی آسانی را جلب می کند( متحد یا متداخل است. 

با آن هم در این مبحث ت ش می شود برخی مثال های ملاهور در مورد تطبیق یاعده مشکور در 

 عبادان بیان شود. 

 مطلب اول: وضوء 

یاعده مورد بحث در وضوء و مسایل متالق به آن تطبیقان زیادی دارد که برخی از آن ها یرار ذیل 

 است: 

ســایط اســت  چنانچه ابن به خاطر دفع ضرر شــســتن عضــوی که رســیدن آن به ممون نیســت  -0

قَطَ غسَْلُ اَلطِنِ العَْيْنيَْنِ لِمَا فِيهِ مِنَ المَْشَ »نوشـته اسـت:  -رحمه الله-نجیم َ وَساَ رِ قَّةِ وَخَوْفِ الضرَّ

مَا ِ ُِ»2  

 ترجمه: و سایط شده شستن داخل دو چلام زیرا در آن ملاقت و خوم ضرر به آن ها می باشد.

شستن داخل چلام ها که در « الضرر یزال»از عبارن فوق دانسته می شود که به اساس یاعده 

نچه در شرح این یاعده بیان شد شستن آن به انسان ضرر می رسد دفع شده است و یابل ذکر است که چنا

شبیه است به همین منظور در مثال ها ذاهی کلمه ملاقت « الملاقة تجلب التیسیر»این یاعده با یاعده 

 و ضرر یوجا می آیند  چنانچه در عبارن بالا آمده است. 

-به شـسـتن داخل چلاـمها زمانی ضرورن پیدا می شـود که داخل آن ناپاک شده باشد  عینیالبته  

                                                     

 100ص  1ابن نجیم  الاشباه و النظائر ج  -1
 9ص  1موصلی  الإختیار لتالیل المتتار ج  -2
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رَادَةِ كَدَاخِلِ العَْيْنيَْنِ لِمَا فِي غسَْلِهِمَا مِنْ »می نویسد:  -ه اللهرحم رُ إيصَالُ المَْاءِ إليَْهِ خَارِجٌ عَنْ الْإِ مَا يتَعََذَّ

 ٍَ لَ عَيْنيَْهِ ِ كُحْلٍ نَجِ رِ وَالْأَذَى، وَلِهذََا سَقَطَ غسَْلهُُمَا عَنْ النَّجَاسَةِ بِأَنْ كَحَّ َ  1«الضرَّ

آن جایی که رساندن آب بر آن خارج از اراده است مانند داخل چلامها به دلیل اینوه در  ترجمه:

شستن آن ها ضرر و اذیت است  به همین خاطر شستن آن ها از نجاست سایط شده است به اینوه چلام 

 هایو را با سرمه ناپاک سرمه کرده باشد. 

ـــت  -2 ـــورن نبود آب نمـاز خوانـدن بـا لبـاس نـاپاک جایز اس الاختیارلتالیل »چنانچه در  در ص

َّهُ يصَُلِِّ بِهِ وَلَا يلَْزَمُهُ قطَْعُ مَحَلِّ » می نویسـد: « المتتار ٌَ وَلَا مَاءَ عِنْدَهُ، فإَِن لوَْ كََنَ مَعَهُ يْوَْبٌ نَجِ

رِ بِلَا عِوٍَ   َ   2النَّجَاسَةِ مِنهُْ وَمَا ذَاكَ إلاَّ لِلُزُومِ الضرَّ

د لباس ناپاک باشد و آب نداشته باشد پس به آن نماز می خواند و یطع ترجمه: اذر به همرای یک مر 

 محل نجاست بالای وی لازم نیست و این نیست مگر به خاطر لزوم ضرر بدون عوض. 

 -رحمه الله-تیمم در صورن خوم از شدن مرض با استامال آب جایز است  چنانچه ابن نجیم -3

دُ المَْاءَ »نوشته است:  تدََّ مَرَضُهُ وَلوَْ كََنَ يَجِ تعَْمَلَ المَْاءَ اش ْ َّهُ مَريِضٌ يَخَافُ إنْ اس ْ لِأَنَّ تيَمم َفإنه يَ  إلاَّ أَن

مَ فهَذََا أوَْلَى  رِ فِي زِيََدَةِ يْمََنِ المَْاءِ، وَذَلِكَ يبُِيحُ التَّيَمُّ َ رَ فِي زِيََدَةِ المَْرَِ  فوَْقَ الضرَّ َ  3«الضرَّ

شد مگر او مریض باشد که می ترسد اذر آب را استامال کند ترجمه: و اذر آب پیدا می کرده با

مرضو شدید می شود پس او تیمم می کند زیرا ضرر در زیادن مرض بالاتر از ضرر در زیادن ییمت آب 

 و در آن تیمم جایز است پس در این به صورن اولی باید جایز باشد. 

ون کلایدن مسحی نماز جایز اذر مدن مسح پوره شود و خوم از سردی وجود داشته باشد بد -4

رَ مِنْ  »نوشــته اســت: « الجوهرة النیرة»اســت  چنانچه در  َ ةُ وَكََنَ يَخَاف الضرااَّ تْ المُْدَّ إذَا مَضااَ

 َ دِ إذَا ًزََعَهُمَا جَازَ لَهُ أَنْ يصَُلِِّ  4« الَْ ْ

                                                     

 93ص  1عینی  الانایة شرح الهدایة ج  -1
 130ص  1ابن نجیم  البحرالرائق ج  -2
 29ص  1ص  1مرغینانی  الهدایة ج  -3
 29ص  1زبیدی  الجوهرة النیرة ج  -4
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ترجمه: هنگامی مدن مسح سیری شود و می ترسیده باشد از اینوه اذر آن را بولاد به  ضرر سردی 

 متوجه می شود در این صورن برای او نماز جایز است. 

 مطلب دوم: اساس این قاعده در قرآن و سنت

 صلی الله-این یاعده مانند سایر یواعد فقهی در اصل از آیان یرآن کریم و احادیث مطهر پیامبر

 استنباط شده است که در ذیل بیان می شود:  -علیه وسلم

 را می توانیم از آیان ذیل استنباط نماییم:« الضرر یزال»: اساس یاعده الف: قرآن کریم

  1 ﴾وَلا يضَُارَّ كََتِبٌ وَلا شَهيِدٌ  ﴿ -0

 ترجمه: و ضرر رسانیده نمی شود به نویسنده و به شهادن دهنده.  -6

هَا﴿ -2 ةٌ بِوَلَدِ هِ  لَا تضَُارَّ وَالِدَ  2﴾وَلا مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلَدِ

 )نه به مادر به خاطر فرزندش ضرر رسانیده شود و نه به پدر به سبب فرزندش( 

باشد يا بر بناي مجهول که اذر بر بناي فال مضارع )تضار( ممون است بر بناي مالوم در این آیه 

جهول بود  ناي ممالوم بود ماني آن چنين ميلاود )هيچ مادري نبايد به بهانه فرزند ضرر برساند( و اذر بر ب

لا  »و تفسیر آن چنین آمده است:  ايد به سبب فرزند ضرر رسانده شودهيچ مادري نبماني آن ميلاود : 

ه أو تطلب أكثر من أجر مثلها ، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها تأبى الأم أن ترضعه إضَارا بأبي

 3«في الإرضا 

)مادر حق ندارد که از شیر دادن طفل به هدم ضرر رسانیدن به شوهر انوار کند یا مزد بیو تر از 

منع  از این کارمثل را طلب کند و برای پدر نیز جایز نیست که مادر را در صورن رغبت به شیر دادن او را 

 کند.( 

وهُنَّ لِتُضَيِّقُوا علَیَْهِنَّ ﴿ -3  4﴾وَلَا تضَُارُّ

                                                     

 272البقرة: -1
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 )به زنان ضرر نرسانید تا ساحه برایلاان تنگ کنید.

این نلاان می دهد که هیچ نوع ضرر رسانیدن به همسر از جانب شوهر یابل یبول نیست و خداوند 

لا تضاروهن »سیر این آیه چنین تفسیر شده است: از اینوه همسر در تنگنا یرار ذیرد منع کرده است. در تفا

   1«أي لتلجةوهن إلى الخروج بشغل المفن أو بإسفن من لا يردن السكنى معه

ترجمه: زنان را مجبور نونید تا خارج شوند یا آنان را در جایی و با کسانی سوونت دهید که خوش 

 ندارند. 

اءَ فبَلَغَْنَ أَ ﴿ -4 ِّساااَ كُوهُنَّ وَإِذَا طَلَّقْتُُُ الن حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تمُْساااِ كُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَِِّ جَلهَُنَّ فأََمْساااِ

ارًا  2﴾ضََِ

و چون زنان را ط ق دايد و در آستانة انقضاي مدتلاان رسيدند پس يا بتوبي نگه داريد و يا )

  .(بلاايستگي رهايلاان کنيد و هرذز به یصد ضرر و زيان ايلاان را نگه نداريد

صلی -اص ً در این حدیث جامع و فراذیر پیامبر اس م« الضرر یزال»: اساس یاعده سنت نبوی: ب

َ قالَ: الله علیه وسلم است: ) رَ وَلَا »عَنْ ا ن عباس رَضِِ اُلله عَنْهُ أنَّ رسولَ اِلله صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ لَا ضَََ

ارَ   3«ضََِ

س م در اعليه و سلم فرمود: روايت است پيامبر صلي الله -عنهمارضي الله -از ابن عباس ترجمه: 

 ضرر رساندن بتود و ديگران جايز نيست.

 مطلب دوم: نماز 

یاعده مورد بحث در نماز و مسایل متالق به آن تطبیقان زیادی دارد که برخی از آن ها یرار ذیل 

                                                     

 3139ص  1  ج شركة مكتبة ومطباة مصطفى البابى   تفسیر المراغی  أحمد مصطفى المراغىمراغی   1
 231سوره بقره آیه  2
ض چاپ ه  سنن ابن ماجه  با تالیق از محمد نا  الدین البانی( چاپ کتاب خانۀ الماارم  ریا 293ابن ماجه  أبو عبدالله محمد بن یزید یزوینی  ن  - 3

هي مَا يضَُرُّ بيجَاريهي  و  را صحیح ذفته است این حدیث 407ص  3ارواء الغلیل  ج )نا  الدین البانی در  2319شماره حدیث:    اول. باَبُ مَنْ بنََى فيي حَقِّ

. مجمع الزوائد 709لمتوفى سنة حافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ا یثمی ه« فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس»حافظ هیثمی می ذوید: 

 . 127ص  4ج  هـ  1412ومنبع الفوائد  دار الفكر  بيرون  طباة 
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 است: 

ـــ -0 ـــت  کاس ـــد:  -رحمه الله-انیاذان یبل از فجر به خاطر دفع ضرر مردم جایز نیس  »می نویس

ذِبٌ، خُولِ كااَ لَ الدُّ خُولِ قبَااْ عْلَامُ اِللدُّ تِ، وَالْإِ دُخُولِ الوَْقااْ عْلَامِ بااِ ذَانَ شُرَِ  لِلِْْ لَ  الْأَ ذَانَ قبَااْ وَلِأَنَّ الْأَ

رِ اِللنَّاسِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتَ نوَْمِهمِْ خُصُوصًا فِي حَقِّ  َ ي إلَى الضراَّ دَ فِي النِّصْفِ  الفَْجْريِؤَُدِّ لِ مَنْ تَهجََّ وَّ  الْأَ

مْرُ علَیَْهِمْ  َُ الْأَ َّمَا يلَتْبَِ  1«مِنْ اللَّيْلِ، فرَُب

ترجمه: اذان مشروع شده برای آذاهی از داخل شدن ویت و اع ن یبل از دخول ویت دروغ است 

شان و خصوصاً در حق کسی و دیگر اینوه اذان یبل از فجر باعث ضرر به مردم می شود زیرا آن ویت خواب 

 که در نصف اول شب تهجد خوانده است و ذاهی یضیه برای شان ملتبس می شود. 

ـــت  چنانچه در الدر  -2 نمـاز خوانـدان بر بالای مرکب در حال حرکت به خاطر رفع ضرر جایز اس

َّةِ إيقَافهَُا إنْ قدََ »المتتار نوشته است:  اب لَاةِ علََى الدَّ طُ فِي الصَّ َ وَيشُْتَرَ رَ كَأَنْ رَ، وَإِلاَّ بِأَنْ خَافَ الضرَّ

 2«تذَْهَبَ القَْافِلَةُ وَينَْقطَِعَ فلََا يلَْزَمُهُ إيقَافهَُا

متویف ساختن آن در صورن توان شرط است و بر بالای مرکب )سواری(  نترجمه: و در نماز خواند

 بماند پس ایستاد کردن آن لازم اذر توان نبود به این صورن که می ترسید کاروان برود و از یافله پس

 نیست.

ــت  ابن عابدین -3 می  –رحمه الله -خواندن نماز به خاطر دفع ضرر به هر صــورن ممون جایز اس

لِِّ بِحَيْثُ لَا »نویســد:  ا مَا لوَْ خَرَجَ بعَْضُ الوَْلَدِ وَتََُافُ خُرُوجَ الوَْقْتِ تصُااَ وَمِنْ العَْجْزِ الحُْكِْْيِّ أيَضْااً

تطَِيعُ أَنْ يقُِيَ صُلبَْهُ يلَحَْقُ الْ  رٌ؛ وَمَا لوَْ خَافَ العَْدُوَّ لوَْ صَلىَّ قاَئِمًا أوَْ كََنَ فِي خِبَاءٍ لَا يسَ ْ إِنْ وَ وَلَدَ ضَََ

ٍ فخََافَ إنْ ًزََلَ عَنْ المَْحْمَلِ بقَِ  ََ عِلةَّ لَاةَ لِطِيٍن أوَْ مَطَرٍ، وَمَنْ بِهِ أَدْ تطَِيعُ الصاااااَّ  فِي يَ خَرَجَ لَا يسَااااا ْ

لُهُ  اكِبُ، إلاَّ إذَا وَجَدَ مَنْ ينُْزِ ريِقِ يصَُلِِّ الفَْرَْ  فِي مَحْمَلِهِ وَكَذَا المَْريِضُ الرَّ  3.«الطَّ

ترجمه: و از صورن های عجز حومی نیز این است که اذر باض اعضای نوزاد خارج شده باشد و 
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د که به نوزاد ضرر نرسد و همچنان اذر از )زن یابله( از خروج ویت می ترسیده باشد یسمی نماز می خوان

دشمن بترسد که اذر ایستاده نماز بتواند یا در خیمه ای باشد که نتواند کمر خود را ایستاده کند و اذر 

خارج شود نمی توانسته باشد به علت ذل یا باران نماز بتواند و کسی که کم ترین علت را داشته باشد و 

اییین شود در راه عقب می ماند  فرض را در بارذاه خود می خواند و همچنان بترسد که اذر از سواری خود پ

 مریض سوار مگر اینوه کسی را برای پایین کردن پیدا کند.  

ومثل الألم »رکن ییام در صــورن خوم ضرر ســایط می شــود  در مرایی الف ح نوشــته اســت:  -4

 صاالى قا ا وكذا لو كَن في خباءخوف لحوق الضراار من عدو آدمي أو جیره على نفسااه أو ماله لو 

 1«لا يس تطيع أن يقي صلبه فإنه يصلِ قاعدا

ترجمه: و مانند الم و درد )که در آن ییام سایط می شود( خوم رسیدن ضرر از دشمن انسی یا غیر 

آن بر نفس یا مالو در صورن نماز خواندن به حالت ایستاده است و همچنان اذر در خیمه ای باشد که 

 مرش بالا بگیرد  در این صورن نلاسته نماز می خواند. نتواند ک

مَريِضٌ  »می نویسد:  -رحمه الله-ابن عابدن برای مریض نماز خواند در جای ناپاک جایز شـده  -5

 َ ََ مِنْ سَاعَتِهِ صَلىَّ علََى حَالِهِ وَكَذَا لوَْ لمَْ يتَ يِْاً تنََجَّ طَ شاَ ةٌ، وَكُلَّمَا بسَاَ ساَ تهَُ يِْيَابٌ نَجِ َّهُ نَ تَحْ َْ إلاَّ أَن جَّ

  2«.يلَحَْقُهُ مَشَقَّةٌ بِتحَْرِيكِهِ 

ترجمه: شتص مریض که در بسترش لباس ناپاک باشد و هرذاه بتلای آن را هموار کند همان لحظه 

نجس می شود  در این صورن به حالت خود نماز می خواند و همچنان اذر نجس نمی شده باشد اما حرکت 

  دادن آن برایو ستت باشد.

فقه الابادان على  »یطع نماز برای رســیدذی به ملاــول و مســاعدن دیگران جایز اســت  در  -3

يجب قطع الصاالاة لإجايْة ملهوف إذا اساا تغاث اللمصاالِ وقدر » آمده اســت: « المشهب الحنفي

على مساااااعدته ودرء الخطر عنه، لأنه إذا تعار  حق الله وحق العبد قدم حق العبد، لأن العبد 

                                                     

دار   محمد عبد الازيز التالدي  لطحطاوي على مرایي الف ح شرح نور الإيضاححاشية ا( هـ 1231توفي )الم أحمد بن محمد بن إسماعيلطحطاوی   -1

 431ص  1ج  م1999 -هـ 1417الطباة الأولى   لبنان –الكتب الالمية بيرون 
 103ص  2ابن عابدین  همان ج  -2
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مثلًا: اضاااطرار الطبيب إلى إجراء عُلية جراحية مسااا تعجلة لمريض، وخوفه عليه  غني.فقیر والله 

الضراار، هذا يجيز له قطع الصاالاة أو تأخیرها، وكذا حالة القابلة إن خشاايت الأذى على الوليد أو 

  1«.أمه

 ترجمه: یطع نماز برای رسیدذی به بیچاره هنگامی که از نمازذزار دادرسی کند و او بر مساعدن

او و دور کردن خطر از وی یادر باشد  واجب است زیرا هنگامی حق خداوند و حق بنده در تاارض وایع 

شود  حق بنده مقدم پنداشته می شود زیرا بنده فقیر و خداوند غنی است  به طور مثال مجبور شدن 

ازه ای او اجطبیب برای اجرای عملیان جراحی عاجل یک مریض و ترس آسیب رسیدن به او  این ملاول بر 

می دهد تا نمازش را یطع کند یا آن را تاخیر کند و همچنان حالت یابله که از رسیدن اذیت و ضرر بر نوزاد 

 یا مادرش احساس خطر کند.

در نماز جایز اســت  چنانچه در مرایی الف ح کلاــتن حیواناتی که به انســان ضرر می رســانند  -6

اف عن بضرالت وانحر قيلهما  ول و صالِ أذاهماالم قيل حية وعقرب خافولا يكره »نوشـته است: 

 2.«لأنه مع الأمن يكره العمل الكثیرقيد بِوف الأذى  والقبلة 

ترجمه: و موروه نیست کلاتن مار و کژدم که نماز ذزار از اذیت آن ها بترسد  اذرچه آن ها را به 

د زیرا در صورن امن عمل ضربه های متادد و انحرام از یبله بولاد و این مسئله به خوم اذیت مقید ش

 کثیر موروه است. 

 »می نویسد:  -رحمه الله-نماز جماه از مسافر به خاطر دفع ضرر سایط می شود  چنانچه سرخسی

أن المسافر تلحقه المشقة بدخول المصر وحضور الجمعة وربما لا يجد أحدا يحفظ رحله وربما ينقطع عن أحبابه 

 3«فلدفع الحرج أسقطها الشر  عنه

ترجمه: همانا مسافر با داخل شدن در شهر و حاضر شدن به نماز جماه به ملاقت و تولیف روبرو 

می شود و ذاهی کسی را پیدا نمیوند تا وسایلو را حفظ کند و ذاهی از همراهانو دور می شود پس به 
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 خاطر دفع حرج شریات آن را از ذردنو سایط کرده است.

 مطلب سوم: روزه 

سافر بیان ذردید که الله متاال به کسی که م« المشقة تِلب التيسیر» یاعده در فصل ذششته تحت 

یا مریض است و توان روزه ذرفتن ماه رمضان را ندارد  رخصت داده است و این خود به خاطر دفع ملاقت 

و ضرر است و آیان و احادیث در آن مورد بیان ذردید که ضرورن به نقل آن نیست و البته اینجا چند 

 دیگر از مسائل و احوام روزه که به ضرر متالق بیان می شود: صورن 

عِيَّةَ الفِْطْرِ  »نوشـته اسـت: « البحرالرائق»در اباحت افطار برای مریض  -0 َّمَا هُ  للمَريِضشَرْ فعِْ إن وَ لِدَ

   1«الحَْرَجِ 

 . دفع حرج است مریض به خاطر ترجمه: مشروعیت افطار برای

ه باشد افطار مباح است چون هدم از رخصت دادن دفع ضرر برای مسافر در هر نوع سفری ک -2

اعةَِ  قوَأَطْلِ »نوشــته اســت:  -رحمه الله-اســت   یســمی که ابن نجیم فَرَ الطَّ مِلَ سااَ فَرَ فشَااَ السااَّ

يَةِ و  ََ فِيهِ خَوْفُ الهَْلَاكِ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ خَوْفَ  المرادُ وَالمَْعْصااِ ي ليَْ ِ رَ الذَّ َ رِ الضرااَّ َ ببَِ الهَْلَاكِ بِ اِللضرااَّ سااَ

َّهُ أَفْضَلُ  فطَْارُ فِي مِثلِْهِ وَاجِبٌ لَا أَن وْمِ فاَلْإِ  2« الصَّ

ترجمه: و سفر مطلق ذشاشته شده پس شامل سفر طاعت و سفر ماصیت می شود و مراد از ضرر  

ضرری است که در آن خوم ه کت نباشد زیرا آنچه که در آن به سبب روزه ذرفتن خوم ه کت باشد 

 پس در مثل آن افطار واجب است نه اینوه افضل باشد. 

-و علت آن دفع ضرر اســت  چنانچه کاســانی برای زن حامله و مرضــاه افطار روزه جایز اســت -3

ا حَبَلُ المَْرْأةَِ وَإِرْضَاعُهَا»می نویسد:  -رحمه الله صٌ لِقَوْلِهِ تعََالَى : إذَا خَافيََا الضرَّ وَأَمَّ هَُِا فمَُرَخَّ  رَ بِوَلَدِ

ةٌ مِنْ  مٍ أُخَرَ  }فمََنْ كََنَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ علََى سَفَرٍ فعَِدَّ ََ المُْرَادُ عيَْنَ المَْرَِ ، فإَِنَّ المَْريِضَ  وَ  3«أَيََّ ليَْ
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ََ لَهُ أَنْ يفُْطِرَ ففََنَ ذِكْرُ المَْرَِ  كِنَايةًَ عَنْ  وْمُ ليَْ هُ الصَّ ي لَا يضَُرُّ ِ وْمُ مَعَهُ الذَّ   1«أَمْرٍ يضَُرُّ الصَّ

از رسیدن ضرر بترسند  ترجمه: و اما حاملگی زن و شیردادن آن هنگامی که به خاطر فرزندان شان 

برای شان رخصت است زیرا الله متاال فرموده است: کسی که از شما مریض یا بر سفر باشد پس چند روز 

دیگر را روزه بگیرد و اینجامراد عین مرض نیست زیرا مریضی که برایو روزه ضرر نرساند جایز نیست 

  ضرر وایع شود. با روزه ذرفتنافطار کند پس ذکر مرض کنایه از امری است که 

 زکات : مطلب چهارم

زکان و مسایل متالق به آن تطبیقان زیادی دارد که برخی از آن ها یرار ذیل  یاعده مورد بحث در

 است: 

ـــت  چنانچه ابن نجیم -0 رحمه -پرداخـت ییمـت زکان واجبه برای فقراء در نزد احنام جایز اس

كََةِ وَالْكَفَّارَةِ وَصَدَقةَِ الفِْطْرِ وَالعُْشْرِ وَالنَّذْرِ  وَيَجُوزُ دَفعُْ القِْيمةَِ فِي »نوشته است:  -الله  2«الزَّ

 ترجمه: و جایز است پرداخت نمودن ییمت در زکان  کفاره  صدیه فطر  عشر و نشر. 

 3.علت جواز پرداخت ییمت دفع ضرر از فقراء ذکر شده است

نوشــته « الجوهرة النیرة»درزکان از بالای کســی که یرضــدار باشــد ســایط می شــود چنانچه  -2

غُولٌ بِحَ »اســت:  َّهُ مَشااْ ن يطُ بِمَالِهِ فلََا زَكََةَ علَيَْهِ( لِأَنَّ مِلْكَهُ فِيهِ نَاقِصٌ وَلِأَ اجَيِهِ وَمَنْ كََنَ علَيَْهِ دَيْنٌ يُحِ

هِ الْأَصْلِيَّةِ أَ  وَائِِِ ةٌ علَيَْهِ بِحَيْثُ الْأَصْلِيَّةِ فاَعْتُِ َ مَعْدُومًا وَمَعْنَى قوَْلِنَا بِحَ َ  لوَْ امْيَنَعَ مِنْ نَّ المُْطَالبََةَ بِهِ مُيَوَجهِّ

رِ عَنْ نفَْسِهِ  َ فِهِ إزَالَةُ الضرَّ َُ فصََارَ فِي صََْ بَ دَاءِ يَُُّانُ وَيُحْ   4«الْأَ

ترجمه: و کسی که بر بالای او دین باشد که مال او را احاطه کند  زکان بالایو فرض نیست زیرا 

نایص است و او به حاجت اصلی خود ملاغول است پس نادار شمرده می شود و مانای ستن ما  ملک او
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که در مورد حوای  اصلی این است که مطالبه یرضداران متوجه او می باشد به ذونه ای که اذر از پرداخت 

 باشد.اهانت می شود و حبس می ذردد پس در  م نظر آن دور کردن ضرر از نفس می  آن امتناع ورزد 

در مورد عدم حیله  -رحمه الله-بـه خـاطر دفع ضرر از فقراء فقهـای حنفی بـه یول امام محمد -3

صَ فِیهَا »اسـقاط زکان فتوا داده اند  در فتاوی هندیه می نویسد:  كََةِ وَرَخَّ الحِْيلَةَ فِي إسْقَاطِ الزَّ

ُ تعََالَى أَخَذُوا بِ  همُْ اللََّّ نَا رَحِمَ دٍ بعَْضُهمُْ وَمَشَايِخُ ُ تعََالَى  -قَوْلِ مُحَمَّ هُ اللََّّ رِ عَ  -رَحِمَ َ  1«.نْ الفُْقَرَاءِ دَفعًْا لِلضرَّ

 -رحمهم الله–ترجمه: حیله در اسقاط زکان و باض فقهای حنفی در آن رخصت داده و ملاای  ما 

 اخش کرده تا ضرر از فقراء دفع شود.  -رحمه الله-به یول امام محمد

دهنده شتر واجب باشد و او شتر نداشته باشد  در این صورن می در صـورتی که بالای زکان  -4

ُْ  أوَْجَبَ الغْنَََ » می نویسد:  -رحمه الله-تواند به عوض آن ذوسفند پرداخت کند  سرخسی  الشرَّ

رِ عَنْ صَاحِبِ المَْ  َ فعِْ الضرَّ ةٌ لِدَ بِلِ، وَإِنْ لمَْ يكَُنْ بيَنَْهُمَا مُجَانسَاَ ِ الْإِ قْصِ عَ عِنْدَ قِلةَّ ليَْهِ كََمَ الِ بِإِيَجابِ الشِّ

رَ عَنْهُ فِي الابِتِْدَاءِ  َ  2«يدَْفعَُ الضرَّ

در صورن کمبود شتر پرداخت ذوسفند را واجب ذردانیده اذر چه در میان آن ترجمه: شریات 

مجانست وجود ندارد تا ضرر از صاحب مال با واجب کردن نوع خاص دفع ذردد یسمی که ضرر از او در 

 از دفع کرده می شود.آغ

 تطبیقات این قاعده در عبادات مالی و بدنی وم: مبحث د

 و عمرهحج مطلب اول: 

یاعده مورد بحث در باب ح  و عمره و مسایل متالق به آن تطبیقان زیادی دارد که برخی از آن ها 

 یرار ذیل است: 

ــت بلوه می تواند آن را در ســال -0 های باد انجام دهد و  در نزد احنام وجوب ح  علی الفور نیس

ــت:  ــته اس ــنائع نوش ــت  چنانچه در بدائع الص ةُ إنَّ أُرِيدَ بِهِ  »علت آن دفع ضرر اس َّ فيَلَحَْقُهُ المَْضراااَ
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  1«الفَْوْرُ 

 ترجمه: برای حاجی ضرر ملحق می شود اذر علی الفور اراده کرده شود. 

-ذردانیده شـده اسـت  کاسانیبرای محرم که مورد ممانات یرار ذیرد خود را ح ل کردن جایز  -2

حْرَامُ إلَى أَنْ يزَُولَ  لو »می نویسـد:  -رحمه الله لُّ لَهُ مَا حَظَرَهُ الْإِ زْ لَهُ التَّحَلُّلُ لبََقِيَ مُحْرِمًا لَا يَحِ لمَْ يَجُ

تْ الحَْاجَةُ إلَى التَّحَ  فَى فمََساااااَّ رِ وَالحَْرَجِ مَا لَا يَخْ َ حْرَامِ دَفعًْا المَْانِعُ وَفِيهِ مِنْ الضراااااَّ لُّلِ وَالخُْرُوجِ مِنْ الْإِ

رِ وَالحَْرَجِ  َ   2«لِلضرَّ

ـــد  همچنان محرم بایی می ماند و آنچه که به اثر  -2 ترجمه: اذر برای حاجی ح ل کردن جایز نمی ش

احرام بر وی حرام شـده بود ح ل نمی شـود تا اینوه مانع دور شـود و در آن ضرر و حرجی است که 

کردن پیدا شــد و خروج از احرام به خاطر دفع ضرر و حرج شــد پس حاجت به ح ل پوشــیده نمی با

 است.

 دن به خاطر دفع ضرر برای عمره کننده نیز ویتی که مورد احصار یا ممانات یرار ذیرد  ح ل کر -3

حْصَارُ فِي العُْمْرَةِ، وَ  »می نویسد:  -رحمه الله-جایز است  ابن نجیم َّمَا تَحَقَّقَ الْإِ َ وَإِن فُوتُ إِنْ كََنتَْ لَا ت

مَهُ  حْرَامِ فوَْقَ مَا التَََْ رِ اِلمْيِدَادِ الْإِ َ   3«لِلُزُومِ الضرَّ

ترجمه: و اینوه احصار در عمره نیز متحقق می شود اذرچه آن فون نمی شود اما به خاطر لزوم ضرر 

 به اثر دراز شدن مدن احرام بالا تر از آن مدتی که خود را ملتزم کرده است. 

ـــته  -رحمه الله-در جمره عقبه به خاطر دفع ضرر ازدحام ویوم و دعا نمی باشـــد  ابن نجیم -4 نوش

رَ أَنَّ  »اســت:  َّهُ فِي أيَْنَْاءِ العِْبَادَةِ وَكُلُّ جَمْ ن عاَءِ؛ لِأَ َّهُ يقَِفُ بعَْدَهَا لِلدُّ رَةٌ فإَِن رَةٍ بعَْدَهَا جَمْ ََ بعَْدَهَا ةٍ كُلَّ جَمْ  ليَْ

َّهُ خَرَجَ مِنْ العِْبَادَةِ  ن هِ لَا يقَِفُ عِنْدَهَا؛ لِأَ رَةٌ تُرْمَى فِي يوَْماِ رَ الوُْقُ أن وَقدَْ يقَُالُ جَمْ فِي  هُوَ  عَقَبةَِ ةِ الْ وفِ فِي جَمْ

ريِقِ  رٍ فَ الطَّ ينَ، وَيفُْكاااِ ذَلِكَ إلَى ضَََ ةَ ازْدِحَامِ الوَْاقِفِيَن وَالمَْارِّ دَّ لُوكِهَا علََى النَّاسِ وَشاااِ يُوجِبُ قطَْعَ ساااُ

َِ ال َّهُ لَا يقَعَُ فِي نفَْ لَافِهِ فِي اَلقِِ الجَْمَرَاتِ فإَِن رِ عَظِيٍ بِِِ  4.«يقِ بلَْ بِمَعْزِلٍ عَنْهُ طَّ
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: هر جمره ای که باد از آن جمره دیگر باشد باد از آن برای دعا ایستاد می شود زیرا او در ترجمه

اثنای عبادن است و هر جمره ای که باد از آن جمره دیگر نباشد که در آن روز رمی شود در آن ایستاد 

ه می شود که ویوم در جمره عقبه در راه عبور می نمی شود زیرا او از عبادن خارج شده و ذاهی ذفت

باشد و موجب یطع آن بر مردم و شدن ازدحام وایفین و مرورکننده ذان می ذردد و این کار سبب ضرر 

 عظیم می شود بر خ م سایر جمران زیرا آن ها در نفس همان راه نه بلوه در کناره آن انجام می پشیرد. 

 جهادمطلب دوم: 

یاعده مورد بحث در باب جهاد و مسایل متالق به آن تطبیقان زیادی دارد که برخی از آن ها یرار 

 ذیل است: 

-به خاطر دفع ضرر از پدر و مادر برای فرزند اجازه خروج به جهاد داده نلاـده اسـت  کاسانی -0

فَرٍ لَا يؤُْمَنُ فِيهِ الهَْ»می نویســد:  -رحمه الله لُ أَنَّ كُلَّ سااَ لُّ وَالْأَصااْ تدَُّ فِيهِ الخَْطَرُ لَا يَحِ لَاكُ، وَيشَاا ْ

رَانِ بِذَلِكَ  َّ هَُِا فيَتَضَراااَ فِقَانِ علََى وَلَدِ ُمَا يشُاااْ يهِ؛ لِأَنهَّ رُجَ إليَْهِ بِغیَْرِ إذْنِ وَالِدِ فَرٍ لَا  ،للَْوَلَدِ أَنْ يَخْ وَكُلُّ ساااَ

رُجَ إليَْهِ  لُّ لَهُ أَنْ يَخْ تدَُّ فِيهِ الخَْطَرُ يَحِ رِ  يشَ ْ َ مَا إذَا لمَْ يضَُيِّعْهُمَا؛ لِانعِْدَامِ الضرَّ  1« بِغیَْرِ إذْنِهِ

ترجمه: و اصل این است که هر سفری که در آن ه ک شدن در امن نباشد و خطر در آن شدید باشد 

برای فرزند جایز نیست تا بدون اجازه والدینو به جهاد خارج شود زیرا آنان نسبت به فرزند شان شفقت 

بدون اجازه آنان  دارند و از این کار احساس ضرر می کنند و هر سفری که خطر در آن شدید نباشد جایز که

 خارج شود ولی به شری که آنان را در مارض ضیاع یرار ندهد  چون در آن ضرر منتفی است. 

در جهاد به خاطر منفات عامه ضرر خاصـه تحمل می شود به همین خاطر اذر کفار مسلمانان  -2

ـــورن  ـــیر خویو یرار دهند در این ص ـــود  زیلایرا س می  -رحمه الله-بالای همه حمله می ش

لِمِيَن  وَإِنْ »یســد: نو وا اِللمُْسااْ رِ العَْامِّ تتََرَّسااُ َ مْيِ دَفعَْ الضرااَّ لِمِيَن لِأَنَّ فِي الرَّ مْيِ دُونَ المُْسااْ دُلُْ اِللرَّ نقَْصااِ

مْ ذَلِكَ وَإِنْ كََنَ فِ  ِ ُِ هُ يَجُوزُ لنََا أَنْ نفَْعَلَ  اصٍّ ففََنَ أوَْلَى ألََا ترََى أَناَّ رٍ خاَ اقِ ضَََ إِلحْاَ  يَجُوزُ یِهمْ مَنْ لَا باِ

مْيِ الْكُفَّارَ لِأَنَّ التَّمْ  يُوخِ وَنقَْصِدُ اِللرَّ هْبَانِ وَالش ُّ مْ وَالرُّ مْ وَصِبْيَانِهِ  2«يَز اِللنِّيَّةِ مُمْكِنٌ يِ لنََا قيَْلهُمُْ كَنِسَائِِِ
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هیم نه ترجمه: و اذر کفار مسلمانان را سیر خویو یرار دهند ما آنان را مورد هدم یرار می د

مسلمانان را زیرا در رمی دفع ضرر عام با رساندن ضرر خاص است پس این اولی است  نه بینی که برای ما 

جایز است تا با آنان چنین کاری انجام دهیم اذر چه در میان شان کسانی باشند که یتل آنان جواز ندارد 

صد می کنیم چون تمییز و تلاتیص با نیت مانند زنان  اطفال  روحانیون و شیوخ و ما با رمی خود کفار را ی

 ممون است. 
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 یجه گیرینت

نگاشته شد  چنین  (یآن در عبادان) فقه حنف یقانو تطب یفقه ییواعد اساساز آنچه در مورد 

 نتیجه ذیری می شود:

ــمن احوام  یدر عبارن ها یکل یاســت از اصــول فقهبوده عبارن  ییواعد فقه -0 کوتاه که متض

 بوده و در باب عبادان تطبیقان زیادی داشته است.  ادثراجع به حو  یایتشر

الله  یلص-اس م یامبرو عصر باثت و نبون پ یمزمان نزول یرآن کر دریواعد اصول  یانگشاریبن -2

 .شده است توسط فقهاء تدوین یتا یرن چهارم هجر صورن ذرفته بوده که   -وسلم یهعل

 ی  فقهایواعد یندر تدوو  بوده یدهآغاز ذرد ینو تبع تابا یندر زمـان تابا ییواعـد فقه ینتـدو -3

 مشاهب چهارذانه به خصوص احنام و شوافع نقو بزرگ داشته اند. 

است که در آن یواعد  صورن ذرفته بوده ییواعد فقه یینها یشرفتپ ی هجر  یزدهمیرن س در -4

ـــول مواد یانون یفقه ـــد یبه ش ـــته ش  نیر  یندر هم ییواعد فقه موردو اکم کتابها در ه نوش

 . است بوده نوشته شده

 یفرد مؤمن اســت که به هدم تقرب به ســو  یکعبادن شــامل تمام ایوال  افاال و اعتقادان  -5

 . دهد یالله متاال انجام م

که در رشته  یکسان یبه خصوص برا ی داشـته استیادز یتاهم یفهم و شـناخت یواعد فقه -3

 رایدر مســلک افتاء ملاــغول هســتند  ز یکســان یکنند و همچنان برا یم یلفقه و یانون تحصــ

ـــا ییواعـد آنان را کمک م ینفهم ا ـــتنباط نما یدجد یلکند مس   چنانچه با یندرا بفهمند و اس

 تحقیق در این موضوع خودم به بسیاری از مسایل فقهی پی بردم. 

ود اما ش ینم یدهد یربه طور چلام ذ ینمتقدم یو آثار علما یفاندر تال یاتبحث مقاصـد شر -6

ــ یداده و به روش ها یادیز یتی ماا  به آن اهمعلما یرار  یمتتلف آن را مورد بحث و بررس

 . باشد یم یاتکننده مقاصد شر یانخ صه و ب یقتدر حق ییواعد فقهو  داده اند

اَ الأعَْمَالُ بيالنِّياَّني » یثحد -2 بوده و این اصـل و اسـاس یاعده )الأمور بمقاصدها(  یقتدر حق «إنمَّ

یاعده در باب عبادان بدنی  مالی و بدنی و مالی تطبیقان زیادی داشــته اســت که در کتب 

 فقه حنفی به مسایل بسیاری راجع به آن اشاره و تصریح شده است. 

ـــ م یاتظن و ذمان در شراین بوده که  یمهم فقه یاز یـاعـده هـا -9 مدار اعتبار  یو یانون اس

باشد  دهینرس یقینباشد نه شک چون ظن و ذمان که به  یقین یاراسـاس و ما یدبلوه با یسـتن
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ــنت موجود بوده و تطبیقان کند یرا از حق دفع نم یزیچ ــاس این یاعده نیز در یرآن و س   اس

 زیادی در کتب فقه حنفی داشته است. 

ت و ملاق یخاطر هرذاه ستت ینبه هم بوده و بنا شده یو آسان یسربر  یاس م یاتاسـاس شر -01

 یندید و آ یشـــود و در آن ســـهولت به وجود م یم یامر باعث جلب آســـان ینا یاید ب انیبه م

 است. را مراعان نموده  یو آسان یسراس م در تمام احوام  عبادان و ماام ن جنبه 

 انیگر الاموان ضرر از د یاست و حت یضرر منف یاسـ م یاتضرر  بايد از ميان برود و در شر -00

 . باشد یبر مصلحت بنا م یاتشود و اساس شر یدفع م

ـــته « الضرـــر یزال»چـه در عبـادان و چه در ماام ن به یاعده  یاحوـام فقه -02 و  اندربط داش

ــد با یکه در آن ضرر  یهرماامله ا ــود  و در شر یمنتف یدبه جانب مقابل باش ــ م یاتش  یاس

 . دفع ضرر بر جلب منفات مقدم است

هارذانه بوده که در آن به مســـایل فرعی مطابق فقه حنفی از غنی ترین فقه در میان مشاهب چ -03

 یواعد فقهی توجه بیلاتر شده است. 

به موضـــوع یواعد فقهی و تطبیقان آن در  -رحمه الله-در میان فقهای حنفی  ع مه ابن نجیم -04

 آثار علمی خویو بیو تر توجه کرده بوده است. 

 .یندال یوم یتباهم باحسان الآله واصحابه ومن  یمحمد وعل ینانب یوسلم عل یالله تاال وصلی
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 ها پیشنهاد

پس از اینوه موضوع تطبیقان یواعد فقهی در باب عبادان مطابق فقه حنفی مورد بررسی یرار      

 است مورد توجه یرارداده شود:  یدکنم ام ینهاد مطرح م یورا به عنوان پ یلذ یراه کارهاذرفت  

 تحقیق روی موضوعان ملاابه این بحث مانند موضوعان ذیل:  .0

 در باب عبادان و ماام ن« الامور بمقاصدها»تطبیقان یاعده  -

 در باب عبادان و ماام ن« الضرر یزال»تطبیقان یاعده  -

 در باب عبادان و ماام ن« الملاقة تجلب التیسیر»تطبیقان یاعده  -

 در باب عبادان و ماام ن« باللاکالیقین لایزول »تطبیقان یاعده  -

 نقو فقه حنفی در توساه و انولاام یانون. -

ه و ب یواعد فقهیعامه در مورد  یتوساه آذاه یبرا یمالومات ی آموزش یپروذرام ها یراه انداز . 2

چون از خ ل این تحقیق دانستم که جوانان تحصیل کرده در حوزه  یجما یاط ع رسان یلوسا یریکار ذ

 به فهم و درک این یواعد ضرورن مبرم دارند.  شرعیان

ه ب یدنبه هدم رس موضوع یواعد فقهی به طور عمومتر در مورد  یوب یعلم یقانانجام تحق . 3

زیرا به نظر من بحث انجام شده هنوز در باب تطبیقان یواعد فقهی  مورد ینو یانون در ا یعلم ی نتا

 متتصر بوده است. 
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 آیات فهرست

 شماره طرف آیت سوره صفحه

مَاوَاتِ  آل عمران 33 مْ وَيتََفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّ َ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعلََى جُنُوبِِِ ينَ يذَْكُرُونَ اللََّّ ِ   -0 الذَّ

ًْزِلَ فِيهِ القُْرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ مِنَ الهْدَُىشَهرُ  البقرة 24 ي أُ ِ   -2 رَمَضَانَ الذَّ

يَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى  المزمل 23 َ مِنَ القُْرْآَنِ علَِمَ أنَْ س َ   -3 فاَقْرَءُوا مَا تيَسََّْ

قْفُ  النحل 02 ُ بنُيْانَُِمْ مِنَ القَْواعِدِ فخََرَّ علَيَْهمُِ السَّ ينَ مِنْ قبَْلِهمِْ فأََتََ اللََّّ   -4 قدَْ مَكَرَ الذَّ

ينِ قدَْ  البقرة 03 شْدُ مِنَ الغَْيِّ لا إِكْراهَ فِي الدِّ َ الرُّ   -5 تبََينَّ

هَا البقرة 94 ةٌ بِوَلَدِ   -3 لَا تضَُارَّ وَالِدَ

ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبتَْ وَعلَيَْهَا مَا اكْتسََبتَْ لَا  البقرة 03   -6 يُكَلِّفُ اللََّّ

ًِكُمْ  البقرة 32 ُ اِلللَّغْوِ فِي أيَمَْا   -2 وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُُْ بِمَا كَسَبتَْ قُلُوُ كُمْ لَا يؤَُاخِذُكُُُ اللََّّ

َّنا تقََبَّلْ مِنَّا البقرة 00   -9 وَ إِذْ يرَْفعَُ إِْ راهيُ القَْواعِدَ مِنَ البَْيْتِ وَ إِسْماعيلُ رَب

ََ علَيَْهِنَّ جُنا ٌ  النساء 01 ًِفحاً فلَيَْ ِّساءِ اللاََّ لا يرَْجُونَ    -01 وَ القَْواعِدُ مِنَ الن

نَ الغَْائِطِوَ إِ  لنساءا 42 نكُم مِّ رْضَى أوَْ علََى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِّ   -00 ن كُنتُُ مَّ

33 
 یونس

نَّ لَا يغُْنِي مِنَ الحَْقِّ شَيِْاً إِنَّ اوَ مَا  لُْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّ َّبِعُ أكَْثَرُ َ علَِ يتَ يٌ بِمَا للََّّ

  -02 يفَْعَلُون
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حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  البقرة 95 ِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أَجَلهَُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَِِّ   -03 وَإِذَا طَلَّقْتُُُ الن

َ لكَُمُ الخَْيْطُ الْأَبيَْضُ مِنَ الخَْيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفَْجْرِ  البقرة 60 بوُا حَتیَّ يتَبَيَنَّ   -04 وَكُلُوا وَاشْرَ

وهُنَّ لِتُضَيِّقُوا علَيَْهِنَّ وَلَا  الط ق 94   -05 تضَُارُّ

  -03 وَلا يضَُارَّ كََتِبٌ وَلا شَهِيدٌ  البقرة 94

لَاةَ  البینة 42 ينَ حُنفََاءَ وَيقُِيموُا الصَّ َ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّ   -06 وما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللََّّ

ينِ مِنْ  الح  23   -02 حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ علَيَْكُمْ فِي الدِّ

ََ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ  الشاریان 23 ن   -09 وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْإِ

الكَُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ  الاحزاب 30 َ وَقُولوُا قوَْلًا سَدِيدًا  يُصْلِحْ لكَُمْ أعََُْ َّقُوا اللََّّ ينَ آَمَنُوا ات ِ َا الذَّ   -21 يََ أَيُُّّ

54 
 البقرة

ينَ آمَنُوا ِ َا الذَّ ي ينُْفِقُ مَالَهُ رِئاَءَ  يََأَيُُّّ ِ لَا تبُْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ اِللمَْنِّ وَالْأَذَى كََلذَّ

  -20 النَّاسِ 

نْ عذََابٍ ألَِيٍ  حشرال 34 ينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ علََى تَِِارَةٍ تنُجِيكُم مِّ ِ َا الذَّ  يََأَيُُّّ
22-  

ُ ِ كُمُ اليُْسَْْ وَلَا  البقرة 25 ةَ يُريِدُ اللََّّ لُوا الْعِدَّ   -23 يُريِدُ ِ كُمُ العُْسَْْ وَلِتُكِْْ
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 احادیث فهرست

 شماره طرف آیت صفحه

 3  إذا شكَّ أحدكُمْ في ص ته فلم يدْري كَمْ صلى أث ثاً أمْ أرباا؟ً فليْطرح اللاكَّ  35

تيي: التَْطأََ  وَالنِّسْياَنَ  وَمَا  41  03 اسْتُكْريهُوا عَليَهْي إنَّ اللهَ تجََاوَزَ ليي عَنْ أمَُّ

َ بيهي  فاَرَّفَهُ نياْمَتَهُ   59 دَ  فأَتُيي ياَمَةي عَليَْهي  رجُلٌ اسْتُلْاهي  05 إنَّ أوَّلَ النَّاسي يقُْضَى يوَْمَ القْي

63 
اَليي  فَتَرَجَ بيهي فوََضَاَهُ فيي يَدي  ینََّ اللَّيلَْةَ بمي نْ بنَيي إيسْرَائييلَ یاَلَ: لَأتَصََدَّ إينَّ رجًَُ  مي

 زاَنييَةٍ  
06 

َارَ »أنَّ رسولَ اللهي صَلىَّ اللهُ عَليَْهي وَسَلَّمَ یالَ:  06 رَ وَلاَ ضري  9 لاَ ضَرَ

39 
اَ الأعَْمَالُ   جْرتَهُُ إيلَى اللهي إنمَّ بيالنِّياَّني وَإنمَّاَ ليكُلِّ امْريئٍ مَا نوََى  فمََنْ كاَنتَْ هي

  وَرسَُوليهي 
2 

 01 أنََّهُ أذََّنَ بيالصَّ ةَي فيي ليَلَْةٍ ذَاني برَدٍْ وَرييحي  ثمَُّ یاَلَ: ألَاَ صَلُّوا فيي الرِّحَالي  24

يثي إييَّاكُمْ وَالظَّنَّ  فإَينَّ الظَّ  34  04 نَّ أكَشَْبُ الحَْدي

نْ جُهَينَْةَ  فصََبَّحْنا القَْوْمَ  65  09 باثنَاَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَليَْهي وسَلَّم إلى الحُریَةَي مي

قُ عَلَى عَبْدي اللهي  وَأيَتْاَمٍ فيي حَجْريهَا   22 نْ حُلييِّكُنَّ وَكاَنتَْ زَينْبَُ تنُْفي ینَْ وَلوَْ مي  2 تصََدَّ

32 
جَاءَنْ أمُُّ سُليَْمٍ إيلَى رسَُولي اللهي  صلى الله عليه وسلم ؛ فَقَالتَْ: ياَ رسَُولَ الله إنَّ 

نْ غسْلٍ إيذَا احْتلَمََتْ  نَ الحَقِّ  فهََلْ عَلَى المَْرْأةَي مي   اللهَ لاَ يسَْتَحْييي مي
21 

كُم  35 دُوا المشُريكيَن بيأمَواليكُمْ وأنَفُْسي نتَيكُمجاهي  20 وألَسي

يدٍ  25  00  خَرجَْنَا مَعَ رسَُولي اللَّهي صلى الله عليه و سلم  فيي شَهْري رمََضَانَ فيي حَرٍّ شَدي

ب 41 غير حَتى يلَاي ظَ وَعَني الصَّ  6  رفُعَ القَْلَمُ عَنْ ثَ ثةٍَ: عني الناّئمي حتى يسَْتيَْقي
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ي يتَُيَّلُ إيليَْهي  39  3 شَكَا إيلَى رسَُولي اللهي  صلى الله عليه وسلم   الرَّجُلُ الَّشي

دي  فتَنَاَوَلهَُ النَّاسُ  فَقَالَ لهَُمُ النَّبييُّ  20 ٌّ فبَاَلَ فيي المَْسْجي  03 یاَمَ أعَْراَبيي

قُ بيهَا فوََضَاَ  60 يدُ أخَْرَجَ دَناَنييَر يتَصَدَّ دي كاَنَ أبي يزَي نْدَ رجَُلٍ في المَْسْجي  02 هَا عي

 22 كاَنَ رسَُولُ اللَّهي صلى الله عليه و سلم  فيي سَفَرٍ   فرََأىَ زيحَاماً وَرجَُ ً یدَْ ظلُِّلَ عَليَْهي  25

َ رسَُولُ اللهي  صلى الله عليه وسلم   بيَْنَ أمَْرَينْي إيلاَّ أخََشَ أيَسَْرَهُمَا   20  5 مَا خُيرِّ

نْ ذنَبْيهي  43 مَ مي رَ لهَُ مَا تقََدَّ  02 مَنْ صَامَ رمََضانَ إييماَناً وَاحْتيسَاباً غُفي

 0 من لم يبيت الصيام یبل الفجر  ف  صيام له 43

رُوا 20 ُوا وَلا تنَُفِّ وا  وَبشَرِّ ُوا وَلا تاَُسرِّ  4 يسرِّ
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Summary of the discussion 

Keeping in mind the principle of its purposes, Islamic Sharia has established five 

basic rules, which are of great use in all areas of life, especially in worship, and because 

the application of jurisprudence rules in worship has not been researched in Dari 

language so far, the opinion Due to its importance among the five rules of 

jurisprudence, the applications of its four rules were researched in this treatise in five 

chapters using a library method, the summary of which is as follows: 

Jurisprudence rules are general jurisprudence principles in short legal phrases 

that include legislative rulings about the events that are under its subject, the 

beginning of these rules is at the time of the revelation of the Holy Quran and the era 

of the prophethood of the Prophet of Islam - peace and blessings be upon him. - It is 

said that it was completed by the 4th century of Hijri, and in the 13th century of Hijri, 

legal documents were made according to it. Understanding and knowing these rules of 

jurisprudence has been very important for those who study jurisprudence and law and 

also for those who are engaged in the profession of ifta. 

The principle and basis of the rule that things are related to purposes and goals is 

the saying of the Prophet, peace and blessings of God be upon him, and this rule has 

had many applications regarding physical, financial, and physical and financial acts of 

worship. And it is specified. Also, one of the important rules of jurisprudence is that 

suspicion is not valid in Sharia and Islamic law, but it should be the basis and criterion 

of certainty, not doubt, because suspicion and suspicion that do not reach certainty do 

not prevent anything from being true. 

The basis of this rule is also found in the Qur'an and the Sunnah, and it has had 

many adaptations in the books of Hanafi jurisprudence. Jurisprudence has been related 

to the rule of averting loss, both in worship and in transactions, and any transaction in 

which there is a loss to the other party must be rejected, and in Islamic Sharia, averting 

a loss comes before gaining a benefit. 
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And finally, Hanafi jurisprudence is one of the richest jurisprudence among the 

four schools of jurisprudence, in which more attention is paid to secondary issues 

according to the rules of jurisprudence, and among the Hanafi jurisprudents, Allameh 

Ibn Najim (may God have mercy on him) on the subject of jurisprudence rules and their 

applications in scientific works. He has paid more attention to himself. 

Key words: rule, jurisprudence, adaptations, purposes, acts of worship, Hanaf 
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